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اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  - تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
 .السلام بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است علیهما

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  .گردیده است

.
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  حقیقت گمشده .

   داستان گرایشم به مذهب اهل بیت 

  شیخ معتصم سید احمد: نویسنده 

  سید محمد رضا مهرى : مترجم 
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  مذاهب چهارگانه زیر ذره بین: فصل هشتم 

آغاز اختلاف در میان مذاهب آثار سقیفه و خارج شدن خلافت از دست اهل 
بیت، در تمام زمینه ها منعکس شده، و تاءثیرى منفى بر تاریخ، علـم حـدیث و   

آثار آن به طور آشکار بر فقه اسلامى پدیـدار گشـته،   . ه استدیگر علوم گذاشت
  .ولذا مکاتب فقهى متعدد و گوناگون ایجاد شده است

تاریخ از تعصب هر گروهى نسبت به مکتب فقهى خـود روایـت مـى کنـد و     
رفته  اختلاف ها و درگیرى هاى حاصل میان آنها که تا حد تکفیر یکدیگر پیش 

اى حاکم که چگونه دیـن مسـلمانان را بازیچـه    است، و همچنین نقش قدرت ه
خود قرار داده، هر علمى را که موافق اهداف آنها بود بـه عنـوان امـام مسـلمین     
قلمداد نموده و مردم را به طور مستقیم یا غیر مستقیم وادار به تقلید و تبعیـت از  

  .او مى کردند

  مرجعیت فقهى 
دها مجتهد بر روى چهار پس از اتفاقات و کشمکش هاى مختلف، از میان ص

مالک، ابو حنیفه، شافعى، واحمد بن حنبل، سـپس اجتهـاد را   : نفر استقرار یافت
ایـن قضـیه بـر مـى     . حرام دانسته و به همگان دستور دادند تا از اینها تقلید کنند

هجرى، هنگامى که قدرت حاکم مصلحت خود را در منحصر  645گردد به سال 
عده اى از علما نیز این تفکر را پذیرفتـه  . فر مى دیدکردن اجتهاد در این چهار ن

و از آن دفاع کردند، و در مقابل عده اى دیگر آن را نـوعى خفقـان و مصـادره    
ابن القیم در اعـلام المـوقعین  فصـلى طـولانى نوشـته و در آن      . آزادیها دانستند

یل قـوى  دلایل کسانى که معتقد به لزوم تعطیل وبستن درهاى اجتهاداند را با دلا
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هر چند این راى که قائل به وجوب توقف بر اجتهـاد ائمـه اربعـه    . رد کرده است
است، رایى مخالف دین و عقل سلیم است، ولى بر سایر آراء پیـروز شـده زیـرا    

  .این راى به مصلحت حاکمان بوده ولذا مورد تایید آنها قرار گرفت
توانم چنین حکم کنم  بعد از این من مى«: استاد عبدالمتعال صعیدى مى گوید
زورگویى یـا تطمیـع بـه امـوال صـورت       که منع اجتهاد از راههایى ظالمانه و با

گرفته است، و بدون شک اگر این امکانات براى مذهبى دیگـر غیـر از مـذاهب    
چهارگانه اى که امروز از آنها تقلید مى کنیم فراهم شده بود، گروهـى نیـز از آن   

یک مذهب درست براى آنهائى که امروز آن را رد مذهب تقلید کرده و به عنوان 
بنابراین ما مقید به این مذاهب چهارگانه کـه توسـط آن   . مى کنند مورد قبول بود

وسایل نادرست بر ما تحمیل شده است نبوده و حق داریم دوباره به اجتهـاد در  
راه زور نبوده و اسلام جـز آنچـه از    احکام دینمان بازگردیم، زیرا منع آن جز با

رضایت و شورى بین مسلمین صورت گیرد نمى پذیرد، همان گونه خداوند مـى  
  :فرماید
ْ�رُهُمْ شُورَىٰ بَ�نَْهُمْ (

َ
 567ابو حامد طوسـى متوفـاى سـال    . مى گرفتم )2( )وَأ

. اگر قدرت در دست مـن بـود از حنبلـى هـا جزیـه مـى گـرفتم       : هجرى گوید
نبلى ها و شافعى ها بسـیار زیـاد   درگیرى میان حنفى ها و حنبلى ها، ویا بین ح

  .بود
سخنرانان حنفى، حنبلى ها و شافعى ها را بر منبر لعن مى کردند، حنبلى هـا  

ه و تعصب میـان حنفـى   ندر مرو مسجد شافعى ها را به آتش کشیدند، و آتش فت
ها و شافعى ها در نیشابور بر پاشد، بازارها و مـدارس بـه آتـش کشـیده شـد،      

ى ها بسیار زیاد گردید، و به دنبـال آن شـافعى هـا نیـز در     کشتار در میان شافع
  .هجرى اتفاق افتاد 554این حوادث در سال . انتقامجوئى اسراف کردند
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قضایاى مشابهى میان شافعى ها و حنبلى ها اتفاق افتاد تـا آنکـه دولـت در    
  )4.(هجرى مجبور به دخالت شده و درگیرى را با زور متوقف ساخت  716سال 

ر اعمال نادرست ابن تیمیه، دیگر مذاهب علیه حنبلـى هـا بـه توافـق     به خاط
  :رسیده، و در دمشق و دیگر شهرها اعلام کردند

یعنـى آنکـه بـا آنهـا     . هرکه بر دین ابن تیمیه باشد جان و مال او حلال است
: مانند کفار برخورد مى کردند، و در مقابل شیخ ابـن حـاتم حنبلـى مـى گویـد     

  )6(مسلمان نیست هرکه حنبلى نباشد «
امثال آن، قضایاى دیگرى که انسـان از شـنیدن آنهـا خـون دل مـى خـورد،       

مثلا ابو منصـور  . تعصب تا حدى پیش رفت که علما و فقها را مسموم مى کردند
ابـن  . هجرى به دست حنبلى هاى متعصب مسـموم شـد   567فقیه متوفاى سال 
ى فرسـتادند، او بـه ابـو    حنبلى ها زنى را با یک ظرف شیرین: الجوزى مى گوید

مولاى من، این دست پخت خودم است، ایشان خودش، همسـر و  : منصور گفت
فرزندش، و حتى فرزند کوچکى که داشت از آن شیرینى خورده و صبح روز بعد 

و آنقدر درباره ابـو حنیفـه   . »)8(او از علماى به نام شافعیه بود. همگى مرده بودند
خداوند ابو حنیفه را به شـریعت و  «: نقل کردند غلو کرده که در فضیلت او چنین

هر روز صبح به دیدارش  کرامت تخصیص داده، و از کرامات او اینکه خضر 
آمده، و بمدت پنج سال احکام دین را از او مى آموخت، وقتى ابو حنیفه مـرد،    

حنیفـه  خدایا، اگر من نزد تـو منزلتـى دارم، پـس بـه ابو    : خضر اینگونه دعا کرد
اجازه بفرما تا مانند گذشته در قبرش نیز مراتعلیم دهد، تا بتوانم شریعت محمـد  

خداوند دعاى او را . را بطور کامل به مردم تعلیم داده و خود از اهل طریق گردم
مستجاب کرده، خضر توانست مدت بیست و پنج سال در قبر از ابوحنیفـه درس  
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جالس و مساجد حنفى ها در هنـد خوانـده   تا آخر این افسانه که در م... دفراگیر
  )10(مى شود

  .را در آب انداختند ولى تر نشد» موطا«کتابش : همچنین درباره او گفته اند
مى باشد، هر که  احمد بن حنبل امام ما«: حنبلى ها درباره امام خود گفته اند

  .پس بنابراین قاعده، تمام مسلمین اهل بدعت اند. »نپذیرد اهل بدعت است
  ى گویند بعد از رسول االله هیچ کس مانند احمد بن حنبل براى اسلام تلاش م
حتى ابوبکر، واینکه خداوند به زیارت قبـر او مـى رود، ابـن الجـوزى در      کردن

کـه پیرمـرد    - ابوبکر بن مکارم ابن ابـى یعلـى حربـى    «: مناقب احمد مى گوید
وز قبـل از مـاه   چنـد ر  - در یکـى از سـالها   : روایت کرده گفـت  - صالحى بود 

که باران بسیار زیادى بارید، یک شب در خواب دیدم که طبق عادت  - رمضان 
همیشگى به زیارت قبر امام احمد بن حنبل رفته، دیدم که قبر تقریبـا بـا زمـین    

حتمـا  : یکسان شده و تنها با یک ردیف گل و سنگ از زمین بالاتر است، گفـتم 
صـداى او را از درون  . خراب کـرده اسـت   باران زیاد قبر امام احمد را این گونه

بود هنگـامى کـه    - عزوجل  - خیر، بلکه از هیبت حق : قبر شنیدم که مى گوید
مرا زیارت کرد، من از ایشان پرسیدم که چرا هر سال به زیارت مـن مـى آیـد،    

زیرا تو کلام مرا یارى کردى اى احمد، و لذاست که منتشر شـده  : خداوند فرمود
آنگاه من خود را بر قبـراو انداختـه و بوسـیدم سـپس     . خوانند و در محرابها مى

اى : گفتم اى مولاى من چرا هیچ قبرى نباید بوسیده شود جز قبـر شـما؟ گفـت   
فرزندم، این به خاطر کرامتى در من نیست، بلکه کرامتى اسـت بـراى رسـول االله    

در بدن من هست، و هر که مرا دوست  ، زیرا چند مو از رسول االله  
بدارد، مرا در ماه مبارك رمضان زیارت خواهد کرد، و این جمله آخر را دو بـار  

  .»تکرار کرد
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این تعصـب  . علاوه بر مناقب دیگرى که تنها نشانه تعصب و غلو شدید است
  .در شعر آنها نیز بوضوح پیدا است

  :شاعر حنیفیان مى گوید
  لنعمان خیر المـذاهب غدا مذهب ا

  
  کذا القمر الوضاج خیر الکلواکـب   

  
  مذاهب اهل الفقه عنـدى تقلصـت  

  
و این عن الرواسى نسج العناکـب    

)12(
  

  
  فشد به کف الصیانه تهتـدى فمـن  

  
  حــاد عنــه هالــک فــى الهوالــک  

  
از تالیفـات مالـک   » موطـا «اگر کتابهاى علمى را به یاد آوردند، رو به کتاب 

  .و آن را محکم بگیر که هر که از آن کنار رود جزء هلاك شدگان است. بیاور
  :شاعر حنبلى نیز گوید

سبرت شـرائع العلمـاء طـرا فلـم     
  اءرکاعقـــــــاد الحنبلـــــــى 

  

فکن من اهله سرا و جهـرا تکـن     
ــوى    ــنهج اسـ ــى الـ ــدا علـ   ابـ

  
شریعت تمام علما را بررسى کردم، ولـى هیچکـدام را ماننـد عقیـده حنبلـى      

  .ر ظاهر و باطن پیرو او باش، تا آنکه در راه راست باشىندیدم، پس د
  :یک حنبلى دیگر چنین مى گوید

ــا حنبلــى ماحییــت وان اءمــت   ان

  
ــوا     ــاس اءن یتحنبل ــیتى للن   فوص

  
من تا عمر دارم حنبلى خواهم بود، و اگر بمیرم وصیت من بـراى مـردم ایـن    

  .است که حنبلى شوید
کرده و براى امام خویش تعصـب  بدین صورت هر یک به سوى خود دعوت 

. هرکدام به مذهب خویش افتخار نموده و از دیگر مذاهب تبرى جوید. مى ورزد
هر که حنفى شود به او خلعت داده و هـر کـه شـافعى شـود     «: تا آنکه گفته شد
  .»)14(تعزیر مى گردد
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مانند این حوادث، فراوان و غیر قابل شمارش بوده و آنچه نقل شـد مثالهـا و   
  .ه هاى کافى براى حرکت اختلاف و تعصب میان مذاهب چهارگانه استنمون

ابـوبکر  . کار به جایى رسید که افراد مجبور بودند مذهب خود را کتمان کننـد 
 - که حنبلى مذهب بود  - هجرى هجرى  535محمد بن عبدالباقى متوفاى سال 

  :درباره حالت کتمان مذاهب چنین توصیف مى کند
ثلاثه سن و مال ما استطعت و مذهب فعلى الثلاثه تبتلى احفظ لسانک لا تبح ب

از عمـر،  : بثلاثه بمکفر وبحاسد و مکذب تا توانى زبانت را از سه چیز نگـه دار 
  :مال و مذهب خویش، که اگر این سه را افشا کردى گرفتار سه نفر خواهى شد

 وان قلت من اهـل الحـدیث و حزبـه    )16(.تکفیر کننده، حسود و تکذیب کننده
  )18(یقولون تیش لیس یدرى ویفهم 

درباره فضایل ابوحنیفه به تنهایى چندین کتاب به تحریـر درآمـده اسـت، از    
  :جمله
مناقـب  «از ابو جعفر طحاوى، » عقود المرجان فى مناقب ابى حنیفه النعمان«

از شـیخ محـى الـدین    » البستان فى مناقـب النعمـان  «از خوارزمى، » ابى حنیفه
... از زمخشـرى » شقائق النعمان فـى مناقـب النعمـان   «الوفا و  عبدالقادر بن ابى

امثال اینها دلالت دارد بر شدت غلـو و تعصـب نسـبت بـه ابـو حنیفـه، و       . غیره
اختلاف و جدال درباره مذاهب و ائمه آنها، والا به چه انگیـزه اى اینقـدر کتـاب    

  !امده است؟تالیف کرده اند، که مشابه آنها حتى درباره خلفاى راشدین نیز نی
اکنون، در میان این دو خط مخالف یکدیگر، خط غلو و خط بدگویى، سـعى  

  .مى کنیم دیدگاهى بى طرفانه از تاریخ مذاهب واشکالهاى آنها بدست آوریم
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  امام ابو حنیفه
هجـرى در ایـام    80در سـال  . زندگى ابو حنیفه نام او نعمان بن ثابت است 

هجرى در بغداد وفات کرده  150و در سال خلافت عبدالملک بن مروان متولد، 
او در عهد حجاج در کوفه زندگى مـى کـرد، و کوفـه یکـى از شـهرهاى      . است

شدت اختلاف نظرهـا  . بزرگ عراق بود که جلسات علمى در آن تشکیل مى شد
و برخورد افکار درباره سیاست، علم و اصول عقائد در آن زمان شـگفت انگیـز   

فه در کلام و جدال از خود نبـوغ نشـان داده و بـه    در چنین جوى ابو حنی. است
او شـاگرد  . مناظره پرداخت، سپس به حلقه فقه پیوسته و در آن تخصص یافـت 

پس . هجرى واز با هوشترین شاگردان او بود 120حماد بن ابى سلیمان متوفاى 
از وفات حماد، ابو حنیفه خود به تدریس مشغول شده، آوازه او بالا گرفته و نام 

او نزد اساتید دیگرى نیز مانند عطـاء بـن ربـاح در مکـه، نـافع      . مشهور شد او
ولى بیشتر ملازم حمـاد  . مولاى ابن عمر در مدینه و دیگران درس خوانده است

او از اهل بیت مانند امام محمـد بـاقر و فرزنـدش امـام صـادق      . بن سلیمان بود
  .نیز روایت کرده است 
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  فقه ابو حنیفه 
  ه خاصى از ابو حنیفه در دسـترس نیسـت مگـر آنچـه از راه شـاگردانش      فق

. بدست مى آید، او فقه را تدوین نکرده و چیزى از آراء خـود را ننوشـته اسـت   
ولى شاگردان زیادى داشته است که چهار نفر از آنها مذهب او را بر پا نمـوده و  

 ـ  : منتشر کردند، و آنها عبارتند از ن حسـن شـیبانى، و   ابو یوسف، زفـر، محمـد ب
  .حسن بن زیاد لولوى

از میان آنها ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم نقش بزرگى در نشر مـذهب حنفـى   
داشته، زیرا مورد تاءیید خلفاى بنى عباس قرار گرفته و در عهد مهدى ، هـادى  

او نـزد هـارون   . رشید عباسى ریاست دستگاه قضائى را به عهده داشته اسـت  و
بوده و توانست از این موقعیت براى نشر مـذهب حنفـى در    الرشید بسیار مقرب
او این کار را توسط قضاتى که خود آنها را تعیـین مـى کـرد    . شهرها استفاده کند

ابـن  . انجام مى داد، ولذا قدرت مذهب حنفى از قدرت او سر چشمه مى گرفـت 
 تابو یوسف در زمان سه خلیفـه قاضـى القضـا   «: عبدالبر در این باره مى گوید

قضاوت را در ایام مهدى عباسى و پس از او هادى و سپس رشید به عهـده  . بود
ابو یوسف نزد رشید از احترام و موقعیت بالایى برخوردار بوده و رشـید  . گرفت

او را بسیار تجلیل وتکریم مى کرد، لذا با تمام قدرت توانست یاد ابـو حنیفـه را   
از قدرت و تسلطى که در اختیار داشت زنده نگه داشته و مقام او را بالا ببرد، او 

، پس آرائى که او از آنهـا دسـت کشـیده    )20(براى تبلیغ او حنیفه استفاده مى نمود
  .نمى تواند جزء مذهب او بشمار آید
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که ابو یوسف و محمد از بعضى آراء امام برگشـته انـد، آنهـم بـه      مسلم است
از نظر تـاریخى مسـلم    خاطر احادیثى که از اهل حجاز بدست آوردند، بنابراین

  . »است که ائمه حنفیان که آنها را پس از ابو حنیفه نام بردیم، مقلد او نبوده اند

  اشکالهایى بر ابو حنیفه 
اگر غلو کنندگان درباره ابو حنیفه را کنار گذاریم، گروه دیگرى از معاصـرین  

سد در عقیده، او را از علماء عادل مى یابیم که او را زندیق، خارج از راه حق، فا
  )23(.خارج از نظام دین، مخالف کتاب و سنت، بى دین و بى ایمان قلمداد کرده اند

کسى ماننـد ابـو   «: ابراهیم بن بشار از سفیان بن عیینه نقل مى کند که او گفت
بازهم از او نقل شده است . »حنیفه ندیدم که آنقدر علیه خدا جراءت داشته باشد

رسول االله ضرب المثل گفته و آن را طبق علم خـود   ابو حنیفه براى حدیث«: که
  )25(.»توجیه مى کرد

این است نظر مقرب ترین افراد به او، شاگردش و ناشر مذهبش، دیگـر چـه   
  ...!انتظارى از دیگران داریم

آیا نامى از ابو حنیفه در : مالک بن انس به من گفت: ولید بن مسلم مى گوید
  )27(.پس شهر شما ارزش زندگى ندارد: ى، گفتآر: شهر شما برده مى شود؟ گفتم

از کسانى که او را رد کـرده انـد محمـد بـن اسـماعیل      : ابن عبدالبر مى گوید
  )29( )الضعفاء والمتروکون(بخارى است، او در کتاب خود 
 (اکثر احادیث او : مى گوید» الضعفاء والمتروکون«ابن الجارود در کتاب خود 

  .تخیل است )نعمان بن ثابت 
دویست حدیث از رسول االله دیده ام که ابـو حنیفـه   : وکیع بن جراح مى گوید
  .خلاف آنها عمل کرده است
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مردم مى گویند که تو به قول ابو حنیفه عمل مـى کنـى،   : به ابن مبارك گفتند
اینگونه نیست که تمام سخن مردم درست باشد، ما وقتى به سـراغ او مـى   : گفت

  )31(.تا آنگاه که او را شناختیم رفتیم که او را نمى شناختیم،
همیشه ابو حنیفـه را از قیـاس نهـى کـرده، و شـدیدا بـه او        امام صادق 

شنیده ام که دین را با رأى خود قیاس : اعتراض مى نموده است، ایشان مى گوید
  )33.(بود  مى کنى، چنین نکن، اولین کسى که قیاس کرد ابلیس 

ابو حنیفه، عبداالله بن ابى شبرمه وابـن ابـى لیلـى بـر     : ابو نعیم روایت کرد که
ایـن کیسـت کـه    : جعفر بن محمد صادق وارد شدند، ایشان به ابن ابى لیلى گفت

  همراه تو آمده؟
  .او مردى است که در دین بصیرت ودقت نظر دارد: گفت
  شاید امور دین را با رأى خود قیاس مى کند؟: گفت
  آرى: گفت

  اسم تو چیست؟ :جعفر به او حنیفه گفت
  .نعمان: گفت
ظاهر تو نشان نمى دهد که چیزى بدانى، سـپس حضـرت از او سـؤال    : گفت

هایى کرد، ابو حنیفه از همه سؤالها اظهار بى اطلاعـى مـى نمـود، امـام جـواب      
  .سؤالها را به او گفت
ــود ــاه فرم ــول االله    : آنگ ــه رس ــرد ک ــت ک ــدم روای ــدرم از ج ــان، پ اى نعم

اولین کسى که امور دین را : اول من قاس امرالدین براءیه ابلیس«: فرمود 
براى آدم سجده کن، او : خداوند به او فرمود. »با رأى خود قیاس کرد ابلیس بود

پس هر که دیـن  . من از او بهترم، مرا از آتش و او را از خاك خلق کردى: گفت
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قیامـت بـا ابلـیس محشـور مـى      را با رأى خود قیاس نماید، خداوند او را روز 
  .سازد، زیرا او از پیروان ابلیس است در قیاس

عجیب این است که ابو حنیفه تکیه گاهش قیاس بـوده، و  «: فخر رازى گوید
هایش او را سرزنش مى کنند، ولى کسى از او یا  دشمنان او بسبب زیادى قیاس

، یا در تقریـر  از شاگردانش نقل نکرده است که یک برگ در اثبات قیاس نوشته
حتـى جـواب دلائـل     آن شبهه اى مطرح کرده چه رسد به ذکر حجتى بـر آن، و 

حریفان خود در رد قیاس را نداده است، بلکه اولین کسـى کـه در ایـن مسـاءله     
  )35(.»بحث کرده ودلیل آورده شافعى است

ن چنـین بیـا   عبدالحلیم جندى درباره شاگردى ابو حنیفه نزد امام صادق 
  :مى کند
اگر براى مالک افتخار باشد که بزرگترین استاد شافعى بـوده، و اگـر بـراى    «

شافعى افتخار باشد که بزرگترین استاد ابن حنبل است، و اگر براى این دو شاگر 
فقه مذاهب   صادق افتخار باشد که شاگرد آن دو استادند، ولى شاگردى امام

افتخار نمـوده اسـت، امـا افتخـارات امـام صـادق       چهارگانه اهل سنت را پر از 
کم و زیاد نمى شود، زیرا ایشان مبلغ علم جدش علیه الصلاه و اسلام براى  

  .تمام مردم است
و امامت مقام او است، و شاگردى ائمه اهل سنت نزد او شـرافتى بـراى آنهـا    

هاى متناسب در آن  و فاصله«: )37(.»است که به صاحب این مقام نزدیک شده اند
ایـن چـه جـایى    . »قرار دادیم، در آنجا شبها و روزها در امنیت مسـافرت کنیـد  

  است؟
  .میان مکه و مدینه

  :امام به دو طرف مجلس نگاه کرد و گفت
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وقتى میان مکه و مدینه سفر مى کنید، آیا نا امنـى بـر جـان    ... شما را به خدا
  دزدى وجود دارد؟خود در برابر قتل، و بر مال خود در برابر 

  .»آرى، به خدا: حضار یکصدا جواب دادند«
  :به ابو حنیفه رو کرد و گفت  آنگاه امام 

  .خداوند جز حق سخنى نمى گوید!... واى بر تو اى ابو حنیفه 
  :ابو حنیفه لحظه اى ساکت شد، سپس از سخن خود عقب نشینى کرده، گفت

  .من به کتاب خدا آشنا نیستم 
  :بهانه دیگرى آورده، گفتسپس 

  .ولى صاحب قیاس هستم 
  :فرمود  امام 

  :اگر اهل قیاسى، این مساءله را قیاس کن 
  آیا قتل نزد خدا عظیم تر است یا زنا؟

  .قتل عظیم تر است 
پس چگونه در قتل به دو شاهد اکتفا شده ولـى در زنـا جـز چهـار شـاهد       

  ست است نزد تو؟پذیرفته نیست؟ آیا قیاس اینها در
  خیر: گفت

  آیا نماز افضل است یا روزه؟: خوب است 
  .نماز افضل است 
پس بنابر قول تو زن حائض باید نمازهاى از دست رفته در حال حـیض را   

قضا کند، نه روزه ها را، در حـالى کـه خداونـد متعـال قضـاى روزه را واجـب       
  :حال از این هم بگذریم. فرموده، نه نماز

  لیدتر است یا منى؟آیا بول پ 
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  .بول پلیدتر است 
پس بنابر قیاس تو باید براى خروج بول غسل کرد نه براى منـى، در حـالى    

که خداوند متعال غسل را براى خروج منى قرار داده نه براى بول، آیا در اینجـا  
  قیاس تو درست است؟

  :ابو حنیفه ساکت ماند، سپس گفت
  .من صاحب راءیم 

  :امام فورا پرسید
نظر تو چیست درباره مردى که غلامى دارد، در یک شب خـود و غلامـش    

ازدواج کرده و در یک شب با همسران خود همبستر شدند، سپس به سفر رفته و 
پـس  ... همسران خود را در یک منزل نگه داشتند، و آنها دو پسر به دنیا آوردند

د زنده ماندند، به از آن منزل بر سر آنها خراب شده، دو زن کشته شده و دو فرزن
کـدامیک وارث و  ... نظر شما کدامیک مالک و کـدامیک مملـوك بـرده  اسـت؟    

  کدامیک موروث است؟
ابو حنیفه براى بار سوم از سخن خود که صـاحب رأى اسـت عقـب نشـینى     

  :کرده، و پس از چند لحظه سکوت، تفکر، تحیر و خجالت گفت
  .من تنها صاحب حدودم 

  :امام فرمود
  اگر مردى نابینا، چشم سالمى را کور کند، یا مردى که دو دستش به نظر تو  

  بریده، دست کسى را قطع کند، چگونه باید حد بر آنها جارى شود؟
ابو حنیفه سعى مى کرد سؤالهاى امام را جواب دهد تا تـوجیهى باشـد بـراى    

  :تکیه زدنش بر تخت فتوى در عراق، ولى شکست خورده و با حسرت گفت
  .من هیچ نمى دانم... ى دانممن هیچ نم 
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  :امام فرمود
اگر نمى گفتند که ابو حنیفه بر فرزند رسول خدا وارد شده ولـى او از ابـو   ... 

حال اگر اهل قیاسى بـرو و  ... حنیفه چیزى نپرسید، من هرگز از تو نمى پرسیدم
  .قیاس کن

هم من بعد از این جلسه هرگز با رأى و قیاس در دین خدا سخن نخوا... خیر 
  .گفت

  :تبسم کرد و گفت ولى امام 
همچنانکه پیشینیان را ... حب ریاست تو را رها نخواهد کرد... هرگز... هرگز 

  .ترك نکرد
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  امام مالک بن انس
هجرى در مدینه  93ابو عبداالله، مالک بن انس بن مالک، بنابر قولى در سال  

در عهد مالـک علـم رونـق    . ردهجرى وفات ک 179متولد و بنابر قولى در سال 
  گرفته و طلاب علم از اقصى نقاط کشور اسلامى به مدینه مى آمدنـد، مـدارس   

مدینه متمسک به حدیث بوده و مخالف مدارس اهل رأى در کوفه به ریاست ابو 
حنیفه بودند، این اختلاف منجر به نزاع و درگیرى، و از حدود کار علمـى و بـى   

  .طرفانه خارج شده بود
بوده که مملو از علما بـود و   در مقابل این مکاتب، مکتب امام صادق و 

افراد از گوشه و کنار جهان اسلام خود را به ایشان رسانده و براى ملاقات ائمـه  
در میان ائمـه اهـل    ساعت شمارى مى کردند، و امام صادق  اهل بیت 

و مالـک نیـز بـراى مـدت     . ر از طرف دستگاه حاکم دیدکمترین فشا بیت 
 زمانى به مدرسه ایشـان پیوسـته و حـدیث دریافـت کـرد، و لـذا امـام صـادق        

: مالک پس از آن اساتید دیگـرى ماننـد  . از بزرگ ترین اساتید مالک است 
صفوان عامر بن عبداالله بن زبیر بن العوام، زید بن اسلم، سعید مقبرى ، ابو حازم، 

بن سلیم و دیگران استفاده نمود، همچنین مالک براى فراگیرى علم ملازم وهـب  
. بن هرمز، نافع مولاى ابن عمر، ابن شهاب زهرى، ربیعه الرأى، وابو الزنـاد بـود  
. مالک پیشرفت زیادى کرده تا آنکه رهبرى مکتب اهل حدیث را بدست گرفـت 

هـل رأى را تاءییـد، و اهـل    ولى دستگاه سیاسى فورا دخالـت نمـوده، مکتـب ا   
و لذا مالک بن انس نیز تحت فشـار دولـت قـرار    . حدیث را زیر فشار قرار داد

و یک بار به خاطر فتوائى کـه  . گرفت تا جائى که او را از نقل حدیث منع کردند
ایـن قضـیه در ایـام و    . بر خلاف خواسته دولت داده بود به شلاق محکـوم شـد  
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وى مالک را برهنه نموده . هجرى اتفاق افتاد 146ولایت جعفر بن سلیمان سال 
  .و آنقدر شلاق زد که شانه هاى او از جا در آمد

مالک را مى دیـدم کـه اگـر مـى خواسـت از جـا       : ابراهیم بن حماد میگوید
  .برخیزد، براى بالا بردن دستش از دست دیگر کمک مى گرفت

و مـورد  ولى عجیب این است که پس از مدتى مالک مقـرب دسـتگاه شـده    
از هیبت او مى ترسیدند، سؤالى  اعنایت قرار گرفت، و تا جائى بالا رفت که امر

که در اینجا مطرح مى شود این است که چه اتفاقى براى مالک بوجود آمده بـود  
  که این گونه دولت از او راضى و وى را احترام مى کرد؟

 ـ   س از آن آیا دولت به خاطر یک رأى به خصوصى از او ناراضـى بـوده، و پ
  مالک از آن رأى دست کشید؟

یا آن که از رأى خود صرف نظر نکرده ولى دولت او را و یـا چیـز دیگـرى    
  وجود داشت؟

این است آن سؤال سرگردان و نقطه ابهامى که هرگاه انسـان بخواهـد تـاریخ    
امام مالک را مطالعه کند به ذهن او مى آید، زیرا متوجه تغییر نوع روابط میان او 

لت شده، که از حالت فشار و خشم، طورى تغییر یافت که مالک و منصـور  با دو
  .با یکدیگر تبادل علاقه و محبت مى کردند

به خدا تو کمترین و داناترین مـردم هسـتى، اگـر    : منصور به مالک مى گوید
بخواهى سخنان تو را مانند قرآن به تحریر در آورده و به تمام آفـاق فرسـتاده و   

  .حمیل مى کنمآن را بر آنها ت
از اینجا بود که مذهب امام مالک منتشر شد، زیرا مورد رضایت سلطان قـرار  
گرفت، والا مساءله دانائى یا نادانى مطرح نبوده، بلکه ملـک اسـت و سـلطنت ،    

ایـن  . دعوت است و تبلیغ، و سپس تحمیل مذهب بر مردم خواسته یا ناخواسـته 
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مگر نمى : تر از او را وادار کرد که بگویداستاد مالک و دانا» ربیعه الرأى«بود که 
  )39(.دانید که یک مثقال دولت بهتر است از یک خروار علم

دورى جست، زیرا نظر ایشان بـر   و لذا مى بینیم که مالک از امام صادق 
  .دورى از سلطان و کناره گیرى از او است

ار علیه مالک شد به نظر من، سبب اساسى که موجب خشم دولت در ابتداى ک
دیده مى شد، و چنین به  این بود که نوعى محبت از او نسبت به امام صادق 

نظر مى رسید که عربها در آن ایام قصد داشتند به نفع اهل بیت قیام کنند، و لـذا  
مى بینیم که دولت به مسلمانان غیر عرب بهاى بیشترى داده و ابـو حنیفـه را در   

وده است، تا آنکه این وضیت به پایان رسید، و دولـت صـلاح در   کوفه تاءیید نم
این دید که از مالک، شخصیتى بزرگ ساخته و او را مانند الگـویى دینـى بـراى    
دولت مطرح کند، تا اینکه نام دولت اسلامى بر آن صدق کند، به خصوص آنکـه  

دور شده انـد، و  قیام عباسیان علیه بنى امیه به این بهانه بود که آنان از دین خدا 
لذا مى بینیم دستورى سلطنتى براى مالک صادر شده و صلاحیت هـائى بـه وى   
داده شده است که تا کنون براى هیچ عالمى پیش نیامده بود، و آن دستور چنـین  

هر گونه نارضایتى از نماینده ما بر مدینه یا مکه و یا هر یک از مامورین «: است
ى داشتى، یا هر نوع بدرفتارى یا آزار نسبت به درباره خود یا دیگر زما در حجا

رعیت مشاهده کردى، آن را بنویس تا ما آنها را آنگونه که مسـتحق آن هسـتند   
  .»مجازات کنیم

بدین وسیله مقام مالک بالا رفته و در برابر مامورین حکومتى آنگونه هیبتـى  
ى کـه بـه   شافعى این وضعیت را نقل مى کنـد هنگـام  . داشت که منصور دارا بود

از والى مکه نامه اى براى والى مدینه داشت، در نامه از او خواسته  مدینه آمده و
اى جوان، اگر از مدینه تا مکه پیـاده و  : بود که وى را نزد مالک ببرد، والى گفت
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با پاى برهنه بروم، براى من آسانتر است که به خانه مالک بخـواهم وارد شـوم،   
  )41(.نم مگر وقتى که به در منزل او مى رسممن هیچ گاه احساس ذلت نمى ک

على رغم فضل آشکار او، جز فشار، اذیت و آزار، قتل و تبعید براى خـود و  
شیعه اش ندید، این چیزى است کـه تـاریخ شـیعه از ابتـداى وفـات رسـول االله       

  .و در طول تاریخ بدان شهادت مى دهد 
معلـم   الامام الصـادق  «نم که صاحب کتاب ولى من از خود سؤالى مى ک

سـؤال مـن ایـن نیسـت کـه چـرا       «: آن سؤال را سؤال کرد، او گفـت » الانسان
مسلمانان همچنان به دو دسته شیعه و اهل سنت تقسیم شـده انـد، بلکـه سـؤال     

چگونه شیعه توانسته است تا امروز در برابر آن همه : تعجب آور من این است که
شکننده و دشوار که در زیر خفقان فکرى و جسمى بـر آنهـا وارد شـده    شرایط 

آن هم على رغم تمام کوشش هایى که براى محـو آثـار   !... است ایستادگى کند؟
  )43(.»!حق و از بین بردن اسلام انجام گرفته است؟

به یاد دارم روزى استاد ما در دانشگاه، فقه مالکى را تدریس مى کـرد، عـده   
چـرا فقـه را بـر اسـاس چهـار مـذهب       : یان اعتراض کرده، گفتنداى از دانشجو

من مالکى هستم، واهل سودان همگى مالکى انـد، اگـر   : تدریس نمى کنى؟ گفت
کسى در میان شما مالکى نیست، من حاضـرم مـذهبش را بـه طـور خصوصـى      

  .تدریس کنم
آرى، : من مالکى نیستم، آیا حاضرى مذهبم را تدریس کنى، گفـت : من گفتم

  هب تو چیست؟ آیا شافعى هستى؟مذ
  خیر: گفتم
  حنفى هستى؟: گفت
  خیر: گفتم
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  حنبلى هستى؟: گفت
  خیر: گفتم

  :حیرت و تعجب بر روى او آشکار شد، گفت
  !پس از که تقلید مى کنى؟ 

  . جعفر بن محمد الصادق : گفتم
  !جعفر کیست؟: گفت
مـذهب او بـه نـام مـذهب     استاد مالک و ابو حنیفه، از نسل اهل بیت، : گفتم

  .جعفرى شهرت یافته است
  .تاکنون چنین مذهبى را نشنیده ام: گفت
  .ما شیعه ایم: گفتم
  .به خدا پناه مى برم از شیعه: گفت

  !و از کلاس خارج شد... 
هر که شانس، تبلیغات و قدرت داشته باشد به ثریا مـى رسـد، مالـک خـود     

ه از او شایسته تر براى ایـن مقـام   طمعى در این مقام نداشت، زیرا مى دانست ک
  .بسیاراند

ولى دولت از او به عنوان مرجع عمومى فتـوى مـى خواهـد، منصـور بـه او      
دستور داد کتابى را بنویسد و مردم را به زور وادار به پیروى از آن نماید، مالـک  

  )45(بنویس، کسى امروز اعلم از تو نیست : نپذیرفت، منصور گفت
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  ى انتشار مذهب مالک
مذهب مالکى توسط قضاوت وسلاطین منتشر شد، شاه انـدلس مـردم را بـه    
تقلید مذهب مالک واداشت، سبب این کار سخنى از مالـک در مـدح وى بـود،    
روزى مالک درباره عملکرد سلطان اندلس سـؤال کـرد، و در جـواب از رفتـار     

مـا را   از خداى متعال خواهانیم که حرم: نیک او سخن به میان آمد، مالک گفت
توسط سلطان شما مزین فرماید، این سخن که به شاه رسـید، مـردم را وادار بـه    

مـردم نیـز بـه تبـع     . پیروى از مذهب او نموده، و مذهب اوزاعى را کنار گذاشت
  .سلطان دین او را پذیرفتند، زیرا همیشه مردم پیرو دین سلاطین اند

  .دمذهب مالکى در آفریقا نیز توسط قاضى سحنون منتشر ش
وقتى معز بن بادیس به قدرت رسید، مردم آفریقـا را وادار بـه   : مقریزى گوید

و بدین وسیله اهالى آفریقا و . پیروى از مذهب مالک و ترك دیگر مذاهب نمود
طلـب   اندلس همگى به مذهب او رجوع کردند، آن هم براى رضـایت سـلطان و  

انى بـود کـه پیـرو    کس ـ  دنیا، زیرا قضاوت و فتوى در تمام آن شهرها مخصوص 
. مذهب مالک بودند، اکثر مردم نیز مجبور به پذیرش  احکام و فتاوى آنها بودند

و بدین وسیله این مذهب در آنجا منتشر شد و مقبول همگان قرار گرفـت، ولـى   
به دلیل شایستگى ها و ارزش هاى روحانى این مذهب نبـود، بلکـه بـه خـاطر     

  )47(.رت در برابر آن خاضع اندقانون زور بود که مردم نیز بدون بصی
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  اشکالهایى بر مالک
من در این باره سخن متعصبین مذهب او را کنار گذاشتم، آنها فضایلى بـراى   

او شمرده اند که از حد معقول تجاوز مى کند و نمى تواند میـزان صـحیح بـراى    
را  قیس، پیامبر «: به عنوان مثال مى گویند. سنجش شخصیت مالک باشد

در خواب دید که در مسیرى میرود، ابوبکر پشت سر ایشـان، عمـر پشـت سـر     
  .....)49(ابوبکر، مالک بن انس پشت سر عمر، و سحنون 

  .این قضایایى بى ارزش و فضایل ساختگى است که به درد بحث نمى خورد
آزاد من در اینجا به سخنان علما و بعضى از معاصرین مالک، که آرائى اسـت  

  .و در حدود اشکالهاى علمى اکتفا مى کنم
لیث از مالـک افقـه اسـت، ولـى اصـحابش از او حمایـت       : شافعى مى گوید

اگر لیث و مالک در یکجا به هم مى رسـیدند،  : سعید بن ایوب مى گوید. نکردند
مالک ساکت مى ماند، و لیث مى توانست به هر طرف که مى خواست مالـک را  

  )51(.پرتاب کند
  .چیزى از حفظ ندارد )یعنى مالک  (او : ان ثورى گویدسفی

ابن ذویب درباره مالک بن انس سخنى پر از خشـونت  : ابن عبدالبر مى گوید
  )53(.و بد گویى ایراد کرد، که من از گفتن آن اکراه دارم

آنها اشکال هایى به مذهب وى گرفته اند، : ابن عبدالبر درباره مالک مى گوید
محمد بن اسحاق نزد ما بود، سخن درباره مالک بـه  : س مى گویدعبداالله بن ادری
ابن اکـثم بـه مـن    : ، یحیى بن صالح مى گوید!علم او را بگوئید: میان آمد، گفت

تو مالک را دیده، سخن او را شنیده اى و همنشینى محمد بن حسـن نیـز   : گفت
  )55.(قه استمحمد بن حسن از مالک اف: بوده اى، کدامیک از آنها افقه است؟ گفتم
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ابن ابى ذویب شبیه سعید بن مسیب بود او از مالک : احمد بن حنبل مى گوید
  )57.(افضل بود، ولى مالک در مردم دارى بهتر بود

  سپس شافعى نزد سعید بن سالم قداح که متهم به مرجئى بـودن اسـت درس   
و یکى  خوانده، سپس به تحصیل علم از سفیان بن عیینه شاگرد امام صادق 

شافعى در مدینه از مالـک بـن انـس و    . از اصحاب مذاهب از بین رفته پرداخت
غیره نیز علم آموخته است، ابن حجر تعداد اساتید او را هشتاد نفر نقل کرده کـه  

رازى به خاطر تعصب خود این مطلب را کـه شـافعى   . قدرى مبالغه در آن است
حنیفه تحصیل کـرده باشـد انکـار    نزد قاضى محمد بن حسن شیبانى شاگرد ابو 

کرده است، ولى این تعصب صحت ندارد زیرا شافعى خود به تحصیل نزد شیبانى 
  .اعتراف کرده است

اما شاگردان شافعى، گروهى عراقى و جمعى مصرى هسـتند، کـه پـس از آن    
خالـد یمـانى کلبـى، ابـو ثـور      : از عراق. عامل اساسى نشر مذهب شافعى شدند

 240مذهبى منفرد و تا قرن دوم داراى مقلد بوده و در سـال  بغدادى که صاحب 
وفات کرده است، حسن بن محمد بن صباح زعفرانى، حسن بن علـى کرابیسـى،   
احمد بن عبدالعزیز بغدادى، و ابو عبدالرحمن احمد بن محمد اشـعرى کـه شـبیه    
شافعى بوده است، وى توانست از این مـذهب و پیـروان آن دفـاع نمایـد، زیـرا      

. قعیتى نزد سلطان و منزلتى در دولت داشته و داراى مقامى عظیم بـوده اسـت  مو
احمد بن حنبل نیز از شاگردان شافعى است، هر چند حنبلیـان ادعـا مـى کننـد     
شافعى از احمد روایت نقل مى کرده و شاگرد او بـوده اسـت، همانگونـه کـه در     

  .آمده است» طبقات الحنابله«
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تاءثیر بیشترى در نشـر مـذهب وى و تـاءلیف    اما شاگردان شافعى، در مصر 
کتاب داشته اند، معروفترین آنها یوسف بن یعقوب بـویطى جانشـین شـافعى در    

  .درس واز بزرگترین مبلغان وى مى باشد
او بیگانگان را مورد عنایت قرار داده و از فضل شافعى براى آنها سـخن مـى   

ولى ابن ابـى اللیـث حنفـى     گفت، تا آنکه پیروان او زیاد و مذهب او منتشر شد،
نسبت به او حسادت ورزیده، او را از مصر اخراج کرد، وى در زنـدان بغـداد از   

  .دنیا رفت
از دیگر شاگردان شافعى اسماعیل بن یحیى مزنى، ابو ابراهیم مصرى است که 

و » المنثور«، »الجامع الصغیر«، »الجامع الکبیر«تاءلیفاتى در مذهب شافعى مانند 
  .د که در نشر مذهب شافعى موثر بوده استغیره دار

حقیق در تاریخ شافعى نشان مى دهد که شاگردان و یاران او بودند کـه وى  ت
  .را کمک کرده و مذهب او را منتشر ساختند

میان مکتب شافعى در عراق و مکتب او در مصر اختلافى قابل تاءمل وجـود  
اق دسـت کشـیده، ایـن    گفته مى شود که شافعى از فتواهاى خـود در عـر  . دارد

فتاوى به عنوان مذهب قدیم معروف شده و شاگردان شافعى در عـراق بـر ایـن    
  .است» مجمع الکافى«و » الامالى«از جمله کتابهاى مذهب قدیم . مذهب هستند

او هنگام هجرت به مصر، عمل به مذهب قدیم خود را تحریم نمـود، آن هـم   
آیا رجوع شـافعى از آن فتـاوى بـه    .... پس از انتشار و عمل عوام بر اساس آن

دلیل باطل بودن آنها است؟ یا آنکه اجتهاد وى در بغداد ناقص بـوده و در مصـر   
  کامل گردیده است؟

  حال چه تضمینى داریم که مذهب جدید او در مصر صحیح است؟
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و لـذا  ! اگر عمر او ادامه مى یافت، آیا باز هم از آراء خـود بـر مـى گشـت؟    
آمده است مى بینیم که براى یک مسـاءله دو نظـر   » الام«ب همانگونه که در کتا

بنابراین این تردد و اختلاف در فتوى در نتیجـه عـدم   . در فقه شافعى وجود دارد
  .اطمینان است و براى اجتهاد و علم نقص به شمار مى رود

شافعى در عراق بـه تـاءلیف پرداختـه و    «: بزاز این مطلب را تاءکیید مى کند
علیه او اشـکال گرفتـه، اقـوال او را تضـعیف و      )یعنى شیبانى  (اصحاب محمد 

از طرفى دیگـر اصـحاب حـدیث بـه قـول شـافعى       . عرصه را بر او تنگ کردند
توجهى ننموده و او را معتزلى قلمداد مى کردند، و لذا در عراق جاى پایى نیافته، 

او رونـق  به سوى مصر هجرت کرد، در مصر فقیه نامدارى نبود و لذا بازار کـار  
  .بر او اشکال گرفته اند )59(.»گرفت

مالکیان از شافعى به ستوه آمده، در کمین او نشستند تا آنکه وى را بـه قتـل   
  )61(آنها شافعى را با یک کلید آهنین زدند تا مرد: ابن حجر مى گوید. رساندند

  .هیچ کس شک نمى کند که چنین روایتى جعلى و دروغ است
نـزد  «: با سند از سوید بن سعید نقل مى کند که او گفت در مقابل، ابن عبدالبر

سفیان بن عیینه در مکه بودیم، کسى آمد و خبـر وفـات شـافعى را داد، سـفیان     
اگر محمد بن ادریس وفات کـرده، پـس بهتـرین مـرد ایـن زمـان مـرده        : گفت
  .»بگو من از شما پاداشى نمى خواهم جز محبت نسبت به نزدیکانم«: )63(.»است

براى من عجیب . را واجب مى داند یه به صراحت محبت اهل بیت این آ
  !بود که چگونه خداوند پاداش رسالت را در محبت اهل بیت قرار داده است؟

این موضوع براى من روشن نشد تا آنگاه که ارزش آزمایش شدن در محبت 
شن است، همین و این شافعى نمونه اى رو... اهل بیت و تمسک به آنها را دانستم

  .که اعلام محبت به اهل بیت نمود، وى را متهم به رافضى بودن ساختند
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  :شافعى مى گوید
کلا ما الرفض دینى ولا اعتقادى لکن تولیت دون شـک  : ترفضت، قلت: قالوا

گفتنـد   -  1خیر امام و خیر هاد ان کان حب الوصى رفضا فاننى ارفـض العبـاد   
  .ن من رفض است نه اعتقاد منخیر، نه دی: رافضى شده اى؟ گفتم

  .ولى من بدون تردید موالى بهترین امام و بهترین هدایتگر شدم -  2
اگر حب وصى پیامبر رفض به شمار مى آید، پس من رافضى ترین فرد  -  3
  .هستم

نمود، یکى از شعرا اینگونه از  چون شافعى اینگونه اظهار محبت به على 
  :او بدگویى کرد
ــوت ا ــدرى یم ــیس ی ــافعى ول   لش

  
  علـــــى ربـــــه ام ربـــــه االله  

  
  
  . »االله«شافعى مى میرد و نمى داند على خداى اواست یا  -  1
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  امام احمد بن حنبل
  .هجرى 164متولد سال . احمد بن محمد بن حنبل بن هلال 

. طبق خبر شهور در بغداد و بنابر خبرى ضعیف تر در مرو متولد شـده اسـت  
او در پـانزده  . یم بوده و مادرش او را بـزرگ کـرده اسـت   احمد از ناحیه پدر یت
ابتدا قراءت قـرآن و  . هجرى رو به تحصیل علم آورد 179سالگى یعنى در سال 

اولین استاد او هشام . ادبیات عرب خواند سپس به تحصیل علم حدیث پرداخت
هجرى است که احمد مدت سه سال یا بیشـتر   183بن بشیر سلمى متوفاى سال 

سپس به مکه، کوفه، بصره، مدینه، یمـن، شـام و   . ر او استفاده کرده استاز محض
عراق براى تحصیل حدیث سفر کرده و در محضر اساتید مختلفى تحصیل نمـوده  

عجیـب ایـن   . که نیازى به بردن نام آنان نیست، و مهترین آنها شافعى مى باشـد 
  .است که حنبلى ها شافعى را شاگرد احمد مى دانند

دان فراوانى دارد از جمله احمد بن محمد بن هانى معروف به اثـر  احمد شاگر
هجرى، صالح بن احمد بن حنبل کـه بزرگتـرین فرزنـدان او     261متوفاى سال 

حدیث   هجرى که از پدرش 290متوفاى سال  است و عبداالله بن احمد بن حنبل
  :نقل کرده است

  
ه که بـه عنـوان اسـاس    از کتابها و آثار احمد احمد کتابى در فقه تالیف نکرد

مـذهب فقهـى او بــه شـمار رود بلکــه او داراى کتابهـایى اســت کـه در شــمار      
و رسـاله  » المناسک الصـغیره «، »المناسک الکبیره«موضوعات فقهى بوده مانند 

کوچکى در نماز که این کتابها تنها کتاب حدیث بـوده هـر چنـد او بـه شـرح و      
  )66.(توضیح موضوعات آن پرداخته است
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ینجا مساله آشوب برانگیز خلق قرآن آغاز شد، ولى ابن حنبـل در زمـان   از ا
معتصم به دام امتحان و شکنجه افتاد زیرا قبل از امتحان او مامون از دنیـا رفـت   
معتصم در امتحان کردن و تذلیل مردم بسیار شدید بود، وقتى که نوبت احمد بـن  

شمشـیر نخواهـد کشـت،     حنبل نیز رسید، معتصم سوگند یاد کرد که احمد را بـا 
واو را در جاى تاریکى قـرار خواهـد   ... بلکه وى را پى در پى کتک خواهد زد

بدین ترتیب به مدت سـه روز احمـد را روزانـه بـراى     . داد که اصلا نورى نبیند
مناظره مى آوردند تا شاید تسلیم حکم خلیفه شود ولى او بر قـول خـود بـاقى    

از او ناامید شد، دستور داد وى را با شلاق  وقتى معتصم. مانده و هرگز نپذیرفت
ضربه شلاق زدند ولى این شـکنجه ادامـه نیافـت، زیـرا      38بزنند، آنها احمد را 

معتصم دستور آزادى ابن حنبل را صادر کرد و این مساله موجب تعجـب اسـت،   
آیا این مقدار کافى بود تا از احمد یک قهرمان تـاریخى بسـازد، در حـالى کـه     

  !د افرادى است که بیش از او شکنجه شده و صبر کردند؟تاریخ شاه
  سلطان را پذیرفت؟

بعضى ها گفته اند که مردم در برابر کاخ سـلطان اجتمـاع کـرده و خواسـتند     
، ولى این خبر با تاریخ معتصـم  ...حمله کنند و لذا معتصم دستور آزادى او را داد

عظمت دولـت بـوده و از   سازگار نیست، زیرا او معروف به قدرت، قوت اراده و 
غضب عوام هراسى نداشت، وانگهى آن مردم چه کسانى بودند؟، آیا آنها پیـروان  

  !احمد بودند؟
ولى احمد قبل از این گرفتارى معروف و مشـهور نبـوده تـا چنـین پیروانـى      
داشته باشد، و اگر واقعا پیرو او بودند، احمد خروج بر سلطلان را تحـریم کـرده   

  .بب قانع کننده نیستپس این س...! بود
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ظاهرا سبب این آزادى پذیرش احمد نسبت به امر خلیفه و تسـلیم در مقابـل   
راى اواست، همانگونه که جاحظ در رساله خود خطاب به اهل حدیث پـس  از  

و این صاحب شما یعنـى احمـد بـن    «: نقل داستان این گرفتارى چنین مى گوید
شرك، پس اگر اقرار او بـه خلـق    تقیه جایز نیست مگر در دیار: حنبل مى گفت

قرآن بر اساس حقیقت است پس نه شما با او و نه او بـا شمااسـت، عـلاوه بـر     
اینکه او شمشیرى بر سر خود ندیده و شـلاق زیـادى نیـز نخـورده بـود، تنهـا       
سیدرضى ضربه با فاصله از یکدیگر و غیر شدید دریافت کـرده و چنـدین بـار    

تحت فشار قرار گرفته، نه وضـعیت او نـا امیـد     احمد نه در مجلسى. اقرار نمود
کننده بود، نه آهن بر او سنگینى نموده و نه از شدت تهدید او را ترسانده بودنـد،  

وى مناظره نموده و او خشن ترین جوابها را مـى داد،   بلکه با نرم ترین سخن با
ار کـرده و  آنها سنگین برخورد کرده، و او بى توجه به آنان بوده، آنها با حلم رفت

  )68(.»او از کوره در مى رفت
پس این جنجال پیش از آنکه حقیقت داشته باشد ساختگى است و حنبلى ها 
. از آن افسانه ها و داستان ها ساخته تا تبلیغى براى امامت احمد بن حنبل باشـد 

الا اگر این مساله بر اساس واقعیت بررسى شود، هیچ گاه ابن حنبل قهرمان آن  و
  .ودنخواهد ب
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  قهرمانانى که در تاریکى مانده اند
هجرى کشته شد، از علما بـوده و   231احمد بن نصر خزاعى، که در سال  )1( 
ابن معین و محمد بن یوصف از او روایت کرده انـد،  . مالک بن انس است دشاگر

  نظر تو درباره قرآن چیست؟: روزى واثق عباسى او را امتحان کرده پرسید
واثق سعى کـرد او را وادار کنـد کـه بگویـد     . لوق نیستسخن خدا مخ: گفت

دربـاره تجسـم خـدا در روز قیامـت از او     . قرآن مخلوق است، ولى او نپذیرفت
واى بـر تـو،   : واثق گفت. پرسید، آن را قبول کرده و درباره اش حدیث نقل کرد

آیا خداوند دیده مى شود همانگونه که اجسام محدود دیده شده، و مکـانى او را  
در برگرفته و براى ناظر محصور مى شود، تو با این خدائى کـه توصـیف کـردى    
کافر شده اى، ولى احمد خزاعى بر رأى خود اصرار کـرد، و خلیفـه دسـتور داد    

من امیـد ثـواب دارم   : بود آوردند، واثق گفت» صمصامه«شمشیرى را که نامش 
آن را نپرستیده و با نسبت به کشتن این کافر، که خدایى را عبادت مى کند که ما 

شمشیر را بدست گرفتـه و گـردن او را     سپس . صفاتى که او گفت نمى شناسیم
زد، و دستور داد سر او را به بغداد برده و چند روزى در جانـب شـرقى شـهر و    

واثق کاغذى نوشت کـه روى  . سپس چند روزى در جانب غربى آویزان نمودند
  :ین بودمضمون آن کاغذ چن. سر او قرار داده شد

از او : واثـق  - بنده خدا امام هـارون  . این سر احمد بن نصر بن مالک است«
خواست که قائل به خلق قرآن و عدم تشبیه شود، ولى او نپذیرفته و عناد نمود و 

  )70(.»خداوند او را زودتر به آتش فرستاد
 بیشترین سهم در تقریب به متوکل از آن احمد بن حنبل بود، زیـرا تنهـا او از  

قضیه گرفتارى قرآن جان سالم به در برد، پس از آنکه قهرمانان این آشـوب بـه   
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او . قتل رسیدند، متوکل به امرا توصیه مى نمود که احمد را تقدیر و احترام کننـد 
بهترین جایزه ها را براى احمد قرار داده و ماهیانه چهار هزار درهم حقوق به او 

  )72(.مى داد
احمـد نظـرى دارد کـه بـا سـایر فقهـا       «: ى گویـد ابو زهره در همین کتاب م

هماهنگ است و آن درباره صحت امامت کسى است که به قدرت رسـیده و بـه   
خوبى حکومت کرده و لذا مردم او را پذیرفته اند، بلکه احمد نظرى بیش از ایـن  
نیز دارد، او مى گوید هر که به قدرت برسد هر چنـد فاسـق باشـد بایـد از وى     

  .آشوب برپا نشود اطاعت نمود تا
از این رو مى بینیم پیروان او از سلفى ها و وهابى ها معتقدند که حسـین بـن   

یاغى بوده ویزید باید او را مى کشت زیرا علیه امام زمان خـود قیـام    على 
من این نظر را با گوش خود شنیده ام، یکى از آنها در این باره با من . کرده است

زمان خود   حسین : تمام نیرو از یزید دفاع مى کرد و گفتبحث نموده و با 
حـال ببینیـد تقلیـد کورکورانـه از گذشـتگان،      . خروج کرده و باید کشته مى شد

چـه ارزشـى     احمد بن حنبل در برابر حسـین  . انسان را به کجا مى کشاند
سـین را مـتهم بـه ظلـم و     دارد که قول او را قبول و به فتواى او عمل کرده و ح

  !تجاوز نمائیم؟
اگر از این تقلید کورکورانه دست کشیدیم و در آیات قرآن تدبر نمودیم، وضع 

وَلاَ (: خداونـد مـى فرمایـد   . ما بهتر از این بوده و به حق نزدیکتر خواهیم بـود 
ُ�مُ ا��ارُ  ينَ ظَلمَُوا َ�تَمَس� ِ

قلبش را از یـاد خـود   کسى که ما «: )74( )ترَْكَنُوا إَِ� ا��
غافل ساختیم و او به دنبال هواى نفس خویش رفته و در کارش افراط مى کرد، 

  .»از چنین کسى اطاعت نکن
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�ِ�َ (: در جاى دیگر خدا مى فرماید
و دستور اسـراف  «: )76( )فَلاَ تطُِعِ ا�مُْكَذِّ

  .»کنندگان را اطاعت نکنید
اد به روایاتى کردند که حکـام ظـالم   ولى آنها از قرآن رو برگردانده و استن... 

بنى امیه براى تثبیت سلطنت خود آنها را به دروغ جعل کـرده انـد و در مقابـل،    
اهل بیت این احادیث را رد کرده و بجاى آنها احادیث صـحیح و موافـق قـرآن    

  .وروح اسلام بیان نمودند
د، راضـى بـه   هر که راضى به بقـاء ظـالم باش ـ  «: مى فرماید امام صادق 

این گفتار جدا از اینکه یک حدیث اسـت ، در واقـع یـک    . »معصیت خدا است
دلیل عقلى محکم است، زیرا هر که معتقد به تسلیم، اطاعت و عـدم قیـام علیـه    

خداونـد مـى   . ظالم است، در واقع راضى شده است که معصیت امـر خـدا شـود   
ـ(: فرماید نزَلَ ا�ل�ـ

َ
ئِكَ هُـمُ الَْ�فـِرُونَ وَمَن ل�مْ َ�ُْ�م بمَِا أ ٰـ ولـَ

ُ
... الظـالمون ... )هُ فَأ

  )78(.الفاسقون
ولى ما چه بگوئیم درباره کسانى که ائمه اهل بیت را رها کرده و بجـاى آنهـا   
ائمه اى ساختگى را پذیرفتند، که خداوند امر به اطاعت آنها نکرده است خداوند 

ء نـا فضـلونا السـبیلا ربنـا آتهـم      و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبـرا : مى فرماید
  .، بنابراین او خود را جزء فقها نمى داند)80(ضعفین من العذاب و العنهم لعنا کبیرا

ما نسبت بـه حـدیث راحـت    : از احمد شنیدم که مى گفت: مروزى مى گوید
شدیم، ولى درباره مسائل من تصمیم گرفتـه ام اگـر کسـى از مـن سـؤالى کـرد       

  )82(.جوابش را ندهیم
پس این است مسلک او، نه وارد فتوى شده و نه آن را مناسب بازهد مى ... .

بیند، پس چگونه مانند چنین شخصى داراى فقه یا مذهب فقهى بوده که در امور 
  !عبادى از آن تقلید شود؟
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پـیش از ایـن فقـه و اخـتلاف     : ابوبکر اشرم شاگرد احمد بن حنبل مى گوید
  .ب احمد شدم همه آن را ترك کردمنظرها را حفظ مى کردم، وقتى مصاح

مبـادا در مسـاله اى نظـر دهـى کـه در آن امـامى       : احمد بن حنبل مى گوید
  )84(.ندارى

پس مذهب فقهى ابن حنبل براى معاصرین او مشخص نوبده و آنچـه امـروز   
موجود است، در واقـع مـذهبى اسـت سـاختگى کـه حنبلیـان آن را بـا زور و        

منتشر ساخته اند، در حـالى کـه    - د اتفاق افتاد همانگونه که در بغدا - خشونت 
اما خارج از بغداد چندان مشهور نبود . مردم بغداد اغلب پیرو مذهب تشیع بودند

ولى هنگامى که موفـق  . و تنها عده اندکى در قرن هفدهم در مصر پیرو آن بودند
هجـرى   769الدین عبداالله بن محمد بـن عبـدالملک حجـازى، متوفـاى سـال      

وى فقهاء حنبلى را . ا بر عهده گرفت مذهب احمد توسط او منتشر شدقضاوت ر
ابن خلـدون در  . مقرب و گرامى داشت، اما در دیگر بلاد اثرى از حنبلى ها نبود

ولى مقلدین احمـد انـدك انـد    «: مقدمه اش این وضعیت را چنین تفسیر مى کند
  .»زیرا مذهب او از اجتهاد به دور است

ز هرج و مرج و ضرب و شتم مردم جشر مذهب خود حنبلى ها راهى براى ن
» راضـى  «. در خیابانها و راهها نیافتند، تا آنکه نظم شهر بغـداد را بـرهم زدنـد   

خلیفه عباسى اعلامیه اى صادر و کار آنهـا را تقبـیح نمـوده و عقیـده آنـان بـه       
 ـ «: در این اعلامیه آمده است. را رد کرد» تشبیه« د در بعضى موارد ادعا کـرده ای

که چهره هاى قبیح و منفوز شما ماننـد رب العـالمین و هیئـت پلیـد شـما مثـل       
بالا رفتن به طرف .... خداوند است و براى او دست، پا، انگشتان، کفشهاى طلائى

آسمان و پائین آمدن به سوى زمین قائلید، خداوند از آنچه ظـالمین و گمراهـان   
پدران خود را بر دینى یافته و ما نیز ما«: )86(.»...مى گویند کاملا منزه و دور است
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اگر غیر از این است، آنها باید این سه مطلب را ثابت . »دنباله رو راه آنان هستیم
فقیه بودن احمد بن حنبل، و اینکه فقه منسوب به احمد سـاختگى نیسـت،   : کنند

آنگاه پس از اثبات اینها باید دلیلى محکم و قاطع مبنـى بـر وجـوب پیـروى از     
بن حنبل آورد والا پیروى از او به معنى دنبال اوهام رفتن است، و او هـام  احمد 

و علاوه بر این بعضى از متعصـبین نسـبت بـه    . هیچ گاه جایگزین حق نمى شود
احمد مانند ابن قتیبه وى را در ردیف فقهاء نیاورده است، پس اگـر احمـد فقیـه    

عبـدالبر وقتـى فقهـا را در    همچنین ابن . بود، ابن قتیبه حق او را ضایع نمى کرد
مى شمارد از احمد نامى نمى برد، ابن جریر طبرى صاحب تفسیر » انتقاء«کتاب 

یادى از او نمى کند، در این باره » اختلاف الفقهاء«و تاریخ معروف نیز در کتاب 
احمد فقیه نبوده بلکه محدث بود و من اصـحابى  : از طبرى سؤال شده مى گوید

حنبلى ها از این گفتار به خشم آمده، . وان بر آنها اعتماد کردبراى او ندیدم که بت
: از وى درباره حدیث نشستن بر عـرش پرسـیدند گفـت   . او رافضى است: گفتند

  :چنین سرود  محال است، سپس 
ــیس   ــه ان ــیس ل ــن ل ــبحان م   س

  
  ولا لـــه فـــى عرشـــه جلـــیس  

  
  .اردمنزه است آنکه هیچ مونسى نداشته و در عرش خود هیچ همنشینى ند

و لذا حنبلى ها مردم را از نشستن نزد او و وارد شدن بر او منع کردند و او را 
با دولتهاى خود زدند، تا آنکه خانه نشین شد، آنگاه آنقدر سنگ بر خانه او زدند 

  . که بر هم انباشته شد
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  پایان و نتیجه بحث
ار و پس از بررسى مذاهب فقهى اهل سنت، براى ما روشن شد که سبب انتش 

فراگیرشدن آنها در جهان اسلام، داشتن امتیاز خاصـى در برابـر دیگـر مـذاهب     
نبوده، بلکه این سیاست بوده است که مستلزم انحصار مصادر فقه در ائمه مذاهب 

بـا دیـن بجنگـد،     زیرا سیاست دولت نمى توانـد رو در رو . چهارگانه شده است
است، البتـه بـه شـرط آنکـه     بلکه به عکس، علما را یارى کرده و مقرب داشته 

گفتار آنان با مصالح دولت منافاتى نداشته باشد، زیرا سلطان بالاتر از همه چیـز  
  .است

از این رو مى بینیم که مذاهب چهارگانه از میان صدها مذهب دیگر انتخـاب  
گردیده، زیرا شامل عفو ملوکانه و رضایت سلطان بوده است، و لذا شاگردان این 

آنهـا  . قضاوت قرار گرفته و امور دین به دست آنها سپرده شدمذاهب در منصب 
  .نیز مذاهب اساتید خود را به دلخواه خود منتشر کردند، همانگونه که دیدیم

فرمانى در زمان منتصر عباسى صادر شد، مبنى بر این که باید به قول اسـاتید  
مـاى بـلاد نیـز    گذشته ملتزم بود، و هیچ قولى در برابر اقوال آنها گفته نشود، عل

فتوى بر لزوم پیروى از مذاهب چهارگانه، تحریم دیگر مذاهب و بستن درهـاى  
  .اجتهاد دادند

دولتها نقش بزرگى در یارى مذاهب اهل سنت داشتند «: احمد امین مى گوید
و معمولا اگر دولت قوى بوده و یکى از مذاهب را تایید کنـد، مـردم بـه دنبـال     

کنند و چنین مذهبى پایدار مى ماند تـا آنکـه آن   دولت از آن مذهب پیروى مى 
  )89.(»دولت از بین برود
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بدین ترتیب درهاى اجتهاد، تحقیق و استنباط بر شیعه باز و تفکـر مرجعیـت   
هر شیعه اى یکى از علما کـه در علـم، تقـوى و ورع بـر     . فقهى پدیدار مى شود

از او تقلیـد مـى    دیگران مقدم باشد را انتخاب و در احکام فقه و مسائل جدیـد 
فقها این بحث را به تفصیل بیان داشته اند، مثلا در کتاب المسائل الاسـلامیه  . کند

  :آمده است
باید مبتنى بر دلیل و برهان بـوده و تقلیـد در آن   ) اصول دین(اعتقاد مسلمان به ): 1مساءله («

  .جایز نیست، یعنى نباید سخن کسى را در اینباره بدون دلیل قبول کرد
، یا باید شخص مجتهد بوده و بتواند احکـام را از  )احکام و فروع دین(ا در ام

ادله خود استنباط نماید، یا مقلد باشد یعنى طبق راى یک مجتهد جامع الشـرائط  
عمل کند و یا وظیفه خود را از راه احتیاط انجام دهد به طورى که براى او یقین 

مثلا اگـر عـده اى از مجتهـدین    . حاصل شود که تکلیف خود را انجام داده است
فتوى بر حرمت کارى و عده اى دیگر فتوى بر استحباب آن دادند، بنابر احتیاط 

پس هر که مجتهد نبوده و نتواند بر احتیاط عمـل کنـد   . باید آن کار را ترك کند
  .باید از یک مجتهد تقلید و مطابق نظر او عمل نماید

ر شناخت شخص اعلم میسر نبود باید بنابر وجوب تقلید اعلم، اگ): 4مساءله (
از کسى تقلید کرد که احتمال اعلم بـودن او بـیش از دیگـران اسـت بلکـه اگـر       
احتمال ضعیفى دهد که یکى از علما اعلم است و مـى دانـد کـه دیگـران اعلـم      

در علم مساوى بودنـد،   )در نظر او (اما اگر عده اى . نیستند، باید از او تقلید کند
ر یک از آنها تقلید نماید، ولى اگر یکى از آنهـا اورع باشـد، بنـابر    مى تواند از ه

  .احتیاط باید از او تقلید کند
  :بدست آوردن فتوى و رأى مجتهد، چهار راه دارد) 5مساءله (
  .شنیدن از خود مجتهد -  1
  .شنیدن از دو نفر عادل که فتواى مجتهد را نقل کنند -  2
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  .ه او اطمینان و به نقل او اعتماد داردشنیدن از کسى که انسان به گفت -  3
یه مجتهد، در صورتى کـه انسـان بـه درسـتى     ملدیدن فتوى در رساله ع -  4

  .»آنچه در آن رساله آمده و بى اشتباه بودن آن اطمینان داشته باشد
از این رو فقه شیعه پیشرفت کرده، مدرسه ها و حوزه هاى علمیه تاسـیس و  

ظاهر شـدند، و در طـول تـاریخ تـا عصـر حاضـر       فقها و مراجع بسیارى از آن 
  .استندوشخصیتهاى علمى بزرگى از میان آنها برخ

کسى که به کتابخانه فقهى شیعه مراجعه کند، در برابر کار عظیمـى کـه انجـام    
  .شده انگشت به دهان مى ایستد

  :من در اینجا به تعداد اندکى از کتابهاى فقهى شیعه اشاره مانند.... 
  .جلد بزرگ از حر عاملى 20در : لشیعهوسائل ا) 1(
  .جلد از نورى طبرسى 18در : مستدرك الوسائل) 2(

  :و از کتابهاى فقه استدلالى
  .جلد است 43از محمد حسن نجفى که : جواهر الکلام) 1(
  .جلد 25از شیخ یوسف بحرانى، : الحدائق الناضره) 2(
  .جلد 14م، از سید محسن طباطبائى حکی: مستمسک العروه الوثقى) 3(
فقـه  : جلد که شامل تمام ابواب فقه است مانند 110الموسوعه الفقهیه در ) 4(

قرآن مجید، فقه حقوق، فقه دولت اسلامى، فقه مدیریت، فقه سیاست، فقه اقتصاد 
  .وفقه جامعه

  .جلد 26در » فقه الصادق«: یکى دیگر از موسوعه هاى فقهى) 5(
  .جلد مى باشد 30در » سلسله الینابیع الفقهیه« -  6
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  مناظره یوحنا با علماء مذاهب چهارگانه
این فصل را با مناظره یوحنا و علماى مذاهب چهارگانه به پایان مى رسانیم،  

این مناظره یکى از بهترین مناظره در این زمینه است، و خواننده بایـد بـا دقـت    
ا از کتـاب  ایـن منـاظره ر  . احتجاج هاى حکیمانه و پر معناى آن را مطالعه کنـد 

  .489 -  418تالیف عبداالله حسن نقل کرده ایم ص » مناظرات فى الامامه«
وقتى این اختلافات را از بزرگان صحابه اى که روى منبرها : یوحنا مى گوید

برده مى شود، شنیدم بسیار بر من گـران   نام آنها را در کنار نام رسول االله 
ن مبهم گردید و نزدیک بود در دین خود شک کنم، لذا بـه  آمد و مسائل براى م

سوى بغداد که مرکز اسلام بود سفر کرده تا درباره اختلاف علماى مسلمین بحث 
وقتـى بـا علمـاى مـذاهب چهارگانـه      . نموده تا حق را بیابم و از آن پیروى کنم

اسـلام  من از اهل کتاب بودم، خداوند مـرا بـه دیـن    : ملاقات کردم به آنها گفتم
هدایت فرموده و من مسلمان شدم، حال نزد شما آمده ام تا معارف دین، شـرایع  

  .اسلام و حدیث را از شما فرا گرفته و در دین خود بصیرت بیشترى پیدا کنم
اى یوحنا، اسلام چهار مـذهب دارد، یکـى از   : بزرگ آنها که حنفى بود گفت

  .کن آنها را انتخاب و هر چه خواهى درباره آن مطالعه
م که حق با یکـى از آنهـا اسـت،    من میان آنها اختلاف دیدم، و مى دان: گفتم

آن مذهب حقى که مى دانید پیامبرتان آن گونه عمل مى کـرده اسـت را بـه    پس 
  .من معرفى کنید
ما نمى توانیم به طور یقین بدانیم پیامبر ما چه فرموده است، ولى : حنفى گفت

فرقه هاى اسلامى فراتر نیست، هر یک از ما چهار مى دانیم که راه ایشان از این 
گروه، خود را بر حق دانسته در حالى که ممکن است بر باطل باشد و دیگرى را 
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و در مجموع مذهب مذهب ابو . بر باطل دانسته در صورتى که شاید بر حق باشد
حنیفه مناسب ترین مذهب، نزدیک ترین آنها با سنت، و عقل و والاترین مذهب 

مذهب ابوحنیفه مورد تایید اکثر امت بلکه حتى سـلاطین بـوده،   . مردم است نزد
  .پس آن را انتخاب کن تا نجات یابى

امام شافعیان بر سر او فریاد زد، ظاهرا میان شافعى و حنفى : یوحنا مى گوید
ساکت شو، دهان بـاز نکـن، بـه    : اختلاف هایى بود، آنگاه شافعى به حنفى گفت

ناروا گفتى، تو کجا و تمییز میان مذاهب و ترجیح مجتهدین خدا سوگند دروغ و 
کجا؟ واى بر تو، مادرت به عزایت بنشیند، تو چه مى دانى کـه ابـو حنیفـه چـه     

د، زیرا در نگفته، و با راى خود چگونه قیاس کرده است، به او اصحاب راى گوی
 ـ ى کننـد،  برابر نص اجتهاد مى کند و در دین خدا استحسان نموده و بدان عمل م

اگر مردى در هندوسـتان  : تا جائى که راى بى اساسش او را وادار کرد که بگوید
زنى را که در روم زندگى مى کند به عقد شرعى خـود در آورد و پـس از چنـد    
: سال نزد همسرش آمده وى را حامله و داراى چند فرزنـد یابـد و از او بپرسـد   

مى باشد، و از صلب او هستند و در  اینها فرزندان تو: اینها که هستند؟ زن بگوید
: اگـر مـرد بپرسـد   . ظاهر و باطن ملحق به او بوده و از یکدیگر ارث مـى برنـد  

چگونه چنین چیزى امکان دارد در حالى که من همسرم را تا کنون اصلا ندیـده  
شاید تو جنب شده یا از خود منى خارج کردى، آن منى بر : ام؟ قاضى مى گوید
اى مـردم ببینیـد    )91(کرده و در رحم این زن وارد شده باشد روى قطعه اى پرواز

  آیا این مذهب کسى است که مبانى اسلام را شناخته است؟
ندارى، ما معتقدیم که حکم قاضـى ظـاهرا و باطنـا     لحق اشکا: حنفى گفت

نافذ است، و این مساله نیز از همین قبیل است، ولـى شـافعى بـه مجادلـه بـا او      
حکم قاضى ظاهرا و باطنا نافذ است را نپذیرفت، زیرا خداوند پرداخته و این که 
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هُ (: مى فرماید نزَلَ ا�ل�ـ
َ
نِ احُْ�م بمَِا أ

َ
و حکم کن به آنچه خدا نازل کـرده  «: )وَأ

  .، و خداوند چنین چیزى را نازل نفرموده است»است
اگر مردى از همسر خود غایب شـده  : ابوحنیفه مى گوید: سپس شافعى گفت

شوهر تو مـرده اسـت ،   : ز او نرسد، آنگاه شخصى آمده و به زن گفتو خبرى ا
زن نیز عده نگه داشته و پس از تمام شدن عده، دیگـرى او را بـه   . عده نگه دار

 ـ   د رعقد خود در آورده، بر او دخول کرد و چند فرزند از او بدنیا آمـد، سـپس م
ه در ایـن  دوم غایب شده و مشخص شد که مرد اول زنده است، و او حاضر شـد 

 )93(.صورت تمام فرزندان مرد دوم از آن مرد اول بوده و از یکدیگر ارث مى برند
  .ابوجنیفه ادعا مى کند که حکم قاضى ظاهرا و باطنا نافذ است

اگر چهار مـرد علیـه مـردى    : امام تو ابو حنیفه مى گوید: سپس شافعى گفت
ق کرد حد از او ساقط شهادت به زنا دادند، در این صورت اگر وى آنها را تصدی

  )95.(و اگر تکذیب نمود حد بر او لازم و ثابت مى گردد
: من عمل عمل قوم لوط فاقتوا الفاعل والمفعول: مى فرماید  رسول االله 

  )97(.»اگر کسى کار قوم لوط را انجام دهد، فاعل و مفعول را بکشید
هزار دینار را از یک نفر و هزار دینـار  اگر دزدى : همچنین ابوحنیفه مى گوید

را از فردى دیگر بدزدد و پولها را مخلوط کند، تمام آن پول از آن او شده ولـى  
اگـر مسـلمان بـا تقـواى     : ابو حنیفه گفته است. به همین مقدار بدهکار مى شود

: در صورتى که خداوند مى فرماید. دانشمند کافر نادانى را بکشد، باید کشته شود
هُ �لَِْ�فِرِ�نَ َ�َ ا�مُْؤْمِنَِ� سَِ�يلً وَ ( خداونـد هرگـز راهـى بـراى     «: )لنَ َ�عَْلَ ا�ل�ـ

  .»کافرین جهت تسلط بر مومنین قرار نخواهد داد
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خریـدارى   )که برده بودند  (اگر کسى مادر یا خواهر خود را : ابو حنیفه گوید
د بـا آگـاهى و عمـد    و با آنها هم بستر شود حدى بر او جارى نمى شود هر چن

  )99(.چنین کارى را انجام دهد
اگر کسى در حـال جنابـت در کنـار حوضـى از شـراب      : ابوحنیفه مى گوید

بخوابد و در حالت خواب غلت خورده و در حوض بیفتد، جنابت او بر طـرف و  
  .پاکیزه خواهد شد

  .نیت واجب نیست )101(در وضو: ابوحنیفه مى گوید
اعمال تنهـا بـا   : انما الاعمال بالنیات : ى گویددر صورتى که حدیث صحیح م

ابو حنیفه آن را از فاتحه حذف کـرد، در صـورتى کـه     ).103.(نیت بر قرار مى شود
  .خلفاء بعد از تدوین قرآن آن را نیز نوشتند

اگر پوست سگ مرده را کنده و دباغى کنند پاك شـده و  : ابو حنیفه مى گوید
و در حال نمـاز   )105(.آن را براى نماز پوشیدمى توان در آن پوست آب نوشید و 

دو بـرگ  «: و پـس از حمـد بگویـد    )107(پوست دباغى شده سگ مرده را بپوشد
تَانِ  (به عنوان ترجمه فارسى آیه » سبز ، سپس رکوع رفته و بـدون آن  ) مُدْهَام�

که سرش را بالا بیاورد به سجده رود، و بین دو سـجده بـه انـدازه نـازکى تیغـه      
سر از زمین بردارد و قبل از سلام عمدا از خـود بـاد خـارج کنـد، ایـن       شمشیر

  . نمازش باطل مى شود
  

دسـت نگهـدار اى   : حنفى محکوم شده و بسـیار عصـبانى گردیـد، او گفـت    
را خرد کند، تو چه هستى که بخواهى بر ابو حنیفه اشـکال   شافعى، خدا دهان تو

به مذهب مجـوس لایـق تـر    بگیرى، مذهب تو کجا و مذهب او کجا؟ مذهب تو 
است، زیرا در مذهب تو جایز است که مردى با دختر یا خواهر خود کـه از زنـا   
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متولد شده اند ازدواج کند و اگر دو زن بر اساس زنا با یکـدیگر خـواهر باشـند    
مى تواند جمع میان آنها کند یعنى هر دو را با هم به ازدواج خود در آورد و اگر 

رش متولد شده مى توانـد بـا مـادر خـود ازدواج نمایـد، و      خود او با زنا از ماد
مادران، دختـران، خـواهران   «: )110(.همچنین با عمه یا خاله خود اگر از زنا باشند
اینها صفاتى حقیقى انـد کـه بـا    . »شما و عمه ها و خاله هایتان بر شما حرام اند

مق که ارث نبردن تغییر شرایع و ادیان تغییر نمى یابند، خیال نکنى اى شافعى اح
آنها به معنى خروجشان از این صفات ذاتى و حقیقى اند کـه بـا تغییـر شـرایع و     
ادیبان تغییر نمى یابند، خیال نکنى اى شافعى احمق که ارث نبردن آنها به معنـى  
خروجشان از این صفات ذاتى و حقیقى است، و از این رو است که آن افراد بـه  

دخترش و خواهرش از زنا، و ایـن قیـد   : مى شود او اضافه مى شوند، مثلا گفته
زنا سبب مجازى شدن مفهوم نمى شود، مانند اینکه مى گوئیم خـواهر نسـبى او،   
بلکه این قیود براى بیان نوع آن است، ولى اجتماع بر این است که تحریم شامل 
هر کسى مى شود که این الفاظ بر او صدق کند، چه حقیقت باشد چه مجاز، مثلا 

مانند مادر است، همچنین دختر دختر، و هیچ  - مادر بزرگ  - بر اجماع، جده بنا
پس اى خردمندان ببینید آیا ایـن  . بر آیه فوق نیست اختلافى در تحریم اینها بنا

  .مذهب همان مذهب مجوس نیست
  )112(اى شافعى، اما تو بازى با شطرنج را براى مردم حلال کرد

لکى دیگرى نزد قاضى شکایت کرد که برده من دیده ام که یک مالکى علیه ما
اى از او خریدارى کرده ولى نمى توان با این برده لواط کرد، قاضى حکم کرد که 

اى . پس دهد  این عیبى است در برده و بر اساس آن مى توان او را به صاحبش 
مالکى، تو از خدا حیا نمى کنى که چنین مذهبى داشـته باشـى در حالیکـه مـى     

  !من بهتر از مذهب تو است؟ گوئى مذهب
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را حلال مى داند، پس ننگ خدا بر مذهب و عقیـده تـو    گامام تو گوشت س
  .باد

کسى که خـدا  (ساکت شو اى مجسم : مالکى در جواب او فریاد کشید و گفت
کسى که معتقد است خـدا در بعضـى افـراد    (اى حلولى ) را داراى جسم مى داند

سزاوارتر براى ننگ و نفرت اسـت، امـام    مذهب تو. اى فاسق ، و)حلول مى کند
تو احمد بن حنبل معتقد است که خدا جسم دارد و بر تخت مى نشیند، تخت بـه  

خدا هر شب جمعه از  جاى اضافى دارداندازه چهار انگشت از خدا بزرگتر است 
، با موهـاى  )ریش در نیاورده  (آسمان دنیا پائین آمده و به صورت جوانى امرد 

بام مساجد فرود مى آید، بند کفش او از مروارید نرم بوده و الاغ  مجعد بر پشت
، و ما آمـن معـه   »افراد کمى از بندگان من شکر گزارند«: )114(.او داراى یال است

ْ�ـَ�َ مَـن ِ�  (،»اکثر آنان را شکر گزار نخواهى یافـت «: )116(الاقلیل 
َ
وَ�ِن تطُِـعْ أ

رضِْ يضُِل�وكَ عَن سَِ�يلِ ا�ل� 
َ
اگر از بیشترین افراد روى زمین اطاعت کنى، «: )ـهِ الأْ

ْ�َ�هَُمْ لاَ �شَْكُرُونَ (، »تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد
َ
ِ�ن� أ ٰـ ولى « ):118( )وَلَ

ْ�َ�َ ا��اسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ (، »اکثر آنها نمى دانند
َ
ِ�ن� أ ٰـ   )120( )وَلَ

: دین ایجاد کرده انـد، از جملـه   اى یوحنا، آنها چندین بدعت در: علما گفتند
بـوده و او را   بهترین مردم پس از رسـول االله   آنها مدعى اند که على 

بر خلفاى سه گانه برتر مى دانند، در حالیکه مسلمانان صدر اسلام اجتماع دارند 
  .ستاز تمام خلفا افضل ا )ابوبکر  (بر اینکه بزرگ قبیله تیم 

على بهتـر و افضـل از ابـوبکر اسـت، او را     : آیا اگر کسى بگوید: یوحنا گفت
  کافر مى دانید؟

  .آرى، زیرا او مخالف اجماع است: گفتند
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نظر شما درباره محدثان حـافظ ابـوبکر احمـد بـن موسـى بـن       : یوحنا گفت
  مردویه چیست؟
  .او ثقه بوده و روایت او صحیح و مقبول است: علما گفتند

روایت  از پیامبر » کتاب المناقب«او در کتاب خود به نام : گفتیوحنا 
على بهترین مردم است، : على خیر البشر و من ابى فقد کفر: کرده است که فرمود

  .و هر که نپذیرد کافر است
من «: پرسید، و ایشان گفت  و نیز در کتاب خود دارد که حذیفه از على 

هترین امت پس از پیامبر هستم، و کسى در این مساله شک نمى کند مگر اینکه ب
  .»منافق باشد

ه کـه  دنقل کـر  همچنین در کتاب خود آورده است که سلمان از پیامبر 
على بن ابى طالب بهترین کسـى  : على بن ابى طالب خیر من اخلفه بعدى: فرمود

  .»بود است که پس از من خواهد
او در کتاب خود از انـس بـن مالـک نیـز روایـت مـى کنـد کـه رسـول االله          

: وزیرى و خیر من اخلفه بعدى علـى بـن ابـى طالـب      اءخى و: فرمود  
  .»برادرم، وزیرم و بهترین خلیفه ام پس از من على بن ابى طالب است

نـد کـه رسـول االله    امامتان احمد بـن حنبـل در مسـند خـود روایـت مـى ک      
اما ترضین انى زوجتک اقدم امتى سلما و اکثرهم علما، و : به فاطمه گفت 

آیا راضى نمى شوى به اینکه من تو را بـه ازدواج کسـى در آورم   : اعظمهم حلما
، )122(.»که پیش از تمام امتم اسلام آورده، از همه آنان دانـاتر و بردبـارتر اسـت؟   

این حدیث را نسائى و ترمـذى نیـز هـر یـک در     . ه على بن ابى طالب آمدآنگا
  )124(صحیح خود نقل کرده اند،
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این حدیث خوب و : که از علماء شما است مى گوید» کفایه الطالب«صاحب 
 )126(.آن را نقـل کـرده اسـت   » حلیـه الاولیـاء  «حافظ ابونعیم نیز در . عالى است

، و این »ان به پاداشى عظیم برترى داده استخداوند مجاهدین را بر خانه نشین«
  .نصى است صریح

  .ابوبکر نیز مجاهد است، پس این مستلزم برترى على بر او نیست: گفتند
جهاد کمتر در مقایسه با جهاد بیشتر مانند خانه نشـینى اسـت، و   : یوحنا گفت

  چیست؟» افضل«اگر هم آنگونه باشد، منظور شما از 
کمالات ذاتى و اکتسـابى در او جمـع شـوند ماننـد      کسى که فضایل و: گفتند

  .شرافت در اصل، علم، زهد، شجاعت، کرم و آنچه از اینها منشعب مى شود
. به نحوى کـاملتر از دیگـران دارد   تمام این فضایل را على : یوحنا گفت

ترش و پـدر دو  و همسر دخ اما شرافت در اصل، على پسر عموى پیامبر 
  .سبط او است

من : اءنا مدینه العلم و على بابها: مى گوید و اما درباره علمش، پیامبر 
و هر قضیه اى به او ارجـاع داده  ) 128.(»شهر علم بوده و على در ورودى آن است 

و پـس ا . مى شد، همه گروهها به او منتهى و همه طوایف به او متصل مى شـدند 
رئیس و سرچشمه فضایل است، او پیش از همه به سوى فضائل رفته و قبـل از  
همگان آن را بدست آورده است، هر که در فضایل به مقامى رسـیده اسـت از او   

شما مى دانید که اشراف علـوم،  . گرفته، پیرو او بوده و او را الگو قرار داده است
ه و از او نقـل شـده و   علوم الهى است و علـوم الهـى از سـخن او بدسـت آمـد     

  .سرچشمه گرفته است
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معتزلى ها که خود اهل نظر بـوده و مـردم ایـن فـن را از آنهـا گرفتـه انـد،        
شاگردان على هستند، بزرگ آنها واصل بن عطاء شـاگرد ابوهاشـم عبـداالله بـن     

  )130(محمد بن حنیفه 
  .اما امامیه وزیدیه، واضح است که به او منتهى مى شوند

او اصل و اساس آن بوده و هر فقیهـى در اسـلام خـود را بـه او     اما علم فقه، 
  .نسبت مى دهد

اما مالک، او فقه را از ربیعه الـراى، ربیعـه از عکرمـه، عکرمـه از عبـداالله و      
  .عبداالله از على گرفته است

  .گرفته است و اما ابو حنیفه، فقه را از امام صادق 
، و همچنـین لـولا   )132(.گرد شافعى اسـت شافعى نیز شاگرد مالک و حنبلى شا

  )134(.»اگر على نبود عمر هلاك مى شد: على لهلک عمر
هر که خواسـت بـه   «: اسناد مى کند بیهقى این حدیث را به رسول االله 

آدم در عملش نگاه کند، به نوح در تقوایش، به ابراهیم در حلمش، به موسـى در  
و دربـاره   )136.(»در عبادتش باید به على بن ابى طالب بنگـرد هیبتش و به عیسى 

، او بود که دسـتور دو نـیم   )138(.زنى که شش ماهه وضع حمل کرده بود فتوى داد
  )142(.، و درباره زن زانیه باردار فتوى داد)140(کردن کودك 

اسـت و همـه مـى    » علم تصوف«و » علم طریقت و حقیقت«از دیگر علوم، 
این فن در تمام بلاد اسلامى به على منتهى شده و در آنجا متوقـف   دانند که اهل

  .مى شود
در این باره شبلى، حنبلى، سرى السقطى، ابـو زیـد، بسـطامى، ابـو محفـوظ      

به عنوان دلیل بـر ایـن مطلـب کـافى     . معروف کرخى و دیگران شهادت داده اند
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با سند متصـل بـه   است خرقه را در نظر بگیریم که آن را اشعار خود مى دانند و 
  )144(.ایشان معتقدند که على آن را قرار داده است

سلونى قبـل ان  : آیا هیچ عاقلى این را مقایسه مى کند با آن کس که مى گوید
  )146(»از من بپرسید قبل از آنکه مرا از دست بدهید: تفقدونى

بـراى رسـیدن بـه او    . اما در زهد، على مولاى زاهدان و کریم کریمان اسـت 
او هیچ گاه از غذائى آنقدر نخـورد کـه   . هاى سفر بسته و ترك دیار مى کنندبار

  .سیر شود و در خوراك و پوشاك از همه خشن تر بود
وارد شدم ظرفـى   روز عیدى بود، بر على : عبداالله بن ابى رافع مى گوید

مهر شده براى او آوردند، در آن ظرف پاره هاى نان جـو خشـکى دیـدم، ایـن     
  .ذاى او بودغ

در این ظرف که غیر از نان جو نیست، پس چـرا آن را  ! یا امیرالمومنین: گفتم
  .مهر کرده اى
  )148(.ترسیدم این دو فرزند آن را آغشته به روغن کنند: فرمود

تـو چـه   . اما در عبادت، مردم از او نماز شب، نیایش و اقامه نافله یاد گرفتند
نه بسته بود مانند پینه هاى شتر، و آنقـدر بـر   گوئى درباره کسى که پیشانى او پی

پوسـتینى  )سخت ترین شبهاى جنگ صفین (عبادت مداوم بود که در لیله الهریر 
در وسط میدان انداخته و نماز مى خواند در حالى که تیـر از چـپ و راسـت او    
گذشته یا به او اصابت مى کرد، ولى نه از آن مى ترسید و نه حاضربود تـا تمـام   

  .بادتش از آنجا برخیزدشدن ع
اگر دعا و مناجات او را بشنوى، متوجه مى شوى که چگونه خداى متعـال را  
تعظیم و تجلیل کرده و در برابر هیبت و عزت او خضوع و خشـوع دارد، آنگـاه   

  .متوجه عمق اخلاص او خواهى شد
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و  من کجا: هر شب هزار رکعت نماز مى خواند و مى گفت زین العابدین 
هرگاه مشرکین او را در جنگ مى دیدند، کار زار را  )150(.کجا؟ عبادت على 

به یکدیگر واگذار مى کردند، با شمشیر على ستونهاى دین بر قرار وارکان اسلام 
  .بر پا شد و از شدت ضربه ها و حمله هایش ملائکه را به تعجب وا داشت

تهدید مـى کـرد، علـى توانسـت      در جنگ بدر که خطر عظیمى مسلمانان را
پهلوانان قریش مانند ولید بن عتبه، عاص بن سعید و نوفل بن خویلد را از پـاى  

نوفل بن خویلد کسى است که ابوبکر و طلحه را قبل از هجرت گرفتـه  . در آورد
خـدا را شـکر   «: پس از قتل نوفل فرمود  رسول االله . و شکنجه داده است

و در باره على، جبرئیل ندا سـر   )152(»کنم که دعاى مرا درباره او اجابت نمود مى
  :داد

ثابـت قـدم مانـد     و چون علـى  . )154(لا سیف الاذوالفقار لا فتى الاعلى 
بـه او   مسلمانان نیز برگشته و عثمان پس از سـه روز بازگشـت، پیـامبر    

آنگـاه کـه از   : )156(».راه فرار را چقدر گشاده یافتى: بها عریضهلقد ذهبت : فرمود
بالا و پائین شهر به سوى شما آمدند، چشمها خیره شد و جانها به لـب رسـید و   

سپس عمرو بن عبدود از خندق عبـور و  . گمانهاى مختلفى درباره خداوند بردید
رفتنـد، و علـى   به سوى مسلمانان تاخت و مبارز طلبید مسلمانان از او کنـاره گ 

بـر سـر و شمشـیر در      به مبارزه با او پرداخت، عمامـه رسـول االله    
دست داشت، چنان ضربه اى بر او زد که معادل تمام اعمال جن وانـس تـا روز   

  . قیامت است
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 هنگامى که على، معاویه را به جنگ طلبید تا اینکه یکى از آنها کشته شـود و 
این مرد منصفانه بـا  : مردم از جنگ معاف شوند، عمرو بن عاص به معاویه گفت

  .تو سخن گفت
هیچ گاه در نصیحت هایت به مـن خیانـت نکـردى مگـر     : معاویه جواب داد

از من مى خواهى که به جنگ ابوالحسن روم و خودت مـى دانـى کـه او    . امروز
پـس از مـن کـرده     پهلوانى پرقدرت است؟ مى بینم که طمع در حکومـت شـام  

در سوگ عمرو غیر قاتله بکیته ابدا ما عشت فى الابد لکن قاتله من لا  )159(.»اى
، و انگشترى خود را در حال رکوع صدقه )161(نظرله قد کان یدعى ابوه بیضه البلد
يـنَ آمَنـُ (:داده و این آیه درباره اش نازل شد ِ

ـهُ وَرسَُـوُ�ُ وَا�� مَا وَِ��ُ�ـمُ ا�ل�ـ وا ا��
َ�ةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ  لاَةَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ

کسانى که اموال خود را «: )163( )ا��
و در روز نجـوى ده  . »در شب و روز، مخفیانه یا به طور علنى انفاق مى نماینـد 

و او  ).165(درهم صدقه داد، خداوند متعال نیز به خاطر آن بر سایر امت تخفیف داد
، برو و دیگرى را مغـرور  )طلا و نقره(اى دنیاى زرد و سفید : ست که مى گویدا

کن، آیا معترض من یا مشتاق من شده اى، هیهات هیهات، تو را سه طلاقه نموده 
در میان مردم کسـى اسـت کـه جـان     «: )167(و هیچ گاه به سوى تو بر نمى گردم 
  .»خود را براى رضاى خدا مى فروشد

این سخنان را که شـنیدند، هـیچ یـک از آنهـا آن را انکـار      : یوحنا مى گوید
راست گفتى، ما تمام اینها را در کتاب هایمان خوانده و از ائمـه  : ننموده و گفتند

خود نقل نموده ایم، ولى محبت خدا و رسول و عنایت آنها امرى است بـالاتر از  
اشته و لذا او را بر تمام اینها، چه بسا که خداوند عنایتى بر ابوبکر بیش از على د

  .على افضل بداند
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ما خبر از غیب نداریم و جز خداوند متعال کسى غیـب را نمـى   : یوحنا گفت
قُتِـلَ (: و خداونـد مـى فرمایـد   . داند و آنچه شما گفتید ادعاى بدون علم است

اصُونَ    .و پرچم را به دست على داد) 169( )اْ�رَ�
ایـت کـرده اسـت کـه پیـامبر      عالم شما اخطب خوارزم در کتاب مناقـب رو 

اى على، اگر یک بنده خدا، پروردگار متعال را آنگونه عبادت کند : فرمود 
که نوح در میان قوم خود کرد، و بقدر کوه احد طلا داشته و همه را در راه خـدا  
انفاق نماید، و عمر او آنقدر طولانى شود کـه هـزار حـج را پیـاده رود، سـپس      

ظلومانه بین صفا و مروه کشته شود ولى ولاى تو را اى على نداشته باشد، بوى م
در کتاب فردوس این حـدیث آمـده    ).171(.بهشت را نشنیده و وارد آن نخواهد شد

محبت على حسنه اى است که هـیچ گنـاهى در کنـار آن ضـرر نـدارد و      : است
  )173(.ندارددشمنى با على گناهى است که هیچ حسنه اى با آن فایده اى 

اى ائمه اسلام، آیا پس از این جایى براى بحث درباره سـخن و  : یوحنا گفت
رسول در محبت او وبرترى اش بر کسانى که از این فضائل مرحوم اند، باقى مى 

  ماند؟
در وصـیت   اى یوحنا، رافضیان ادعا مى کنند که پیامبر : آن ائمه گفتند
سپرده و آن را براى او اعلام کرده اسـت، ولـى مـا     به على خود خلافت را 

  .وصیتى درباره خلافت نکرده است معتقدیم که پیامبر 
ذَا (: این کتاب آسمانى شما است که مى گوید: یوحنا گفت كُتـِبَ عَلـَيُْ�مْ إِ

حَدَُ�مُ ا�مَْوتُْ إِن ترََكَ خَْ�ًا ا
َ
قرَْ�َِ� بـِا�مَْعْرُوفِ حََ�َ أ

َ
ينِْ وَالأْ ةُ �لِوَْاِ�َ ـا  ۖ◌   �وْصَِي� حَق�

قِ�َ  آیا باور مى کنید که پیامبر دستور به انجام کارى دهد و خـود   ،)175( )َ�َ ا�مُْت�
آن را انجام ندهد، در صورتى که کتاب آسمانى شما توبیخ مى کند کسـى را کـه   

ُ�رُونَ ا�ـَّاسَ بـِالِْ�ِّ (: دهـد، مـى گویـد   به دیگران امر کند ولى خود انجام ن
ْ
تـَأ
َ
أ

ْ�تُمْ َ�تلْوُنَ الكِْتـَابَ 
َ
ْ�فُسَُ�مْ وَأ

َ
فـَلاَ َ�عْقِلـُونَ وَتَ�سَْوْنَ أ

َ
از هـدایت آنـان   «: )177( )أ
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، ولى او چنین نبوده است، لکن شما از نادانى و عنادتان این را مـى  »پیروى کن
ت که در مسند خود روایت مـى کنـد، کـه    گوئید، این امامتان احمد بن حنبل اس

  یا رسول االله وصى تو کیست؟: سلمان گفت
  بوده است؟ اى سلمان، چه کسى وصى برادرم موسى : فرمود
وصى و وارث من علـى بـن ابـى طالـب     : ، پیامبر فرمود!یوشع بن نون: گفت
  .است

ــول االله     ــه رسـ ــت را بـ ــن روایـ ــافعى ایـ ــازلى شـ ــن مغـ ــاب ابـ در کتـ
وارثى دارد،  هر پیامبرى، وصى و: اسناد نموده که فرمود وسلم وآله عليه االله صلى

خاندان نزدیک خود را انذار «: )179(.و وصى و وارث من على بن ابى طالب است
وقتى این آیـه نـازل شـد،    : روایت مى کند که گفت مى رسد از على » :کن

امر فرمود که خاندان عبدالمطلب را نزد او جمع کنم، آنها به من  رسول االله 
در آن ایام چهل نفر بودند، یکى کمتر یا بیشتر، آنها را با یک ران گوسفند و یک 
ظرف شیر غذا داد، همگى خوردند و نوشیدند و سیر شدند در حالیکه هـر یـک   

سـپس بـه   . از آنها مى توانست به تنهائى همه آن غذا و شیر را بخورد و بنوشـد 
من خیر دنیا و آخرت را براى شما آورده ام، ! اى خاندان عبدالمطلب: آنها فرمود

و پرودگارم به من دستور داده است که شما را بدان دعوت کنم، حال کدامیک از 
شما مرا در این کار یارى مى کند تا برادر، وصى و خلیفه من پس از من باشـد؟  

  .هیچکس جواب او را نداد
 .من تو را اجابت مى کـنم اى رسـول خـدا   : من بلند شدم و گفتم: على گوید
تو برادر، وصى و خلیفه من پس از من هستى پس سـخن او  : به من گفت

آنها از جا برخاسته و خندیدند و به او طالب . را گوش کرده و از او اطاعت کنید
محمـد بـن    )181.(و اطاعـت کنـى  به تو امر کرد که سخن پسرت را بشنوى : گفتند
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ينَ َ�فَْ�ُونَ َ�َ ا�ل�ـهِ الكَْذِبَ (،)183(اسحاق طبرى در تاریخش  ِ
کسـانى کـه   «: )ا��
  )185(»سخن دروغ به خدا نسبت مى دهند

اگر دروغ نگفته اند، و مطلب همین است که گفته شـد، پـس گنـاه رافضـیان     
به خدا چه مـى گوئیـد دربـاره    چیست؟ از خدا بپرهیزید اى ائمه اسلام، شما را 

  خبر غدیر که شیعه آن را ادعا مى کند؟
  .علماى ما اجماع کردند بر اینکه این خبر کاملا دروغ است: ائمه گفتند
االله اکبر، این امام و محدثتان احمـد بـن حنبـل در مسـند خـود      : یوحنا گفت

بودیم، در  با رسول االله . در سفرى: روایت مى کند که براء بن عازب گفت
غدیر خم پیاده شد اعلام شد که نماز جماعت برگزار مى شود، زیر دو درخت را 

را گرفـت   نماز ظهر را خواند، سپس دست على  جارو کردند، پیامبر 
  آیا نمى دانید که من بر هر مومنى بیش از خودش ولایت دارم؟: و گفت
چرا، آنگاه دست على را بالا برد تا آنکه سفیدى زیر بغل آنها پیدا شد : فتندگ

من کنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال مـن والاه، و  : به مردم گفت و پیامبر 
هر که من مـولاى او هسـتم،   : عاد من عاداه، و انصر من نصره، واخذل من خذله

خدایا دوست بدار هر که او را دوست داشـته و دشـمن   على نیز مولاى او است، 
بدار هر که با او دشمنى کند، یارى کن هر که او را یارى نموده و خوار کـن هـر   

  .»که او را یارى نکرد
تبریک مى گویم اى فرزند ابوطالب، تـو مـولاى   : عمر بن خطاب به او گفت

  .من و مولاى هر مومن و مومنه شده اى
ر مسند خود از طریق دیگرى از ابوالطفیل نقل کـرده، و  احمد این حدیث را د

سعید بن وهب و همچنین  ،)187(باز هم از راهى دیگر آن را از زید بن ارقم روایت 
کسى سؤال کرد از غذابى کـه  «: )189.(ثعالبى در تفسیر خود آن را روایت نموده اند
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ایـن خبـر را    حال چگونه براى خود جایز مى دانید که ائمه شـما . »خواهد آمد
  این روایت دروغ و نادرست است؟: روایت کرده و شما بگوئید

ائمه ما آن را روایت کرده ولى اگر به عقل و فکر خـود برگـردى   : ائمه گفتند
به آن صورتى کـه گفتیـد دربـاره     متوجه مى شوى که محال است پیامبر 

ا خبر را کتمان کـرده و دسـت از آن   على بن ابى طالب بگوید ولى صبحانه متفق
بکشند، بر مخفى کردن آن توافق نموده و به ابوبکر تیمى با آنکه قبیله اش اندك 
و ضعیف بودند روى آوردند، در حالى که صحابه طورى بودند که اگر رسول االله 

 حتى دستور خودکشى به آنها مى داد اطاعت مـى کردنـد، پـس چگونـه     
  انسان عاقل این وضعیت غیر ممکن را بپذیرد؟

برابـر امـت     شـش    از این وضع تعجب نکنید، امت موسى : یوحنا گفت
هارون را به عنوان جانشـین خـود بـر آنهـا      بودند، موسى برادرش  محمد 

از موسـى دوسـت   تعیین نمود، و هارون خود نیز پیامبر آنها بـوده و او را بـیش   
داشتند، ولى آنها هارون را ترك کرده و به سـامرى روى آوردنـد و بـه عبـادت     
گوساله اى که جسم صدا دارى بود پرداختند، بنابراین بعید نیست که امت محمد 

 ترك کرده و به پیر مردى کـه رسـول االله     نیز وصى او را پس از وفاتش 

سرى خود پذیرفته است روى آوردند، و شاید داستان عبـادت  دختر او را به هم
  .گوساله را نیز اگر در قرآن نیامده بود باور نمى کردید

اسـت بلکـه   واى یوحنا، پس چرا على به مخالفت با آنـان بـر نخ  : ائمه گفتند
  سکوت اختیار کرد و بیعت نمود؟

تعـداد    در این شکى نیست که هنگام وفـات رسـول االله   : یوحنا گفت
مسلمانان کم بوده و مسیلمه کذاب با هشتاد هزار نفر در یمامه بـود، و از طرفـى   
منافقین در میان مسلمانان بودند، حال اگر على با شمشیر به جنگ آنها مى رفت 



55 
 

تمام کسانى که على بن ابى طالب فرزند یا برادر آنها را کشته بود علیـه او قیـام   
کمتر کسى از مردم بود که على یـک یـا چنـد نفـر از افـراد قبیلـه،        مى کردند و

دوستان و یا نزدیکان او را نکشته باشد، تمام اینها علیه او بودند و لذا على صبر 
کرد و مدت شش ماه با دلیل و حجت علیه آنان مبارزه کـرد و در ایـن مطلـب    

د که بیعت کند، اهل پس از آن، آنها از او خواستن. میان اهل سنت اختلافى نیست
تـاریخ طبـرى   . سنت گویند که او بیعت نمود ولى رافضیان مى گویند بیعت نکرد

چگونه بر خود جایز مى دانـد کـه     ، پس )191(نیز دلالت بر عدم بیعت ایشان دارد
  !ادعاى ناحق کرده و پیامبرتان را تکذیب نماید؟

دربـاره خلیفـه اش     شما تعجب مى کنید از اینکه بنى اسرائیل بـا پیامبرشـان  
مخالفت کرده، او را ترك و به سوى گوساله و سامرى رفتند، ولـى تعجـب شـما    

شـما  «: یک سر عجیبى در بر دارد، شما روایت مى کنید که پیامبرتان گفته است
درست مانند بنى اسرائیل عمل کرده و پاى خـود را جـاى پـاى آنهـا خواهیـد      

ى شـوند، شـما نیـز وارد خواهیـد     گذاشت، حتى اگر آنهـا وارد لانـه سوسـمار   
، صـحیح ابـى داود، صـحیح    »الجمع بین الصحاح السته«، و در کتابهاى )193(»شد

سوره براءت رابه دست ابوبکر داده تـا آن    دیدم که رسول االله ) 195(ترمذى 
را خواسـت و   رسید، على » ذى الحلیفه«را به اهل مکه ابلاغ کند، وقتى به 

خود را به ابوبکر رسانده نامه را از او بگیر و بر آنهـا بخـوان، علـى    : به او گفت
  رفت و در جحفه به او رسید، نامه را از او گرفت و ابوبکر به سوى پیامبر 

  اى رسول االله، آیا چیزى درباره من نازل شد؟: بازگشت و پرسید
این کـار را نبایـد کسـى    : نزد من آمد و گفت برئیل خیر، ولى ج: فرمود

  .انجام دهد جز تو یا مردى از خاندانت
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پس اگر مساله به این صورت باشد که ابوبکر صلاحیت رساندن چند آیـه از  
آن هم درایام حیات ایشان نـدارد، پـس چگونـه صـلاحیت      طرف پیامبر 

پس از وفاتش بوده و کارها را به جاى او انجام دهد، ضمنا ما  دارد که خلیفه او
این صلاحیت را دارد که کارها را بـه   از این قضیه نتیجه مى گیریم که على 

  .انجام دهد جاى پیامبر 
پس اى مسلمانان، چرا چشم خود را در برابر این حق آشکار مى بندید؟ چرا 

  ن افراد نالایق اعتماد مى کنید و خود را به خطر مى اندازید؟به ای
بـه خـدا   ! اى یوحنا: حنفى سر را به پائین افکنده، سپس سربلند کرد و گفت

سوگند، تو با دیدگاهى منصفانه نگاه مى کنى و حق همان است که تو مى گوئى، 
بـراى   و من به مفهوم این حدیث این را اضافه مى کنم که خداوند مـى خواسـت  
 مردم بیان کند که ابوبکر صلاحیت خلافـت نـدارد و لـذا بـه رسـول االله      

دستور داد که على را پشت سر او فرستاده و او را از این مقام عظیم عزل نماید، 
شایسته آن است، لذا بـه   تا مردم بدانند که ابوبکر شایسته آن نیست و على 

این خبر را نباید کسى ابلاغ کند جـز تـو یـا مـردى از     : فرمود رسول االله 
مخالفت کرده ایم، و این حدیث صحیح بوده و هیچ اختلافى در آن  )197( خاندانت
  .آنگاه به حنبلى نگاه کرده و نظر او را خواست. نیست

  اى دوستان، چقدر از حق چشم پوشى کنیم؟: حنبلى گفت
را غصـب   سوگند، من یقین دارم که ابـوبکر و عمـر حـق علـى     به خدا 

  .کردند
آنها همگى به صدا در آمده و بحث و گفتگو میان آنان زیـاد  : یوحنا مى گوید

شد، ولى در پایان به این نتیجه رسیدند که حق با رافضیان اسـت و نزدیکتـرین   
ینم شک دارید در اینکه پیامبر مى ب: آنها به حق امام شافعیان بود که به آنها گفت
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من مات ولم یعرف امام زمانه فلیمت ان شـاء یهودیـا و ان   : فرموده است 
هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، پس خواه یهـودى بمیـرد   : شاء نصرانیا
  .، و هیچ گاه گفته نمى شود که قرآن اهل جائى است)199(.»یا نصرانى 

  .پیامبر امام ما است: ندگفت
در : اشتباه کردید، زیرا علماى ما در برابر این اشـکال کـه چـرا   : شافعى گفت

بر زمین بوده و غسل نداده بودند، ابوبکر و عمـر   حالى که بدن رسول االله 
او را رها کرده و به دنبال خلافت رفتند و این که این امر دلیل حـرص آنـان بـر    
خلافت بوده و بنابراین خلافت آنها درست نیست، در جواب گفته انـد کـه آنهـا    

من مات و لم یعرف امام زمانه مـات میتـه   : را که فرمود سخن رسول االله 
در » هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، بر جاهلیت مـرده اسـت  : جاهلیه

تند که قبل از تعیین امام بمیرند، و لذا به سـرعت  نظر داشته و بر خود جایز ندانس
از این جواب معلوم مـى  . براى تعیین امام اقدام نموده تا از این خطر نجات یابند

  .شود که منظور از امام در اینجا خود پیامبر نیست
  پس امام تو کیست، اى شافعى؟: آنها به شافعى گفتند

ندارم، و اگر از قبیله اثنـا عشـریه    اگر از قبیله شما باشم که هیچ امامى: گفت
  .است باشم پس امام من محمد بن الحسن 

به خدا، این بسیار دور از ذهن است، چگونه مـى توانـد در ایـن    : علما گفتند
مدت طولانى یک امام باشد؟ هیچ تاکنون این همه سال زندگى نکرده، گذشته از 

  !این که هیچ کس او را ندیده است
  .بل قبول نیستاین قا

او زنده و موجود است، : دجال یک کافر است و شما مى گوئید: شافعى گفت
در حالى که او قبل از مهدى و سامرى است، همچنین وجـود ابلـیس  را انکـار    
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و نزد . نمى کنید، واین خضر و آن هم عیسى، مگر نمى گوئید که آن دو زنده اند
ت و اهل شقاوت وارد شده اسـت  شما منقول است که طول عمر براى اهل سعاد

و قرآن مى گوید که اصحاب کهف سیصد و نه سال بـدون خـوردن و آشـامیدن    
مدتى  خوابیدند، پس چرا دور از ذهن مى بینید اینکه یکى از نسل محمد 

  !طولانى زندگى کرده، بخورد و بیاشامد، ولى کسى خبر از دیدار با او ندهد؟
  .ما بیشتر از ذهن به دور استاین شک ش
پس از من امتم به هفتاد و سه گروه تقسیم مى : پیامبر شما گفت: یوحنا گفت

شوند، یکى از آنها نجات یافته و هفتاد و دوتاى دیگر در جهنم اند، آیا آن گروه 
  نجات یافته را مى شناسید؟

درباره گـروه   آنها اهل سنت و جماعت اند، زیرا وقتى از پیامبر : گفتند
  . آنها برآنند که امروز من و اصحابم بر آن هستیم: نجات یافته پرسیدند فرمود

  چگونه؟: گفت
  :از دو جهت: گفت

اینکه علماى شما احادیث فراوانى نقل کـرده انـد کـه دلالـت بـر      : جهت اول
ه او دروغ گفته انـد  دارد ولى شما مى گوئید که دربار امامت و برترى على 

و بر علماى خودتان شهادت دادید که آنان گفتارهـاى دروغ را نقـل مـى کننـد،     
  .پس ممکن است این نیز دروغ باشد و هیچ مرجحى ندارید

هر روز نمازهاى پنجگانه را در مسجد بجـاى   اینکه پیامبر : جهت دوم
بسم االله الرحمن «که آیا براى حمد مى آورد، ولى هیچکس مشخص نکرده است 

را مى گفته است یا نه؟ آیا معتقد به وجوب آن بوده اسـت یـا نـه؟ آیـا     » الرحیم
دستهایش را به پائین مى انداخته است یـا نـه؟ و اگـر دسـتها را روى هـم مـى       
گذاشت، آیا زیر ناف قرار مى داده یا بالاى آن؟ براى مسح سر در وضو تنها بـر  
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بـر تمـام    مى کرده ، یا بر یک چهارم سر، بر قسمتى از سر یـا  سه عدد مو مسح
را که در شبانه روز  آن؟ پس اگر پشینیان شما هیچ یک از کارهاى پیامبر 

بارها تکرار مى کرده ثبت نکرده اند، پس چگونه انتظار داریـد چیـزى را ثبـت    
انجام نداده است، این دور از ذهـن   کنند که آن را جز یک یا دو بار در تمام عمر

بر آن بوده است   و چگونه مى گوئید که اهل سنت برآنند که پیامبر ! است
دارند و اجتماع نقیضین محال   در حالى که آنان در اعتقاداتشان یکدیگر تناقض 

  .است
گوى زیادى میـان  آنها همگى سرها را به پائین انداختند، گفت: یوحنا مى گوید

در واقع ما نمى دانـیم گـروه   : آنها در گرفت و داد و فریاد زیاد شد، سپس گفتند
نجات یافته کدام اند و هر یک از ما مدعى است که او نجات یافته و دیگران بـر  

  .هلاکت اند، ولى ممکن است او در هلاکت بوده و دیگرى نجات یافته باشد
شما آنها را گمراه مى دانید، خـود را بـدون   ولى این رافضیان که : یوحنا گفت

شک اهل نجات و دیگران را هلاك یافته مى بینند، و استدلال مى کنند بر اینکه 
  .عقیده آنها با حق موافق تر و از شک و تردید دورتر است

اى یوحنا، توضیح بده، به خدا ما تو را متهم نمى کنـیم زیـرا تـو    : علما گفتند
  .ا ما مناظره مى کنىبراى آشکار کردن حق ب

من مى گویم شیعه معتقد است بر این که خداونـد قـدیم بـوده و    : یوحنا گفت
هیچ قدیمى جز او نیست، او وجود دارد ولى نه جسم است و نه در جایى قـرار  

ولى شما معتقدید که هشت قدیم غیر از خدا هسـت  . دارد و از حلول منزه است
فخررازى این عقیده را بـر شـما قبـیح     که همان صفات الهى است، حتى امامتان

نصارى و یهود کافر شده زیرا معتقد به دو خداى قدیم همـراه  «: دانسته مى گوید
یکى از ائمـه شـما   . »با پروردگار شدند ولى اصحاب ما معتقد به نه قدیم هستند
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خداونـد جسـم اسـت، روى تخـت قـرار دارد، و بـه       : احمد بن حنبل مى گوید
شما را به خدا، آیا همین گونه نیست کـه  . نازل مى شودصورت مردى بى ریش 

  گفتم؟
  چرا؟: گفتند
همچنـین آنهـا معتقدنـد کـه     . پس اعتقاد شیعه بهتر از اعتقاد شما است: گفت

خداوند هیچ کار زشتى انجام نمى دهد، به هیج امر ضـرورى در جهـان خلقـت    
قضاى خدا راضى خللى روا نداشته است، در اعمال او هیچ ظلمى نیست، آنها به 

اند زیرا قضاى او جز بر خیر نیست و معتقدند که هر عمل او بـر اسـاس هـدفى    
است و نه بیهوده، و اینکه خداوند جز به اندازه توان هر کس بـر او تکلیـف وارد   
نمى کند، خدا هیچ یک از بندگانش را گمراه نکرده و مانع نمى شود از اینکـه او  

طاعت خواسته و از معصیت نهـى کـرده اسـت و     را عبادت کنند، خدا از بندگان
ولى شما معتقدید که تمام گناهان مفتضح از طرف . آنها در کارهاى خود مختارند

و به عقیده شما آنچـه کفـر،    )و خداوند از این امر کاملا به دور است  (خداست 
فسق، معصیت، قتل، دزدى و زنا اتفاق مى افتد، در واقع خداوند این گناهـان را  

ر مرتکبین آنها خلق نموده، اراده و قضاى خدا بر آن تعلق گرفتـه و اختیـار از   د
افراد سلب کرده است، سپس آنها را بر این معاصى عذاب خواهد کرد و شما بـه  
قضاى خود رضایت ندارد، و خداوند خودش بندگان را گمراه نمـوده و مـانع از   

 ـ. عبادت و ایمان آنان شده است وَلاَ يـَرَْ�ٰ (: ى فرمایـد در حالى که خداوند م
خْرَىٰ ۗ◌   وَ�ِن �شَْكُرُوا يرَضَْهُ لَُ�مْ  ۖ◌   لِعِبَادِهِ الُْ�فْرَ 

ُ
آیا «: )202( )وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

، و ایـن شـرك و کفـرى آشـکار     »لات، عزى و مناه که سوم آنها است را دیدید
  .است
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ادى گنـاه را بـه انبیـاء    حتى اینکه یکى از علمایتان کتابى نوشته و در آن تعد
نسبت داده است، ولى شیعیان جواب این کتاب را با کتـابى بـه نـام تنزیـه      

و شما این خبر را از امام القـراء، طبـرى، خرگوشـى و ابـن اسـحاق       )204(الانبیاء
  .روایت کرده اید

هـر  : من کنت مولاه فهذا على مولاه: در روز غدیر خم پیامبر درباره او گفت
: ، تـا آنکـه عمـر بـه او گفـت     »که من مولاى او هستم، این على مولاى او است

ایـن  . مبارك باشد اى على، تو مولاى من و مولاى هـر مـومن و مومنـه شـدى    
بـاز هـم   ) 206.(حدیث را امامتان احمد بن حنبل در مسندش نقل کـرده اسـت  

رار به نبوت تو ما بر اساس اق: در شب معراج انبیاء به من گفتند«: درباره او گفت
، این خبر را در تفسیر ثعلبـى و بیـان   »وولایت على بن ابى طالب مبعوث شدیم

، »او خدا و رسولش را دوست دارد«: همچنین درباره او فرمود. روایت کرده اید
: خداوند درباره على این سوره را نازل کرده اسـت ) 208(این را در بخارى و مسلم 

�سَ (  الإِْ
َ�َ ٰ�َ

َ
هْرِ هَلْ أ نَ ا�� ـهُ (: ، همچنین این آیه را)انِ حٌِ� مِّ مَا وَِ��ُ�ـمُ ا�ل�ـ �� إِ

َ�ةَ وهَُـمْ رَاكِعُـونَ  لاَةَ وَُ�ؤْتـُونَ ا�ـز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنوُا ا�� ِ

، و )210( )وَرسَُوُ�ُ وَا��
اسـت   ضربه او بر عمروبن عبدود عامرى از عمل تمام امت تا روز قیامت افضل

او با نص الهى امام اسـت، و  . ، حلال مشکلات و گره گشاى سختى ها است)212(
  :درباره شان فرموده است  پس از او حسن و حسین اند که پیامبر 

این دو اماند چه قیام کنند چه : هذان امامان قاما اءوقعدا، واءبوهما خیر منهما
، امام پس از آنهـا علـى بـن    )214.(»از آنها بهتر استو پدرشان . خانه نشین شوند

الحسین است و پس از او فرزندان معصومش مى باشند کـه خـاتم آنهـا حجـت     
است که هر کس بمیرد و او را نشناسد بـر جاهلیـت    قائم، امام زمان مهدى 

و در صـحاح  » الجمـع بـین الصـحیحین   «ر د )218(، و در بخـارى  )216(مرده است 
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این امر تمام «: نقل شده است که فرمود  شگانه این روایت از رسول االله ش
  )220(.»نمى شود تا آنکه دوازده خلیفه که همگى از قریش اند بر آن بگذرند

خداوند من و اهل بیتم را هفت هزار سال قبـل از  : فرمود سپس پیامبر 
ز یک نور خلق کرد، سپس مـا را از صـلب او در اصـلاب مـردان     خلقت آدم، ا

  .پاکدامن وارحام بانوان پاکدامن منتقل نمود
، شما کجا بودید؟ و چگونه بودید؟ رسول االله   اى رسول خدا: پرسیدم
یح و تقدیس ما به صورت اجسامى نورانى زیر عرش، خدا را تسب: فرمود 

  .مى کردیم
در معراج به آسمان که رفتم و بـه سـدره المنتهـى    : گفت سپس پیامبر 

  .رسیدم جبرئیل با من وداع کرد
  اى جبرئیل عزیز، آیا در این موقعیت مرا ترك مى گوئى؟: گفتم
 .اى محمد، من از این مکان نمى گذرم والا بالهاى من خواهند سوخت: گفت

سپس آنقدر از نورى به نورى منتقل شدم تا هر چه خدا خواست، آنگاه خداوند 
اى محمد، من به روى زمین نگاهى کرده تو را انتخاب : به من اینگونه وحى کرد

و به پیامبرى برگزیدم ، بار دوم نگاه کرده على را اختیار و به عنـوان جانشـین،   
صلب شـما فرزنـدانى پاکـدامن و     وارث علم و امام پس از تو قرار دادم، من از

ائمه اى معصوم که خازن علم من هستند را پدیدار مى سازم، که اگر آنها نبودند، 
هرگز دنیا و آخرت و بهشت و جهنم را خلق نمى کردم، آیا دوست دارى آنها را 

  ببینى؟
اى محمد، سرت را بالا بگیر، سـرم  : آرى اى خداى من، به من ندا شد: گفتم
ده انوار على، حسن، حسین، على بن الحسین، محمد بن على، جعفر بن را بالا بر

محمد، موسى بن جعفر، على بن موسى، محمد بن على، على بن محمـد، حسـن   
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بن على و حجه بن الحسن را دیدم که نور حجه بن الحسن در میان آنهـا ماننـد   
  .ستاره پر نور مى درخشید، بر آنان بهترین صلوات و سلام باد

  خدایا اینها که هستند و این کیست؟: گفتم
اینها ائمه پس از تو و پاکدامنان از نسل تـو هسـتند، و   : خداوند متعال فرمود

این یکى حجتى است که زمین را پر از عدل و داد نموده آنگونه که پر از ظلـم و  
  .بیداد شده است، و سینه مومنان را شفا مى دهد

  .اى رسول االله، چیز عجیبى فرمودى پدران و مادران ما به فدایت: ما گفتیم
و از این عجیب تر اینکه گروههایى این سخنان را از من : گفت  پیامبر 

مى شنوند و سپس به گذشته خود باز مى گردند آن هم پـس از اینکـه خداونـد    
ونـد  آنها را هدایت نموده است، و مرا در برخورد با آنها اذیت خواهند کـرد، خدا 

، و بـه  »به ظالمین نمى رسد )امامت  (عهد من «: )222(.شفاعت مرا به آنها ندهد
استناد حدیثى که خود آن را نقل نمود، ابوبکر فاطمه را از ارث پدرش رسول االله 

  .منع کرد 
 ـ: گفت  فاطمه درم اى ابوبکر، آیا تو از پدرت ارث مى برى ولى من از پ

به این کلام خدا   آنگاه فاطمه. ارث نمى برم، چه گناه عظیمى مرتکب شدى
ا وََ�رِثُ مِنْ آلِ َ�عْقُوبَ  (:استدلال نمود سـلیمان از داود  «: )224( )وَاجْعَلهُْ ربَِّ رضَِي�

وْلاَدُِ�مْ (، »ارث برد
َ
هُ ِ� أ   ).226( )يوُصِيُ�مُ ا�ل�ـ

برکنار کنید، چون تا على در میـان شـما اسـت مـن      مرا از کار: ابوبکر گفت
  )228( بهترین شما نیستم

  .و کسى که شیطان به او عارض شود، شایسته امامت نیست
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بیعت با ابوبکر اشتباهى بود که از دسـت در رفتـه و   : عمر درباره ابوبکر گفت
خداوند مسلمانان را از شر آن حفظ کرد و اگر کسـى دوبـاره چنـین کنـد او را     

  )230(کشیدب
هیچ گاه ابوبکر را در زمان خود براى کارى تعیین نکرد جز  رسول االله 

براى سوره براءت، که وقتى از مدینه خارج شد خداوند به پیامبرش امر نمود که 
: ه اسـت فرمود  در حالى که رسول االله  )232(.او را عزل و على را تعیین کند

در حالى که فاطمـه   )234(.»جز خداى آتش کسى حق ندارد با آتش شکنجه کند«
و جمعى از بنى هاشم و دیگـران در آنجـا بودنـد، ایـن کـار را از ابـوبکر        

  .نادرست دانسته اند
وقتى ابوبکر بالاى منبر رفت، حسن، حسین، جمعى از بنى هاشـم و دیگـران   

این مقام جد ما اسـت  : گفتند حسن و حسین . ردندآمدند و به او اعتراض ک
  ).236(.و تو شایسته آن نیستى

عمل   و بنابر قول خودتان ابوبکر در تعیین جانشین، خلاف رسول االله 
کرده است زیرا او عمر بن خطاب را به جانشینى خود تعیین نمود در حـالى کـه   

هیچ گاه او را براى کارى جز در جنگ خیبر که شکسـت خـورده    پیامبر 
برگشت انتخاب نکرد، و صدقات را به او سپرد، عباس علیه او شکایت کـرده و  

وى را عزل کرد، و صحابه به ابوبکر اعتراض کردند که چرا عمر را  پیامبر 
را تعیین کردى که مـردى خشـن وبـى رحـم     عمر : تعیین نموده است، لحه گفت

  .است 
اما عمر، زنى را پیش او آوردند که زنا کرده و حامله بود، عمر دسـتور رجـم   

اگر حق داشته باشى که علیه او حکم کنى، دیگر حق : گفت او را داد، على 
ندارى علیه فرزند داخل شکمش قضاوت کنى، عمر حکمـش را نگـه داشـته و    
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تو خواهى مرد و آنها نیز خواهنـد  «: )238.(ر على نبود عمر هلاك مى شداگ: گفت
  )240(.راست گفتى، گویا من این آیه را نشنیده ام: ، آنگاه عمر گفت»مرد

هر که مهر همسرش را زیاد قرار دهد آن مبلغ : عمر در یک خطبه چنین گفت
محروم مى کنـى  ما را : را جزء بیت المال مسلمین قرار مى دهم، زنى به او گفت

وَآتَ�ـْتُمْ (: از آن چه خداوند براى ما حلال دانسته است، آنجـا کـه مـى فرمایـد    
خُذُوا مِنهُْ شَ�ئًْا

ْ
بِ�نًا ۚ◌   إِحْدَاهُن� قِنطَارًا فلاََ تأَ ْ�مًا م� خُذُونهَُ ُ�هْتَاناً وَ�ِ

ْ
تأَ
َ
  )242( )أ

هزار به هر یک از حفصه و عائشه دویست هزار درهم مى داد، خود دویست 
آن را بـه  : درهم از بیت المال گرفت، مسـلمانان بـر او اعتـراض کردنـد، گفـت     

  )244(.صورت قرض برداشته ام
عمر در حد به هفتاد نوع قضاوت حکم نمود، و در تقسیم بیت المال افـراد را  

دو متعه در عهـد رسـول   : بر یکدیگر ترجیح مى داد، متعتین را منع کرد، او گفت
حلال بودند و من آنها را حرام کرده و هر که مرتکب شد او را عقـاب   االله 

  )246.(مى کنم
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  را پاره کرد  عمر نامه فاطمه 
و ابوبکر به درازا کشید، ابوبکر فدك و عوالى   وقتى که نزاع میان فاطمه 

ن باره براى او نوشت، فاطمه از پـیش  و نامه اى در ای  را به فاطمه برگرداند
بود، عمر او را دید، پرسید کـه چـه کـارى      ابوبکر خارج شد و نامه در دستش 

داشته است، فاطمه قضیه را نقل کرد، عمـر نامـه را از دسـت او گرفـت و پـاره      
  .، اهل کوفه او را از شهر بیرون راندند، و بسیارى چیزها از او کشف شد)248(کرد

ل فراوانى به شوهرهاى چهار دختر خود داد، به هـر یـک از آنهـا    عثمان اموا
درهم )یک میلیون  (صد هزار مثقال طلا از بیت المال مسلمین داد، و هزار هزار 

و برخوردهاى ناپسندى در حق صـحابه از   )250(.از خمس آفریقا را به مروان داد
  )252( او سرزد، او ابن مسعود را آنقدر شلاق

معاویه ابوذر را از شام احضار کرده او را شلاق زد و به ربذه  عثمان به خاطر
سرانجام قدرت به دست حجاج افتاد که دوازده هزار نفر از آل محمد را  ).254(نمود

به قتل رساند و بعضى از آنها را لابلاى دیوارها زنده به گور کرد و سـبب تمـام   
اده افراد قرار دادند، و اگر آنها ار این فجایع این بود که آنها امامت را با اختیار و
آتونى بدواه و کتـف،  : گفت از نص پیروى مى کردند و هنگامى که پیامبر 

یـک دوات و یـک اسـتخوان شـانه بـرایم      : اءکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده اءبدا
: )256(.»بیاورید تا براى شما مطلبى بنویسم که پس از آن هیچ گاه گمـراه نگردیـد  

تو نمى توانى هدایت کنى هرکس را که دوست دارى، ولى خداوند هر کـس را  «
ينَ َ�فَرُوا سَـوَاءٌ  (، زیرا اکثر متعصبین اینگونه اند»بخواند هدایت مى کند ِ

إِن� ا��
مْ �مَْ تنُذِرهُْمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

َ
نذَرَْ�هُمْ أ

َ
أ
َ
ٰ سَـمْعِهِمْ  ﴾٦﴿عَليَهِْمْ أ لـُو�ِهِمْ وََ�َ

ٰ قُ هُ َ�َ  خَتمََ ا�ل�ـ
بصَْارهِِمْ غِشَاوَةٌ 

َ
ٰ أ   .)258( )وَ�هَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وََ�َ
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و ابوبکر عمل کرد چه با وجود نص چه بـدون آن، و   بر خلاف پیامبر 
داده سپس نظر خود را عوض کرده آن را در چهـار  خلافت را در شش نفر قرار 

او عبـدالرحمن بـه   . نفر قرار داد، و بعد در سه نفر و در پایان در اختیار یک نفر
. عوف را به ضعف و ناتوانى وصف نموده آنگاه اختیار خلیفه را به او واگذاشـت 

و اگر اگر على و عثمان به توافق رسیدند، پس هر چه این دو نفر گفتند، : و گفت
سه نفر در برابر سه نفر قرار گرفتند، پس قول طرفى که عبدالرحمن بن عوف در 
آن است را باید پذیرفت، زیرا عمر مى دانست که على و عثمان به توافـق نمـى   

زاده اش عثمان نخواهـد گذشـت،   رسند و عبدالرحمن بن عوف هرگز از خواهر 
 ـ  سپس  و  ،)247(.ردن او را بزننـد دستور داد هر که سه روز از بیعت تخلـف کـرد گ

فاطمه علیه او نفرین کرد، عمر نزد ابوبکر رفته و او را بر این کار سرزنش نمود، 
  .را منع کنند  و با هم توافق کردند که فاطمه

اما عثمان بن عفان، ایالتها را در اختیار خویشـاوندان خـود قـرار داد، بـرادر     
کرد، ولید در آنجا به شـراب خـوارى مشـغول    مادریش ولید را بر کوفه منصوب 

  )249(شده و در حال مستى نماز جماعت را بر پا کرد،
زد تا مـرد، و قـرآن او را    )251(،عثمان خود را از مسلمانان دور نگه مى داشت

  .ابن مسعود همیشه از عثمان بدگویى مى کرد و او را کافر مى خواند. سوزاند
زد تـا آنکـه فتـق    ق را شـلا  االله  عثمان عمار بن یاسر صحابى رسـول 

  .این سه نفر را مقرب مى دانست ، على رغم آن که پیامبر )253(.گرفت
را بعد از اسـلام  » نوار«عثمان قصاص را از ابن عمر ساقط کرد، با این که او 

  .آوردن کشته بود
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ولید بن عتبه فاسق ساقط کنـد، ولـى    و مى خواست حد شراب خوارى را از
او را مجبور به این کار کرد، و صحابه علیه عثمان شورش کـرده او را   على 

  .به قتل رساندند، و پس از سه روز در مزبله اى دفن شد
  .او در بدر، احد وبیعه الرضوان از جمع مسلمین غایب شد

بر سر خلافت بجنگنـد و در نهایـت    عثمان سبب شد که معاویه با على 
را بر منبر لعن کردند، حسن را مسـموم،   کار به آنجا رسید که بنى امیه، على 

را بر مرکـب سـوار کـرده و     و حسین را کشتند، فرزندان و خاندان پیامبر 
امبر بر نمى خاست این اگر عمر بن خطاب به مخالفت با پی) 255(دیار به دیار بردند

  .نمى آمد  گونه اختلاف و گمراهى پیش 
اى علماى دین، اینهایى که رافضه نام دارند چنین عقیـده دارنـد   : یوحنا گفت

که گفتیم، و شما نیز آن گونه معتقدید که بیان کردیم، دلایل آنها ایـن اسـت کـه    
  .شنیدید و دلایل شما آن است که گفتید

مى دهم اگر مى دانید بگوئید کـدام یـک از ایـن دو     حال شما را به خدا قسم
  .گروه به حق نزدیکترند
به خدا سوگند رافضیان بر حق بوده و کلام آنهـا راسـت   : آنها یک زبان گفتد

اى . است، ولى مسائل آن گونه بود که دیدیم و اصحاب حق همیشه مظلـوم انـد  
نان آنها بـراءت مـى   بر ما شهادت بده که ما موالى آل محمدیم و از دشم! یوحنا

طلبیم، ولى از تو خواهش مى کنیم که نظر ما را افشا نکنى زیرا همیشه مردم بـر  
  .دین سلاطین خود هستند

من از میان آنها برخاستم، در حالى که بر دلیل خود آگـاه و  : یوحنا مى گوید
به طور یقین به عقیده خود اطمینان داشتم، خدا را شکر گفته که چه منت بزرگى 

  .ر من نهاده است، و کسى به هدایت مى رسد که خداوند او را هدایت کندب
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این رساله را نوشتم تا هدایتى براى هـر جوینـده راه نجـات باشـد، هـر کـه       
منصفانه آن را بخواند به حق هدایت شده و ثواب آن را مى گیرد، و هر که بر دل 

آن گونـه کـه    و زبانش مهر زده شود، هرگز راهى به سوى هـدایت نمـى یابـد،   
 ):257(انک لا تهدى من احببت ولکـن االله یهـدى مـن یشـاء    : خداوند فرموده است

فرقى نمى کند، چه آنها را بیم دهـى چـه نـدهى، آنـان ایمـان نخواهنـد آورد،       «
خداوند بر قلب و گوش آنان مهر زده است و در برابر بینائى آنها پـرده اى قـرار   

  .»وددارد و براى آنهاعذابى عظیم خواهد ب
خدایا ما تو را بر نعمتهاى بزرگت حمد گوئیم و بر محمد و آل بیـت پـاك و   

  .مطهر او هر روز و به طور دائم و تا روز قیامت صلوات خواهیم فرستاد
تا این حدود از کتاب مورد نظر در دسترس ما قرار گرفته اسـت، سـتایش و   

  )246.(منت از آن خداوند سبحان است

  را پاره کرد عمر نامه فاطمه 
، وقتى که نزاع میان فاطمه و ابوبکر به درازا کشید، ابوبکر فدك و عـوالى را  

برگرداند و نامه اى در این باره براى او نوشـت، فاطمـه از پـیش      به فاطمه
بود، عمر او را دید، پرسید کـه چـه کـارى      ابوبکر خارج شد و نامه در دستش 

قضیه را نقل کرد، عمر نامه را از دست او گرفت و پاره   داشته است، فاطمه
  .اهل کوفه او را از شهر بیرون راندند، و بسیارى چیزها از او کشف شد ،)248(کرد

عثمان اموال فراوانى به شوهرهاى چهار دختر خود داد، به هـر یـک از آنهـا    
 - یـک میلیـون    - ار صد هزار مثقال طلا از بیت المال مسلمین داد، و هزار هـز 

و برخوردهـاى ناپسـندى در حـق    ) 250.(درهم از خمس آفریقا را بـه مـروان داد  
  )252(صحابه از او سرزد، او ابن مسعود را آنقدر شلاق 



70 
 

عثمان به خاطر معاویه ابوذر را از شام احضار کرده او را شلاق زد و به ربذه 
ده هزار نفـر از آل محمـد   سرانجام قدرت به دست حجاج افتاد که دواز. )254(نمود

را به قتل رساند و بعضى از آنها را لابلاى دیوارها زنده به گور کرد و سبب تمام 
این فجایع این بود که آنها امامت را با اختیار واراده افراد قرار دادند، و اگر آنهـا  

بدواه و کتف، آتونى : گفت  از نص پیروى مى کردند و هنگامى که پیامبر 
یـک دوات و یـک اسـتخوان شـانه بـرایم      : اءکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده اءبدا

: )256(.»بیاورید تا براى شما مطلبى بنویسم که پس از آن هیچ گاه گمـراه نگردیـد  
تو نمى توانى هدایت کنى هرکس را که دوست دارى، ولى خداوند هر کـس را  «

سواء علـیهم اءأنـذرتهم   : عصبین اینگونه اند، زیرا اکثر مت»بخواند هدایت مى کند
اءم لم تنذرهم لا یومنون ختم االله على قلوبهم و على سمعهم و علـى اءبصـارهم   

  .)258(غشاوه و لهم عذاب عظیم 
و ابوبکر عمل کرد چه با وجود نص چه بدون آن، و   بر خلاف پیامبر 

س نظر خود را عوض کرده آن را در چهـار  خلافت را در شش نفر قرار داده سپ
او عبـدالرحمن بـه   . نفر قرار داد، و بعد در سه نفر و در پایان در اختیار یک نفر

. عوف را به ضعف و ناتوانى وصف نموده آنگاه اختیار خلیفه را به او واگذاشـت 
اگر على و عثمان به توافق رسیدند، پس هر چه این دو نفر گفتند، و اگر : و گفت

ه نفر در برابر سه نفر قرار گرفتند، پس قول طرفى که عبدالرحمن بن عوف در س
آن است را باید پذیرفت، زیرا عمر مى دانست که على و عثمان به توافـق نمـى   
رسند و عبدالرحمن بن عوف هرگز از خواهر زاده اش عثمان نخواهـد گذشـت،   

، و )247(.و را بزننـد دستور داد هر که سه روز از بیعت تخلف کـرد گـردن ا    سپس 
فاطمه علیه او نفرین کرد، عمر نزد ابوبکر رفته و او را بر این کار سرزنش نمود، 

  .و با هم توافق کردند که فاطمه را منع کنند
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اما عثمان بن عفان، ایالتها را در اختیار خویشـاوندان خـود قـرار داد، بـرادر     
به شراب خـوارى مشـغول    مادریش ولید را بر کوفه منصوب کرد، و لید در آنجا

  )249(،شده و در حال مستى نماز جماعت را بر پا کرد
زد تا مـرد، و قـرآن او را    )251(عثمان خود را از مسلمانان دور نگه مى داشت،

  .ابن مسعود همیشه از عثمان بدگویى مى کرد و او را کافر مى خواند. سوزاند
زد تـا آنکـه فتـق    ق را شـلا  عثمان عمار بن یاسر صحابى رسـول االله  

  .این سه نفر را مقرب مى دانست ، على رغم آن که پیامبر )253(.گرفت
را بعد از اسـلام  » نوار«عثمان قصاص را از ابن عمر ساقط کرد، با این که او 

  .آوردن کشته بود
ق ساقط کنـد، ولـى   و مى خواست حد شراب خوارى را از ولید بن عتبه فاس

او را مجبور به این کار کرد، و صحابه علیه عثمان شورش کـرده او را   على 
  .به قتل رساندند، و پس از سه روز در مزبله اى دفن شد

  .او در بدر، احد وبیعه الرضوان از جمع مسلمین غایب شد
نـد و در نهایـت   بر سر خلافت بجنگ عثمان سبب شد که معاویه با على 

را بر منبر لعن کردند، حسن را مسموم،  کار به آنجا رسید که بنى امیه، على 
را بر مرکب سـوار کـرده و     و حسین را کشتند، فرزندان و خاندان پیامبر 

این  اگر عمر بن خطاب به مخالفت با پیامبر بر نمى خاست )255(دیار به دیار بردند
  .نمى آمد  گونه اختلاف و گمراهى پیش 

اى علماى دین، اینهایى که رافضه نام دارند چنین عقیـده دارنـد   : یوحنا گفت
که گفتیم، و شما نیز آن گونه معتقدید که بیان کردیم، دلایل آنها ایـن اسـت کـه    

  .شنیدید و دلایل شما آن است که گفتید
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انید بگوئید کـدام یـک از ایـن دو    حال شما را به خدا قسم مى دهم اگر مى د
  .گروه به حق نزدیکترند
به خدا سوگند رافضیان بر حق بوده و کلام آنهـا راسـت   : آنها یک زبان گفتد

اى . است، ولى مسائل آن گونه بود که دیدیم و اصحاب حق همیشه مظلـوم انـد  
 ـ ! یوحنا ى بر ما شهادت بده که ما موالى آل محمدیم و از دشمنان آنها بـراءت م

طلبیم، ولى از تو خواهش مى کنیم که نظر ما را افشا نکنى زیرا همیشه مردم بـر  
  .دین سلاطین خود هستند

من از میان آنها برخاستم، در حالى که بر دلیل خود آگـاه و  : یوحنا مى گوید
به طور یقین به عقیده خود اطمینان داشتم، خدا را شکر گفته که چه منت بزرگى 

  .و کسى به هدایت مى رسد که خداوند او را هدایت کندبر من نهاده است، 
این رساله را نوشتم تا هدایتى براى هـر جوینـده راه نجـات باشـد، هـر کـه       
منصفانه آن را بخواند به حق هدایت شده و ثواب آن را مى گیرد، و هر که بر دل 
و زبانش مهر زده شود، هرگز راهى به سوى هـدایت نمـى یابـد، آن گونـه کـه      

): 257(انک لا تهدى من احببت ولکن االله یهدى من یشـاء : ند فرموده استخداو
فرقى نمى کند، چه آنها را بیم دهـى چـه نـدهى، آنـان ایمـان نخواهنـد آورد،       «

خداوند بر قلب و گوش آنان مهر زده است و در برابر بینائى آنها پـرده اى قـرار   
  .»دارد و براى آنهاعذابى عظیم خواهد بود

را بر نعمتهاى بزرگت حمد گوئیم و بر محمد و آل بیـت پـاك و    خدایا ما تو
  .مطهر او هر روز و به طور دائم و تا روز قیامت صلوات خواهیم فرستاد

تا این حدود از کتاب مورد نظر در دسترس ما قرار گرفته اسـت، سـتایش و   
  . منت از آن خداوند سبحان است
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  عقاید اهل سنت: فصل نهم 

  

  ختاءملى در تاری
قبل از آنکه احمد بن حنبل منصب امامت را به عهده بگیرد اهل سنت از نظر 

یکى مرجـى ء بـود   . عقاید داراى فرقه هاى گوناگون و دسته هاى مختلف بودند
که رابطه اى میان ایمان و عمل نمى دید، و مى گفت هیچ گناهى به ایمان انسـان  

دیگر قدرى . فایده اى نداردضرر نمى زند، همچنین که هیچ طاعتى همراه با کفر 
آن یکى هم جهمى بوده، تمام صفات خداوند . بود که تقدیر الهى را انکار مى کرد

و الى آخر، که چه اختلافـات فکـرى و   ... را نفى مى کرد و دیگرى خارجى بود
عقیدتى فراوانى میان آنها وجود داشت، تا آنکه احمد بـن حنبـل آمـده و همـه     

حدیث را از میان برد و همه را بر اسـاس اصـولى کـه    مذاهب موجود میان اهل 
اختیار کرده بود و حدیث بخشید، او ادعا مى کرد که ایـن اصـول همـان عقائـد     

ولى حقیقت امر این است که بهتر است این . سلف صالح از صحابه و تابعین است
اصول و عقاید به خود احمد نسبت داده شود تا به صحابه و تـابعین، زیـرا ایـن    

ول قبل از ظهور احمد نه شناخته شده و نه اجماع و اتفـاقى بـر آنهـا بـود، و     اص
اختلافات عقیدتى اهل سنت در طول تاریخ و تا کنون نشان دهنده ایـن مطلـب   

  .است
این عقاید حنبلى در ایام متوکل عباسى به طـور گسـترده منتشـر شـد، زیـرا      

نگه داشـت، تـا آنکـه     متوکل احمد را مقرب درگاه خود نموده و دست او را باز
بدون هیچ مخالفى امام عقاید شد، و این وضع ادامه یافـت تـا آنکـه ابوالحسـن     
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او از عقیده اعتـزال توبـه کـرده و بـه عقیـده      . اشعرى در میدان عقاید ظاهر شد
ولى به تقلید ابن حنبل اکتفا نکرد، بلکه سعى نمود عقاید خود . حنبلى ملحق شد

، او عقایدى را اعلام کرد که نه کاملا موافق احمـد و  را دسته بندى و عقلانى کند
و على رغم آن مذهب جدید او مجـال یافـت تـا در تمـام بـلاد      . نه مخالف بود

اسلامى منتشر و در نهایت گلیم را از زیر پاى ابن حنبـل در امامـت بـر عقیـده     
مقریـزى  . بکشد، و بدین وسیله مذهب اشعرى، مذهب رسمى اهل سنت گردیـد 

این اسـت اجمـال اصـول    «: ه به اصول عقاید امام اشعرى مى گویدرشاپس از ا
عقاید او که تمام اهالى بلاد اسلامى بدان معتقد و هر که بر خلاف آن نظرى دهد 

  )260(»خون او مباح خواهد بود
حال ببینید چه تفاوت هـاى زیـادى میـان آراء ایـن دو گـروه وجـود دارد،       

ائل نبوده و گروهـى دیگـر جـز بـراى     گروهى براى عقل و حجیت آن ارزشى ق
  .عقل ارزشى قائل نمى باشد

وجود این اختلاف در خط مشى است که موجـب متفـرق شـدن مسـلمین و     
تقسیم آنان به مذاهب مختلف گردیده است، زیرا در اصول تفکر اخـتلاف کـرده   

پس خط مشى هاى مختلف سبب ایجاد نتیجه هاى گونـاگون شـده اسـت،    . اند
بنا باشد وحدتى میان مسلمین ایجاد شود باید از وحدت در اصـول  بنابراین اگر 

این اختلاف که نتیجه تفاوت در اصول تفکر : تفکر و طرق برهان آغاز کرد، مثلا
انسـان  : است را در نظر مى گیریم، در موضوع اعمال بندگان، معتزله مى گوینـد 

ف عقـل خواهـد   خلا )بنابر ادعاى آنان  (اعمال خود را در خلق مى کند وگرنه 
و بر این اساس تمام روایت هایى که خلاف این معنـى را مـى گویـد کنـار     . بود

و در مقابل مى بینیم حنبلى ها به این نتیجه رسیدند که اعمال انسان با . گذاشتند
اراده خود نبوده، بلکه را اراده خداوند است، و لذا انسان در کارهاى خود مجبور 
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ه خود بر ظاهر آیات و احادیث اسـتناد کـرده و هـیچ    است، آنها براى اثبات گفت
  .اهمیتى به عقل ندادند

زنـا، دزدى، شـراب خـوارى،    ... «: احمد بن حنبل در رساله خود مى گویـد 
آدمى کشى، خوردن مال حرام، شرك به خداى متعال و سایر گناهان و معاصـى  

  )262(.»همگى بر اساس قضاء وقدر الهى مى باشد
به هشام بن حکم چنین آمده  از امام موسى بن جعفر در وصیتى طولانى 

  :است، ما براى استفاده بیشتر تمام آن را نقل مى کنیم
خداوند تبارك و تعالى اهل عقل و فهم را در کتاب خـود اینگونـه   ! اى هشام

ــت ــارت داده اس ــادِ (: بش ــ عِبَ ْ ــونَ  ﴾١٧﴿فَ�َِ�ّ ــوْلَ َ�يَ��بِعُ ــتَمِعُونَ القَْ ــنَ �سَْ ي ِ
ا��

حْسَنَهُ 
َ
هُ  ۚ◌   أ ينَ هَدَاهُمُ ا�ل�ـ ِ

ئِكَ ا�� ٰـ
ولَ
ُ
ْ�َابِ  ۖ◌   أ

َ
و�وُ الأْ

ُ
ئِكَ هُمْ أ ٰـ

ولَ
ُ
خـداى  «: )264:()وَأ

شما، خداى یگانه است، هیچ پروردگارى جز او کـه بخشـنده و مهربـان اسـت     
ینش آسمانها و زمین، در آمد و شد شـب و روز، در کشـتى   وجود ندارد، در آفر

هائى که براى استفاده مردم در دریا حرکت مـى کننـد، در آبـى کـه خداونـد از      
آسمان نازل کرده پس زمین مرده را با آن زنده نموده و از هر جنبنـده اى در آن  

میـان   منتشر کرده است، در تغییر مسیر بادها، و در ابرهاى به کـار گرفتـه شـده   
  .»آسمان و زمین، نشانه هائى است براى مردمى که عقل دارند

خداوند آن نشانه ها را به عنوان راهنمائى براى شناخت خود قرار ! اى هشام
  .داد زیرا آنها باید مدبر داشته باشند

قَمَرَ (: خداوند مى فرماید مْسَ وَالْ رَ لَُ�مُ ا�ل�يلَْ وَا��هَارَ وَا�ش� جُـومُ وَا��  ۖ◌   وسََخ�
ْ�رِهِ 

َ
رَاتٌ بِأ قَوْمٍ َ�عْقِلوُنَ  ۗ◌   ُ�سَخ� او براى شـما شـب و   «: )266( )إِن� ِ� ذَٰ�كَِ لآَياَتٍ لِّ

روز، خورشید و ماه را مسخر نموده و ستارگان به امر او مسخر هسـتند، کـه در   
  .»آن نشانه هائى است براى کسانى که عقل دارند
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  :باز هم خداوند مى فرماید
قَةٍ ُ�م� ُ�ْرجُُِ�مْ طِفْلاً ُ�ـم� هُوَ ا( ن ترَُابٍ ُ�م� مِن ��طْفَةٍ ُ�م� مِنْ عَلَ قَُ�م مِّ ي خَلَ ِ

��
ُ�مْ ُ�م� ِ�َكُونوُا شُيوُخًا شُد�

َ
بلْغُُوا أ ٰ مِن َ�بلُْ ۚ◌   ِ�َ ن ُ�توََ�� جَلاً  ۖ◌   وَمِنُ�م م�

َ
بلْغُُوا أ وَِ�َ

سَ�� وَلعََل�ُ�مْ َ�عْقِلوُنَ  رزق و روزى که  و در آمد و شد شب و روز، و«: )268( )م�
خداوند از آسمان نازل کرده وبواسـطه آن زمـین را پـس از بـى حاصـل شـدن       
سرزنده مى کند و در گردانیدن بادها، نشانه ها و آیاتى است براى قومى که عقل 

  .»و خرد را بکار بندند
رضَْ َ�عْدَ َ�وْتهَِ (: خداوند مى فرماید

َ
ِ� الأْ قَدْ بَ��ن�ا لَُ�مُ الآْياَتِ لَعَل�ُ�مْ  ۚ◌   اُ�ْ

و باغهایى از انگور، زراعت و نخل، که از یک پایه روئیده یا از «: )270( )َ�عْقِلوُنَ 
 ـپایه هاى متعدد، و از یک آب آبیارى مى شود، و بعضى را بـر ب  ض دیگـر از  ع

تعقل مـى   جهات خوراك برترى دادیم، و در آن نشانه هائى است براى قومى که
  .»کنند

مَاءِ (: خداوند فرموده است لُ مِنَ ا�س� قَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَُ�َ�ِّ وَمِنْ آياَتهِِ يرُِ�ُ�مُ الَْ�ْ
رضَْ َ�عْدَ َ�وْتهَِا

َ
حِْ� بِهِ الأْ قَوْمٍ َ�عْقِلوُنَ  مَاءً َ�يُ بگو بیائید «: )272( )إِن� ِ� ذَٰ�كَِ لآَياَتٍ لِّ

اینکه چیزى را شـریک او  : رتان بر شما حرام کرده استتا بگویم آنچه پروردگا
قرار نداده، به پدر و مادر احسان کنید، فرزندانتان را به دلیل فقر نکشـید کـه مـا    
شما و آنها را روزى مى دهیم، به کارهاى قبیح نزدیک نشوید چه مخفـى باشـد   

حق،  چه علنى، و کسى را که خداوند کشتنش را حرام کرده است نکشید مگر به
  .»این چیزى است که خداوند شما را بدان وصیت نموده شاید که تعقل کنید

َ�ءَ ِ� مَـا (: خداوند مى فرماید ـن ُ�َ ْ�مَـانُُ�م مِّ
َ
ـا َ�لَكَـتْ أ ـن م� هَل ل�ُ�م مِّ

نفُسَُ�مْ 
َ
نتمُْ ِ�يهِ سَوَاءٌ َ�َافُوَ�هُمْ كَخِيفَتُِ�مْ أ

َ
لُ  ۚ◌   رَزَْ�نَاُ�مْ فأَ الآْياَتِ  كَذَٰ�كَِ ُ�فَصِّ
و زندگى دنیا جز بازى و وقت گذرانى نیسـت، و منزلگـاه   «: )274( )لِقَوْمٍ َ�عْقِلوُنَ 

  .»آخرت براى کسانى که تقوى دارند بهتر است، آیا شما تعقل نمى کنید
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سپس خداوند کسانى را که تعقل نمى کنند از عقاب خود ترسـانده  ! اى هشام
رْنـَـا الآْ (: و مــى فرمایــد  ونَ عَلـَـيهِْم  ﴾١٣٦﴿ خَــرِ�نَ ُ�ــم� دَم� وَ�ِن�ُ�ــمْ َ�َمُــر�

صْبِحِ�َ  فَلاَ َ�عْقِلـُونَ  ۗ◌   وَ�ِا�ل�يلِْ ﴾١٣٧﴿ م�
َ
ما به خاطر فسق اهـالى ایـن   «: )276( )أ

، عذابى از آسمان بر آنها نازل خواهیم کرد، و ما نشـانه اى آشـکار از ایـن    شهر
  .»شهر براى قومى که تعقل مى کنند باقى گذاشتیم

وَتلِـْكَ ( :عقل همراه علم است و از این رو خداونـد مـى فرمایـد   ! اى هشام
ُ�هَا �لِن�اسِوَمَا َ�عْقِلُهَا إلاِ� العَْا�مُِونَ  مْثَالُ نَْ�ِ

َ
و اگر به آنها گفتـه شـود از   «: )278( )الأْ

آنچه خداوند نازل کرده است پیروى کنید، مى گویند بلکه ما از آنچه پدران خود 
را بر آن یافتیم پیروى مى نمائیم، آیا آنها چنین مى کنند اگر چه پدرانشان عقـل  

  .»نداشته و هدایت نشده باشند
ينَ َ�فَرُوا كَمَثـَ(: و مى فرماید ِ

ي َ�نعِْـقُ بمَِـا لاَ �سَْـمَعُ إلاِ� دَُ�ءً وَمَثَلُ ا�� ِ
لِ ا��

و میان آنها کسانى هستند که به «: )280( )صُم� بُْ�مٌ ُ�ْ�ٌ َ�هُمْ لاَ َ�عْقِلـُونَ  ۚ◌   وَنِدَاءً 
تو گوش فرا مى دهند، مگر تو مى توانى ناشنوایان را وادار کنى که بشـنوند هـر   

  .»چند که عقل نداشته باشند
ــدو مــى فرما ــونَ  (:ی وْ َ�عْقِلُ

َ
ْ�ــَ�هَُمْ �سَْــمَعُونَ أ

َ
ن� أ

َ
ــبُ أ مْ َ�سَْ

َ
إِنْ هُــمْ إِلا�  ۚ◌   أ

ْ�عَامِ 
َ
ضَل� سَِ�يلً ۖ◌   َ�لأْ

َ
آنها دسته جمعى با شما نمى جنگند، مگـر  «: )282( )بلَْ هُمْ أ

در دژهاى محکم یا از پشت دیوارها، قدرت آنان در میان خودشان زیاد اسـت،  
ى پندارى در حالیکه دلهاى آنان متفرق اسـت، زیـرا آنهـا قـومى     آنها را متحد م

  .»هستند که عقل ندارند
نتُمْ َ�تلْوُنَ الكِْتاَبَ (:و مى فرماید

َ
نفُسَُ�مْ وَأ

َ
فَلاَ َ�عْقِلـُونَ  ۚ◌   وَتَ�سَوْنَ أ

َ
: )284( )أ

و اگر از اکثریت کسانى که روى زمین هستند پیـروى کنـى تـو را از راه خـدا     «
  .»ندگمراه مى ساز
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ـهُ (: و مى فرماید قُولنُ� ا�ل�ـ رضَْ َ�َ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ نْ خَلقََ ا�س� ْ�َهُم م�

َ
ِ� سَأ قـُلِ  ۚ◌   وَلَ

هِ  ْ�َ�ُهُمْ لاَ َ�عْلمَُونَ  ۚ◌   اْ�مَْدُ �لِ�ـ
َ
عـده انـدکى از بنـدگان مـن شـکر      «: )286( )بلَْ أ

  .»گزارند
ندان فرعون که ایمان خود مرد مومنى از خا« ):288( و قلیل ما هم: و مى فرماید

را مخفى نگه مى داشت گفت آیا مردى را مى کشید به خاطر آنکـه مـى گویـد    
  .»پروردگار من خداوند است

  )290( )وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ (
خداوند بعد از آن افراد عاقل را به بهترین وجه نام بـرده و بهتـرین   ! اى هشام

وَمَـن يـُؤْتَ  ۚ◌ يؤُِْ� اْ�ِكْمَـةَ مَـن �شََـاءُ (: نها آراسته، مى فرمایدلباس را بر تن آ
وِ�َ خَْ�ًا كَثًِ�ا 

ُ
رُ إِلاَّ  ۗ◌ اْ�ِكْمَةَ َ�قَدْ أ

كَّ ْ�َابِ   وَمَا يذََّ
َ
و�وُ الأْ

ُ
افرادى کـه در  «: )292( )أ

 علم استوارند مى گویند ما به آن ایمان آوردیم، همه از طرف پروردگار ما است،
  .»و کسى جز عقلا متذکر نمى شود

ْ�ـَابِ (
َ
وِ� الأْ

ُ رضِْ وَاخْتلاَِفِ ا�لَّيلِْ وَا�َّهَارِ لآَياَتٍ لأِّ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ  إِنَّ ِ� خَلقِْ ا�سَّ

آیا کسى که مى داند آنچه از طرف پروردگارت بر تـو نـازل شـده حـق     « ):294()
  .»راد خردمند متذکر مى شونداست، مانند کسى است که نابینا مى باشد، تنها اف

هِ ( ةَ رَ�� تٌ آناَءَ ا�ل�يلِْ سَاجِدًا وَقَائمًِا َ�ذَْرُ الآْخِرَةَ وََ�رجُْو رَْ�َ نْ هُوَ قَانِ م�
َ
قُلْ هَلْ  ۗ◌ أ

ينَ لاَ َ�عْلمَُونَ  ِ
ينَ َ�عْلمَُونَ وَا�� ِ

ْ�َ  ۗ◌ �سَْتوَيِ ا��
َ
و�وُ الأْ

ُ
رُ أ مَا َ�تَذَك� �� کتاب «: )296( )ابِ إِ

مبارکى که بر تو نازل کردیم تـا در آیـات آن تـدبر کننـد، و خردمنـدان متـذکر       
  .»شوند
اِ�يـلَ الْكِتـَابَ ( َ�ْ وْرَْ�نَا بَِ� إِ

َ
قَدْ آتَ�نَْا ُ�وَ� ا�هُْدَىٰ وَأ هُـدًى وذَِكْـرَىٰ  (٥٣(وَلَ

 
ُ
ْ�َابِ لأِ

َ
  .»یادآورى کن، که یادآورى مومنان را سودمند است«: )298( )وِ� الأْ
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كْـرَىٰ �مَِـن (: خداوند متعال در کتاب خود مى فرماید! اى هشام إِن� ِ� ذَٰ�كَِ َ�ِ
که حکمت به معنـى دانـائى و   . »و ما به لقمان حکمت دادیم«: )300( )َ�نَ َ�ُ قلَبٌْ 
  .عقل است

در برابر حق فروتن باش، تا عاقـل تـرین   : مان به فرزندش گفتلق! اى هشام
دنیا دریـاى  ! فرزندم . مردم باشى، انسان با هوش به سوى صاحب حق مى رود

ژرفى است که مردم زیادى در آن غرق شده اند، پس باید کشتى تو در این دریا 
آن عقـل،   پرهیز و تقواى الهى باشد، ابزار کشتى ایمان، باد بانش توکل، ناخـداى 

  .راهنمایش علم و سکان کشتى صبر باشد
هر چیزى دلیلى دارد، دلیل عقل فکـر کـردن و دلیـل فکـر کـردن      ! اى هشام

سکوت است، و هر چیزى مرکبى دارد، و مرکب عقل تواضع است، و در جهالت 
  .تو همین بس که آن چه را خدا نهى کرده است مرتکب شوى

خداوند انبیا و فرستادگان خود را به سوى بندگانش نفرستاد مگـر  ! اى هشام
براى آنکه درباره خدا تعقل کنند، پس هر که بهتر اجابت کنـد، شـناخت بهتـرى    

کـاملتر    دارد، و آن که داناتر به امر خدا باشد عقل بهترى دارد، و آنکـه عقلـش   
  .داست مقام بالاترى در دنیا و آخرت پیدا خواهد کر

. خداوند دو حجت بر مردم دارد، حجتى ظاهرى و حجتى درونـى ! اى هشام
مى باشند، اما حجـت   پیامبران و ائمه : تگان خدا شاملشحجت ظاهرى، فر

  .درونى عقل مى باشد
عاقل کسى است که حلال او را از شـکر بـاز نمـى دارد، و حـرام     ! اى هشام

گارا، دلهاى ما را پس از آنکه هدایتمان کـردى  پرورد«: )302(.صبر او را نمى رباید
  .»ملغزان، و از نزد خود به ما رحمت ببخش
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در واقع آنکه درباره خدا تعقل نکند خدا ترس نخواهد بود، و هر کـه دربـاره   
خدا تعقل نکرد نمى تواند بر شناختى دل ببندد که در بصیرت ثابت قـدم بـوده و   

چ کس چنین نگردد مگـر آنکـه سـخنش    حقیقت آن را در قلب خود بیابد، و هی
زیـرا خداونـد تبـارك و    . تصدیق کننده عملش و نهانش موافق با ظاهرش باشد

  .تعالى بر نهان مخفى عقل دلالت نمى کند مگر با ظاهر گویایى از آن
خداونـد را بـا چیـزى بهتـر از عقـل      : مى گفت امیرالمومنین ! اى هشام

ى کامل نشود تا آنکه چند خاصـیت مختلـف در او   عبادت نکرده اند، و عقل کس
کفر و شرك از او سر زند، امید خیر و صلاح از او باشد، آن چه از دارائى : باشد

اش زائد بر موونه است ببخشد، سخن بیهوده از او سر نزند، سـهم او از دنیـا بـه    
ا اندازه نیاز باشد، در طول عمرش از فراگیرى علم سیر نشـود، بـراى او بـا خـد    

بودن تواءم با ذلت محبوب تر است از عزت بدون خدا، تواضع نزد او محبوب تر 
از معروف شدن است اندك نیکوکارى دیگران را زیاد و نیکوکاران فراوان خـود  
را کم مى شمارد، همه مردم را از خودش بهتر و خود را از همه پـایین تـر مـى    

  .بیند، و این است اساس نیکیها
  .غ نمى گوید هر چند هواى نفس او چنین خواهدعاقل درو! اى هشام
هر که مروت ندارد دین ندارد، و هر که عقل ندارد مـروت نـدارد،   ! اى هشام

با ارزش ترین مردم کسى است که دنیا را براى خود ارزشمند نبینـد، و در واقـع   
  .بهاى بدنهاى شما چیزى جز بهشت نیست، پس آنها را به چیز دیگرى نفروشید

  :مى گفت امیرالمومنین  !اى هشام
اگـر از او سـؤال شـود    : علامت عاقل این است که سه خاصیت در او باشـد 

جواب دهد، اگر دیگران از سخن گفتن ناتوان باشند او به سخن آیـد، و همیشـه   
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نظرى مى دهد که صلاح اهل خود در آن است، و اگر کسى هیچ یک از این سه 
  .است خاصیت را نداشته باشد احمق

کسى در صدر مجلس نمى نشیند مگر آنکه ایـن  : مى گوید امیرالمومنین 
سه خاصیت یا یکى از آنها در او باشد، پس هر کـس هـیچ یـک از آنهـا در او     

  .نبوده و در صدر مجلس بنشیند احمق است
  اگـر حـاجتى داشـتید، آن را از اهلـش     : گفتـه اسـت   حسن بن علـى  

  اى فرزند رسول خدا، اهل آن چه کسانى هستند؟: ، گفتندبخواهید
  :آنها که خداوند در کتاب خود اینگونه یاد کرده است: گفت

ْ�َابِ (
َ
و�وُ الأْ

ُ
رُ أ ، و خوددارى از اذیت و آزار دیگـران کمـال   )304( )إَِ�ّمَا َ�تَذَكَّ

  .تعقل بوده و راحتى و آرامش بدن، در حال و آینده را بدنبال خواهد داش
عاقل با کسى که بیم آن مى رود که او را تکذیب کند سـخن نمـى   ! اى هشام

گوید، و از کسى که مى ترسد او را رد کند چیزى نمـى خواهـد، و بـراى انجـام     
کارى که توانائى اش را ندارد آماده نمى شود، و به کسى کـه امیـد او را نادیـده    

ه کارى بـه دلیـل نـاتوانى از    گیرد امیدوار نمى شود، و اگر بیم آن داشته باشد ک
و خداونـد  «: )306.(»انجام آن از دست بدهد در اینصورت بر آن کار اقدام نمى کند

ایـن آیـه   . »شما را از شکم مادرانتان خارج کرد در حالیکه چیزى نمى دانستید
دقیقا ما را متوجه واقعیت عقل و علم مى سازد، و به ما مى فهمانـد کـه عقـل و    

گرى است که هیچ یک از ما وقتى که از مادر متولد شدیم آنها علم دو نور روشن
را نداشته ولى اکنون داراى عقل و علم شده ایم پس باید اعتراف کنیم که این دو 

  .را خدا به ما داده، زیرا اگر از ما بود باید از کودکى آن را مى داشتیم
هرگاه بچه به حد «: و تاکید مى کنداین حقیقت را اینگونه بیان  پیامبر 

مردان یا زنان برسد، آن پرده کنار رفته و در دل این انسان نورى وارد مى شـود  
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در حقیقـت،  . که مى تواند واجب را از مسـتحب و خـوب را از بـد تمیـز دهـد     
  .»موقعیت عقل نسبت به قلب مانند چراغ نسبت به خانه است

م از خطا، همچنان که وحى نورى الهى بنابراین عقل نورى است الهى و معصو
و معصوم از خطا است، پس اختلافى میان آنها نیست، بلکه آنها دو نور از یـک  
چراغ اند، خداوند نور اول را در انسان و نور دوم را در قرآن و حدیث قرار داده 

  .و هر دوى آنها یکدیگر را تکمیل و تصدیق مى کنند
انگیختن است، همانگونـه کـه امیرالمـومنین    رابطه میان عقل و وحى، رابطه بر

پـس  » تا اعماق عقلهـا را برانگیزنـد  «: در توصیف ماموریت انبیا مى گوید 
بنابر اصل عقلانى بودن قرآن که بر محور ذکر قائم است هیچ جدائى میان عقـل  

عقل سلیم آن است که با وحى الهى پـرورش مـى یابـد،    . وحى وجود ندارد   و
ى کند، تایید مى شود و به هدف مى رسد، و بنابراین عقلى که راهنمـایش  رشد م

  .بصیرت وحى باشد مى تواند معیار درستى براى کشف معارف دینى باشد
  .و این حقیقت مهم موجب اختلاف مسلمین و پیدایش مذاهب میان آنها شد
بـال  اهل حدیث به دلیل جمود فکرى، بر ظاهر متون تکیه کردند، معتزله به دن

تاویل رفته و اشاعره سعى کردند میان تاویل و عمل به ظاهر متون جمـع کننـد،   
اما فلاسفه راهى خلاف راه خدا براى خود انتخاب نمـوده، ادعـا کردنـد کـه بـا      

ولى هیچ یک از این گروه ها به واقعیت . نیروى انسانى مى توان به حقایق رسید
  .نرسیدند

اید گفت که انکار عقل و ترك عمل به حال چون سخن درباره حنابله است، ب
آن، دلیلى ندارد، کسى که کتب حنبلیان را مطالعه کند آن عقاید ضـد و نقـیض و   
مخالف عقل و فطرت انسان را مى بیند، آنها به روایاتى ایمان دارند که تشـبیه و  
تجسیم خداوند سبحان را مطرح مى کند، و لذا به نظر مى رسد کـه عقایـد آنهـا    
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اوتى با عقاید یهود، نصـارى و مجـوس نـدارد، و میـان آنهـا مـذاهب       چندان تف
  .تجسیم، تشبیه، رویت خدا، جبر و دیگر عقاید اهل کتاب پیدا شد

و بازگشت همه اینها به طرز برخورد نادرست با احادیث است، آنها در مفهوم 
احادیث دقت ننموده و اسناد حدیث را بررسـى نکـرده انـد، آنهـا بـدون آنکـه       

  .یث را با قرآن و عقل تطبیق دهند به آن ایمان مى آوردنداحاد
آنها در تقلید عامیانه به جایى رسیدند که با ظاهر اخبار و آثارى کـه راویـان   
حدیث آنها را نقل کرده اند عمل مى کردند هر چند این اخبار به معصوم نرسد یا 

، عجیـب و  بدون سند، جعلى و ساختگى باشد و یا آنکه شاذ، غیـر قابـل قبـول   
و هر چند .... غریب یا از اسرائیلیات باشد مانند روایت هاى کعب، و هب و غیره

این روایات با روایت هایى قطعى که جزء متون شرع، ادراکات حـس و مسـائل   
یقینى عقلى مى باشند تعارض داشته باشد، آنها هر که را منکر این روایات شـود  

  )308(.»....ت نماید فاسق گویندکافر دانسته و هر که را با آنها مخالف
على بن عیسى به من خبر داد که یک حنبلى چنین روایت کـرده  «: مى گوید

دربـاره احـادیثى پرسـیدم کـه مـى گویـد       ) احمد بن حنبل(از ابو عبداالله : است
و اینکـه خـدا دیـده مـى     (خداوند متعال هر شب به آسمان دنیا نازل مى شـود،  

، و امثال این احادیـث، ابـو عبـداالله    )ین مى گذاردخدا پاى خود را بر زم(، )شود
و نه » چگونه«به این احادیث ایمان داشته و تصدیق مى کنیم نه مى گوئیم : گفت
یعنى اینکه به احادیث شکل نمى دهیم و آنهـا را بـا تاویـل    . »چه معنى دارد؟«

منحرف نمى کنیم و نمى گوئیم که معناى حدیث چنین است، و هـیچ حـدیثى را   
  )310(.»نمى کنیم  رد
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نمونه هایى از احادیث تجسیم به عنـوان نمونـه، تعـدادى از روایـات کتـاب      
» التوحید«که روایت هاى عبداالله از پدرش احمد بن حنبل بوده و کتاب » السنه«

  :از ابن خزیمه را انتخاب و مطرح مى کنیم
ل االله رسـو : عبداالله بن احمد این روایت را با سند نقل کـرده مـى گویـد    -  1
پروردگار ما از ناامیدى بعضى بندگان و تقرب بعضى دیگر مـى  «: فرمود  

از : آرى، گفـتم : یا رسول االله، مگر پروردگار هم مى خنـدد، گفـت  : خندد، گفتم
  )312(.»خیر پروردگار خندان بى نصیب نخواهیم ماند

خداوند در «: بو عطا که گفتبا سند از ا.... پدرم روایت کرده است: گفت -  3
حالى که با کمر به یک سنگ بزرگ تکیه داده بود با دست خود تورات را بـراى  
موسى با مروارید در الواح نوشت، موسى صداى حرکت قلم را مى شـنید، میـان   

  . »او و خدا چیزى جز حجاب وجود نداشت
الـک  همان گونه که ابن خزیمه در کتاب توحید با اسـنادش بـه انـس بـن م    

وقتى پروردگار موسى براى کوه «: گفت رسول االله : روایت کرده مى گوید
متجلى شد، انگشت کوچک خود را بالا برده و یک مفصل آن را گرفـت، آنگـاه   

آن را : آیا این روایت را نقل مى کنى؟ گفـت : کوه از هم پاشید، حمید به او گفت
  )315(»روایت کرده و حال تو مى گویى آن را نقل نکنم؟  انس از پیامبر 

  اى خواننده با خرد، تو از این سخن چه نتیجه مى گیرى؟
براى خدا دستى قائل شده و براى دست انگشت، و از میان انگشتان انگشـت  

همین جا متوقف ...!!! کوچک را گرفته و گفتند که انگشت کوچکش مفصل دارد
  .نظره را براى شما کامل کنیمشوید تا م
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  و پـس  .... براى خداوند دو بازو و سینه قائل شدند، عبداالله گوید پدرم گفت
ملائکه از نور دو بازو و سـینه  «: از ذکر اسناد به نقل از عبداالله بن عمر مى گوید

  )317(.»خدا ساخته شدند
جه گرفت که علاوه بر داشتن سینه و بازو، همچنین مى توان از این حدیث نتی

  .دو بازوى خدا داراى اندازه مشخصى است، والا نمى تواند واحد طول باشد
  .نیز هستند» پا«آنها به این هم اکتفا نکرده، بلکه براى خدا قائل به 

: عبداالله بن احمد بن حنبل با اسنادش از انس بن مالک روایت کرده مى گوید
آیا باز هم : انداخته مى شوند، آتش مى گوید  آتش در «: گفت رسول االله 

کسى هست، این کار ادامه دارد تا آنکه خـدا پـایش یـا قـدمش را روى آتـش      
  )319.(»کافى است: گذاشته و آتش مى گوید

براى کامل شدن منظره چه باقى مانده است؟ به خصـوص آنکـه بـراى خـدا     
  !باشد؟ شاید کلام و صدا باقى مانده. صورت نیز ساخته اند

  .ولى آن را نیز گفته و به صداى آهن تشبیه کرده اند
: هرگاه خداوند براى وحى سخن گوید«: عبداالله بن احمد با سندش مى گوید

، یعنـى  )321(.»اهل آسمان صدایى مانند صداى آهن بر روى کوه صفا مـى شـنوند  
  .مانند صداى محمل بر پشت شتر هرگاه آدم سنگین وزنى سوار شود

  زنى نـزد پیـامبر   «: با اسنادش به عبداالله بن خلیفه مى گویدهمچنین 
از خدا بخواه تا مرا به بهشت ببرد، پیامبر براى خـدا تعظـیم کـرد و    : آمد و گفت

کرسى خدا به پهناورى آسمان ها وزمین است، هرگاه خـدا روى آن مـى   : گفت
قى میماند، و از کرسى صدایى بر مى نشیند به اندازه چهار انگشت جاى خالى با

  )323(.»آید مانند صداى محمل هرگاه کسى بر آن سوار شود
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بدین صورت منظره تخیلى کامل شده و از خدا یـک انسـان مـى سـازد کـه      
 داراى تمام صفات انسان از نظر داشتن جسم، اعضا و ترکیبات و از نظر محـدود 

انکار مى کنند، ولى بـالاتر از آن  این ظاهر سخن آنها است هر چند آن را . بودن
  :نیز مى گویند

در حدیث آمده است که خداوند آدم را به شکل خودش سـاخت و طـول او   
  .هفتاد ذراع بود

آنها معتقد به امکان دیدن خدا و نگاه کردن به او هستند، همانگونـه کـه ابـن    
: گفـت   خزیمه با اسنادش به ابـن عبـاس روایـت مـى کنـد کـه پیـامبر        

لبیـک و  : اى محمـد، گفـتم  : پروردگارم را به زیباترین شکل دیدم، به من گفت«
: اهل ملکوت اعلى بر سر چـه چیـزى اخـتلاف دارنـد؟ گفـتم     : سعد یک، گفت

پروردگارا من نمى دانم، خداوند دست خود را میان دوشانه من گذاشـت و مـن   
آنگاه از آنچـه بـین مشـرق و    سردى دست او را روى سینه ام احساس کردم، و 

  )325(»مغرب بود آگاه شدم
این عقاید بمنزله  مشت نمونه خروار  است، مـا بـه همـین مقـدار از عقایـد      
حنابله و هم فکرهاى آنان درباره صفات خداوند تبارك و تعالى اکتفا مى کنـیم،  
ان و از دیگر عقاید آنان صرف نظر کرده زیرا آنچه نقل شد براى مفتضح کردن آن

  .کافى است
بعضى از حنبلیان وقتى متوجه کار زشت خـود شـدند، سـعى در توجیـه آن     

  .نموده و گفتند او اگر چه جسم دارد ولى بدون کیفیت است
مـى  » ابانـه «معتبر شمرده و در کتاب خود بـه نـام    اشعرى نیز این توجیه را

فرمـوده  خداوند متعال صورت دارد ولى بدون کیفیت، همانگونه که خود «: گوید
  :است



87 
 

كْرَامِ ( َ�ٰ وجَْهُ رَ�ِّكَ ذُو اْ�لاََلِ وَالإِْ بْ او را شبیه مخلوقات دانسـتند و  « )327( )وَ�َ
  .»خود را مخفى نمودند) بلاکیف(آنگاه از خشم مردم ترسیدند و لذا پشت پرده 

هر که تقل سالمى داشته باشد به وضوح مى بیند که این توجیه هـیچ تغییـرى   
ایجاد نمى کند زیرا جاهل بودن بـه کیفیـت فائـده اى نـدارد و      در صورت قضیه

معنى صحیحى را در بر نمى گیرد، و بیشتر به ابهـام و معمـا شـباهت دارد زیـرا     
قائل بودن به این الفاظ با معانى حقیقى آن دقیقا به معنى قائل بـودن بـه کیفیـت    

بودن این صفات  براى آنها است، زیرا الفاظ مبتنى بر خود کیفیت است، و جارى
با معانى متعارف آنها درست عین تجسیم و تشبیه است، و توجیـه آن بـا جملـه    

  .جز حرفى بر سر زبان نخواهد بود» بلاکیف«
به یاد دارم روزى با یکى از اسـاتیدمان در دانشـگاه دربـاره مسـتوى شـدن      

ما همـان را  : خداوند بر تخت بحث مى کردم، وقتى از دست من خسته شد گفت
استواء معلوم، کیف مجهول و سؤال درباره «: گوئیم که گذشتگانمان مى گفتند مى

  .»آن بدعت مى باشد
تنها مساله را مبهم تر کردى، با زحمت فراوان آب را با آب معنـى  : به او گفتم

  .کردى
  چگونه؟: در حالى که عصبانى شده بود گفت

  .اشدنیز معلوم مى ب» کیف«معلوم است پس » استواء«اگر : گفتم
و اگر کیف مجهول است، پس استواءهم مجهول بوده و از آن جدا نمى شـود،  

  .فهمیدن استواء درست عین فهمیدن کیفیت است
و عقل هیچ فرقى میان توصیف چیزى و کیفیت آن نمى گذارد، زیـرا ایـن دو   

  .یکى هستند
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مثلا اگر گفتى که فلانى نشسته است، در این صورت علم تـو بـه نشسـتن او    
همان   علمت به کیفیت او است، وقتى مى گوئى که استوا معلوم است، پس  همان

علم به استوا، علم به کیفیت است، والاکلام تو تناقض خواهد داشت، بلکه عـین  
تناقض است، چگونه تو عالم به استواء خواهى بود و در همان حال از کیفیت بى 

  !اطلاع؟
س معذرت خواست که عجلـه  مدتى ساکت شد، هیچ جوابى نمى داد، سپ.... 

پس با توجه به گرفتن معانى حقیقى الفاظ هر چه . داشته و اجازه گرفت و رفت
درباره عدم کیف گویند در واقع تناقض و یاوه گویى است، همچنین قول آنها بـه  
اینکه خداوند داراى یک دست حقیقى بوده ولى مانند بقیه دسـتها نیسـت، آخـر    

کرده و به عکس، زیرا دست به معنـى حقیقـى خـود    این قول ابتداى آن را نقض 
همان کیفیت مشخص را دارد، و نفى کیفیت از آن بـه معنـى حـذف حقیقـت آن     

  .است
مـى    و اگر این الفاظ بى محتوى براى تنزیه خداوند عزوجل کافى باشد پس 

خداوند جسم دارد بلاکیف، جسمى که مشابه دیگر اجسام نیسـت، و  : توان گفت
  .دارد بلاکیف... د بلاکیف، و همچنین گوشت و موخدا خون دار

من حیا کردم که براى خدا عورت و «: حتى اینکه یکى از مشبهین گفته است
ریش قائل شوم، مرا از این دو معاف دانسته و مى تواند درباره هر چیز دیگـرى  

معنى آن بدون تاویـل دسـت   » دست خدا بالاى دست آنها است «: )329(.»بپرسید
شهر در دسـت سـلطان   : البلد فى ید السلطان: ست، مانند آنکه مى گویدقدرت ا
یعنى تحت تصرف و اداره او است، و این سخن همچنان صـحیح خواهـد   » است

بود حتى اگر دو دست سلطان قطع باشند، بقیه آیـات نیـز از همـین قبیـل انـد،      
را  همیشه آن معناى ترکیبى که از سیاق بقیه الفـاظ در جملـه بدسـت مـى آیـد     
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پذیرفته و هیچگاه به ازاء معناى حرفى فردى متوقف نمى شویم و در این میـان  
هیچ تاویل یا تحریفى نیز مطرح نیست، این است عمل به ظاهر، البته ظاهرى که 

ن حنابله مردم عوام را با ظواهر فردى یاز بقیه سیاق جمله بدست مى آید، ولى ا
  .یبى آن توجه نمى کنندالفاظ گمراه کرده و به معناى اجمالى ترک

و بدین ترتیب ظاهر کتاب و سنت حجتى است کـه پـس از دقـت در قـرائن     
. متصل و منفصل نمى توان از آن صرف نظر کرده و کسى حق تاویل آن را ندارد

و هر که به ظاهر فردى و حرفى الفاظ تکیه کند از کلام عـرب غافـل و گمـراه    
  .شده است

ل و عقایدش وداع کنیم، مناسب است خواننـده  و قبل از آنکه با احمد بن حنب
گرامى را بر گفتار و احادیث اهل بیت درباره صفات خداوند مطلـع سـازیم، تـا    
معلوم شود آن نورى که از کلام آنها صادر مى شود از چراغ قرآن کریم تابیده، و 
اینکه فاجعه عظیمى که تفکر اسلامى دچار آن شده است در واقع نتیجـه طبیعـى   

ما از ائمه اهل بیت و کلام ایشان اسـت، چـه زیبـا فرمـود امـام صـادق        دورى
اگر مـردم سـخنان زیبـاى مـا را     : لو عرف الناس محاسن کلامنا لاتبعونا:  

  .»بدانند از ما پیروى خواهند کرد
سخنانى که نقل خواهیم کرد از کتاب توحید تالیف شیخ صدوق است، کتـاب  

هر سخن اهل بیت درباره توحید است، من از خواننده بزرگى است که شامل جوا
عزیز تقاضا دارم در این سخنان با دید باز و حقیقت بین تدبر نموده، سپس اینهـا  

تـالیف  » التوحیـد «تالیف عبداالله بن احمد بن حنبل و کتـاب  » السنه«را با کتاب 
ابن خزیمه یا هر کتاب دیگر اهل سنت کـه احادیـث توحیـد و صـفات خـداى      

  .بحان را جمع کرده است مقایسه کندس
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همه ستایش از آن خدا است که در اولیت خود منفرد  خطبه رسول االله 
ساخت آن چه . بود و از ازل عظمت و خداوندى و کبریا و جبروت از آن او بود

از را ساخت و آفرید آن چه را آفرید بى آن که الگوئى از پیش براى هیچ کـدام  
  .آفریده او باشد

پروردگار ما که دقت و لطف پرورش او قدیم و ازلى است و با علم و آگاهى 
استعدادها را شکافت و با قدرت مستحکم خویش آفرید آن چه را آفریـد و بـا   

را   پس هیچ کس ) بانور وجود عدم را شکافت(نور صبحگاهى تاریکى را زدود 
. و، وابطال حکم او، ورد فرمـان او نیسـت  یاراى تبدیل آفرینش او و تغییر صنع ا

. خواسته او بى چون و چرا است و ملـک او زوال ناپـذیر و حکومـت او ابـدى    
از شدت نور از خلق خود در افق بى نهایت و . اواست که ازلى و جاویدان است

بر همه چیز محیط و بـه همـه   . نفوذ ناپذیرى برتر و حاکمیتى فراگیر پنهان است
بر خلق خود تجلى کرده است بى آن که دیده شود در حـالى   .چیز نزدیک است

تنها او را بپرسـتند بـا     پس خواست که بندگانش . که او در برترین دیدگاه است
این که نور او و رفعت بى پایان او حجاب خلق است پس پیامبران را فرستاد تا 

و  حجتى کامل بر خلق باشند و الگوى عملـى و شـاهدان اعمـال مـردم باشـند     
فرستادگان خود را از میان آنها برانگیخت که آنها را بشارت دهند و بترسانند تـا  
هرکس هلاك شود با دریافت دلیل روشن باشد و هر کس زنده شود نیز با دلیـل  
روشن باشد و تا بندگان از پروردگار خود دریابند آن چه را نمى دانستند پس او 

تنها او را بپرستند پس از عناد و خود  را به پروردگارى بشناسند پس از انکار و
  )331(.خواهى
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ستایش مخصوص خـدائى اسـت کـه از چیـزى بـه       خطبه امیرالمومنین 
وجود نیامده است، و آنچه را ساخته از چیزى نساخته است، پدید آمـدن اشـیاء   
را شاهد ازلیت خود قرار داده و علائیم نـاتوانى آنهـا را شـاهد قـدرت خـود و      

جایى از او خالى نیست تا بتوان . گزیر بودن از نابودى را شاهد جاویدانى خودنا
توصـیف  » چگونه بودن«یافت، مشابهى برایش نیست تا با » کجا بودن«او را با 

در . شود، و چیزى از علم او مخفى نیست تا علـم او منحصـر بـه جهتـى باشـد     
ساختن ذوات متغیر نمى  صفات با آنچه خود ایجاد کرده متفاوت بوده، و به دلیل

توان او را دریافت، و خود به کبریا و عظمـت از هرگونـه تغییـر و تحـول منـزه      
هوشهاى تیز بین خوش فهم از شناخت او محروم انـد، و افکـار عمیـق و    . است

شکافنده از درك چگونگى او ناتوان، و فطرتهـاى شـناگر غـواص در تفکـر از     
انها را در بر نمى گیرنـد، و از جلالـش   از عظمتش مک. تصور او عاجز مى باشند

اوهـام  . اندازه ها او را نمى سنجند، و از کبریائش مقیاس ها او را طى نمى کننـد 
از شناخت واقعیت او، فهم ها از احاطه بر او وذهن ها از الگو سـاختن بـراى او   
عاجزاند، عقول بلند پرواز از کشف و احاطه بر او نا امید گشته، دریاهاى علـوم  

ز اشاره به کنه او خشک گردیده، و اوهام لطیف و دقیق از صعود به مقام وصف ا
او یکى است ولى نه با عدد، همیشگى است ولى نـه  . قدرت او ذلیلانه باز ماندند

به مقیاس زمان، پابر جاست ولى بدون تکیه گاه، جنسـى نیسـت کـه جنسـهاى     
او باشند و مانند اشـیاء  دیگر معادل او باشند، شکلى نیست که اشکال دیگر نظیر 

نیست که صفتى بر او منطبق شود، عقول در امواج توفنده ادراك او گمراه شدند، 
اوهام از احاطه بر ذکر ازلیت او متحیر ماندند، فهم ها از درك توصیف قـدرتش  
در تنگنا قرار گرفتند، و ذهن ها در عمق افلاك ملکـوتش غـرق گردیدنـد، بـر     

کبریا غیر قابل دسترسى و زمـام همـه اشـیاء بـه دسـت      نعمت ها توانا بوده، با 
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نه دوران او را کهنه و پوسیده مى کند و نه اوصـاف بـر او احاطـه مـى     . اواست
کوههاى مستحکم در جایگاه استقرارشان براى او خضوع کرده، و افـلاك  . نماید

اخـتلاف  . نیرومند تا دورترین و برترین مواضع خود براى او سر فرود آورده اند
موجودات را شاهد پروردگارى خود قرار داده و عجز آنها شـاهد بـر قـدرتش،    
حدوث آنها شاهد بر قدیم بودنش و نابود شدن آنهـا شـاهد بـر بـاقى مانـدنش      
موجودات از دسترس او خارج نشده، از تحت حیطه او بیرون نرفتـه، از علـم او   

. ائى نتوانند یافـت به همه ذرات وجود آنها پنهان نگردیده و از زیر قدرت او ره
براى نشانه قدرت همین کافى است که آنها را بـا دقـت سـاخته اسـت، و بـراى      
دلالت بر حکمت او این که در هر کدام خواصى قرار داده و بـراى اثابـت قـدیم    

  پـس  . بودن او پدید آوردن آنها و براى اثابت توانائى او خلل ناپذیرى صنع آنها
شود، هیچ الگوئى براى او نیست، و هیچ چیزى  هیچ مرزى به او نسبت داده نمى

  . او بسیار بالاتر از الگوها وصفات آفریده شده است. از او پنهان نگردیده است
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  دوران ابن تیمیه
دوران ابن تیمیه عقائد اشعرى چنان منتشر شد که اکثر بـلاد اسـلامى را فـرا    

در آمـد، و بـه   گرفت و به عنوان مذهب رسمى جمهور مسلمین در اصول عقائد 
دنبال آن کمتر از ابن حنبل یادى به میان مى آمد و مـذهب عقیـدتى او برچیـده    

هجـرى در خـانواده اى از    661تا آنکه ابن تیمیه به میان آمد، او در سـال  . شد
مشایخ حنابله متولد شد، ابن تیمیه در این خانواده که یکى از پایگاه هاى حنابله 

بتدا نزد پدرش کـه حـوزه تـدریس ویـژه اى در     در شهر حران بود بزرگ شد، ا
او علوم حدیث، رجال، لغت، تفسـیر، فقـه و   . دمشق داشت مشغول درس گردید

اصول را نزد دیگران خواند، و پس از وفات پدرش، ریاست حوزه تدریس را به 
عهده گرفت، که این فرصتى بود براى او تا بتواند به عقاید حنابله رونق تـازه اى  

از این کرسى استفاده کرده تا درباره صفات خداوند سـخن بگویـد، و    او. ببخشد
در این زمینه برهان هایى بر صحت عقیده کسانى که قائل به تجسـیم انـد ارائـه    

آشکار شد، آنها طـى نامـه اى   » حماه«افکار او در جواب به سؤالهاى اهل . کرد
ال شـده، ایـن دو   از جمله آیات سؤ. درباره آیات صفات از او سؤال هایى کردند

ْ�نُ َ�َ العَْرْشِ اسْتوَى (:آیه است خـداى مهربـان بـر عـرش قـدرت و      «:  )ا�رَّ
مَاءِ (» فرمانروائى جهان مسلط است سـپس بـه تـدبیر یـا     «: )ُ�مَّ اسْتَوَىٰ إَِ� ا�سَّ

ن قلب انسا«:  و همچنین مانند این کلام پیامبر » آفرینش آسمان پرداخت
ابن تیمیه در یک نامه طولانى . »بین دو انگشت از انگشتان خداى بخشنده است

نامگـذارى شـد بـدون    » عقیده حمویـه «جواب اهل حماه را داد، این نامه که به 
آنکه صریحا عقیده خود را مطرح کند، نشان دهنده اعتقاد او به تجسیم و تشـبیه  

عقیده خود را مخفى نگـه دارد،  ابن تیمیه سعى کرد با اضافه کردن الفاظى . است
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این نامه، جنجالى . که اگر این الفاظ برداشته شود واقعیت نظر او بر ملا مى گردد
ابن تیمیه متوسل به امیر دمشق . در میان علما بر پا کرده و افکار او را نپسندیدند

یـک  «: ابن کثیر این قضیه را چنـین نقـل مـى کنـد    . شده و امیر از او دفاع کرد
رى براى شیخ تقى الدین ابن تیمیه در دمشق بر پا شده، عـده اى از فقهـاء   گرفتا

علیه او قیام کردند، آنان خواستند که او را به محضر قاضى جلال الـدین حنفـى   
لذا جارچى شهر ندا کرد مبنـى بـر نادرسـتى     احضار کنند ولى او حاضر نشد، و

) عقیده حمویه(بودند به نام عقیده ابن تیمیه که به دلیل این که اهل حماه پرسیده 
معروف شده بود، ولى امیر سیف الدین جاعان از او حمایت کرده و کسانى را که 
علیه ابن تیمیه قیام کرده بودند تحت تعقیب قرار داد، لذا بسیارى از آنهـا مخفـى   

  )334(.»شده و هر که به دام افتاد امیر او را شلاق زد، و بقیه ساکت شدند
الـدرر  «ه را ابن حجر عسـقلانى نیـز دربـاره ابـن تیمیـه در      مانند همین قضی

این قضیه کاملا مشخص مى کند که ابـن  . نقل کرده است 154ص  1ج » الکامنه
تیمیه نسبت به اثبات صفات شدیدا تعصب داشته تا جائیکه خداونـد سـبحان را   

  .تشبیه کرده است ، و این عین کفر و بى دینى است
قلمداد کرده و ادعـا   )گذشتگان  (ها را عقیده سلف او در دفاع از عقائدش آن

او براى پوشش دادن بر عقیـده  . مى کند که تاکنون مسلمین بر این عقیده بوده اند
باطل خود علیه سلف دروغ مى گوید، هر چند مى دانـد کـه حنابلـه نیـز سـعى      
کردند خود را زیر پوشش سلف قرار دهند ولى راه به جایى نبردند زیرا مـذاهب  
عقیدتى زیادى قبل و بعد از احمد وجود داشته و این نشان دهنـده عـدم اتحـاد    

هر مذهبى خود را به حقیقـت و اصـل مـى دانـد و     . مسلمین بر یک عقیده است
  .حقیقت از همه دور است
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ادعاى ابن تیمیه درباره مذهب سلف را تکـذیب  » ملل و نحل«شهرستانى در 
این سخن را بـه گفتـه هـاى سـلف      سپس گروهى از متاخرین«: کرده مى گوید

در این آیات باید همان ظـاهر بـدوى آنهـا را گرفـت و     : اضافه کرده مى گویند
تفسیر آنها درست به همان نحو باید باشد که وارد شده، بدون هـیچ تـاویلى یـا    

و لـذا اینهـا   )همانگونه که ابن تیمیـه تفسـیر کـرد    (توقفى در آن چه ظاهر است 
ایـن تشـبیه کامـل و    . ند و این خلاف عقیده سلف اسـت گرفتار تشبیه کامل شد

خالص قبل از این تنها در میان یهودیان بود، البته نه همه آنان، بلکه فقط یک یـا  
  )336.(»دو گروه از آنها، که الفاظ زیادى در تورات یافتند که دلالت بر آن مى کند

دك مراجعـه اى  و با این کلى گوئى، عوام سخن او را باور مى کنند، ولى با ان
به کتابهاى ماثور تفسیر، دروغ پردازى ابن تیمیه آشکار مى گـردد، یـا در عـدم    
مراجعه به تفاسیر و یا در این ادعا که صحابه آیات صفات را تاویل نکرده اند، و 

  :به عنوان شاهد بر دروغ گویى ابن تیمیه به چند مورد ذیل اکتفا مى کنیم
در آن بدعتى نبوده و از افـراد مـتهم   : ى گویدابن تیمیه درباره تفسیر طبرى م

  )338(.روایت نمى کند
سلف در هـیچ یـک از   «: ببین و از این دروغ محض تعجب کن، او مى گوید

اهل تاویل اختلاف نظـر  «: ، ولى طبرى مى گوید»صفات اختلاف نظر نداشته اند
چ یـک از  تا کنون هی«: ، ابن تیمیه سخن خود را این گونه کلى مى گوید»داشتند

، و على رغم ادعـایش  »صحابه را نیافتم که آیه اى از آیات صفات را تاویل کند
  .مبنى بر مراجعه به یکصد تفسیر، طبرى دو روایت از ابن عباس نقل مى کند

و اواسـت بلنـد   «: )وَهُوَ العَِْ�ُّ الْعَظِـيمُ (: باز هم از تفسیر این آیه: شاهد دوم
  .»مرتبه وبزرگوار
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اختلاف نظر  )وهَُوَ العَِْ�ُّ العَْظِيمُ (: اهل تحقیق در معناى آیه: دطبرى مى گوی
منظور این است که او بالاتر از داشتن نظیر و مشـابه  «: دارند، بعضى ها گفته اند

است، و این معنى که بالا بودن به معنى مکانى آن باشد را رد کرده انـد، و گفتـه   
شد، و معنى نـدارد کـه او را بـه داشـتن     امکان ندارد که جایى از او خالى با: اند

جایگاهى بالاتر توصیف کنیم زیرا این وصف به معناى بودن در جایى و نبودنش 
  .و مقصود او همان مکان است )340.(»در جایى دیگر است

در تفسیر ابن عطیه که به نظر ابن تیمیه از بهترین تفاسیر است نیز تمام روایت 
د کرده، نقل مى کنـد، سـپس دربـاره بعضـى از     هاى ابن عباس را که طبرى وار

اینهـا گفتـه هـاى    «: روایات طبرى که ابن تیمیه به آنها استناد مى کند، مى گوید
همه چیز هلاك شـدنى  «: )342(.»افرادى مجسم و جاهل است و نباید مطرح شود

  .»است جز چهره او
كْرَ (: و آیه   )344( )امِ وََ�بَْ�ٰ وجَْهُ رَ�ِّكَ ذُو اْ�لاََلِ وَالإِْ

  .طبرى چیزى بر آن اضافه نکرده است
  .»مگر ملک او«مگر او، و گفته شده است : یعنى) الا وجهه: (بغوى مى گوید

چرا حق را «: )346(.»مگر آنچه هدف از آن رضاى او باشد«: و ابو العالیه گوید
  .»با باطل مى پوشانید، و حق را کتمان کرده در حالى که آن را مى دانید

اسِ ِ�  إِن� ( نزَْ�َا مِنَ اْ�َ��نَاتِ وَا�هُْدَىٰ مِن َ�عْدِ مَـا بَ��ن�ـاهُ �لِن�ـ
َ
ينَ يَْ�تُمُونَ مَا أ ِ

ا��
عِنوُنَ الكِْتَابِ  ُ وََ�لعَْنُهُمُ ا�لا� ِكَ يلَعَْنُهُمُ ا��

ٰ
وَ�
ُ
  )348( )أ

ها و و ده ها عالم دیگر نیز بر او اعتراض کرده اند که مجال بررسى سخنان آن
ما در خاتمه به قول شهاب الدین ابن حجر هیثمى اکتفا مـى  . نقل اقوالشان نیست

ابن تیمیه بنده اى است که خداوند او را «: کنیم، او در ترجمه ابن تیمیه مى گوید
این قول درباره او به نقـل از ائمـه اى   . خوار، گمراه، کور، کر و ذلیل نموده است

فته هایش را تکذیب نمـوده انـد، هـر کـه مـى      است که فساد حالش را بیان و گ
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خواهد درباره او اطلاع بیشترى یابد مى تواند به قول امام مجتهدى مراجعه کنـد  
که همه اتفاق نظر بر امامت، بزرگوارى و اجتهاد او دارند یعنى ابوالحسین سبکى، 
و همچنین فرزندش تاج، و امام عز بـن جماعـه، واهـل زمـان او و دیگـران از      

اشکال هاى ابن تیمیه تنهـا بـر متـاخرین سـلف از     . یان، مالکیان و حنفیانشافع
صوفیه نبوده بلکه او بر عمر بن خطاب و على بن ابى طالب رضى االله عنهما نیـز  

خلاصه آنکه کسى براى کلام او ارزشى قائل نبوده و بدترین . اشکال گرفته است
د که فردى بدعت گـو، گمـراه،   درباره او معتقدن. تهمت ها را بر او وارد مى کنند
  )350(خداوند با او با عدلش رفتار کند. گمراه کننده و افراطگر مى باشد

ما به همین مقدار درباره شخص ابن تیمیه اکتفا مى کنیم، ولى بعضى از افکـار  
او را هنگام بحث درباره وهابیت مورد تحلیـل علمـى قـرار داده و رد خـواهیم     

تاریخى ادامه عقائد ابن تیمیه بوده و خود او نیز ادامـه   نمود، زیرا وهابیت از نظر
  .دهنده عقاید حنابله است

ابن تیمیه در مخلوط کردن حق و باطل هنرمند بوده است، همین باعث شـده  
که بعضى از مسلمین او را نیکو پنداشته، و شیخ الاسلام بنامند، و از این رو نـام  

که نباید داراى یـاران و پیروانـى    او معروف و منتشر شد، والا یک باطل محض
  .باشد

شروع هر فتنه با پیروى از هواى «: در این باره مى فرماید امیرالمومنین 
نفس و بدعت گذاشتن در دین است بر خلاف کتاب خدا و افرادى بر غیـر دیـن   

  .خدا از افرادى دیگر پیروى مى کنند
ن آن را خواهنـد شـناخت، و   پس اگر باطل کاملا از حق جدا شد، حق جویا

اگر حق کاملا از باطل جدا گردید، زبان مخالفین از آن کوتاه شود، ولـى قـدرى   
از این گرفته شده و قدرى از آن، سپس با هم مخلوط مـى گردنـد، و در اینجـا    
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است که شیطان بر اولیاء خود مسلط شده، و تنها کسانى نجات مى یابند که قبـل  
  )352(.»وعده نیکى داده باشداز این خداوند به آنها 

ولى در مقابل، زمینه براى محمد بن عبدالوهاب جهت نشر افکار زهـر آگـین   
بى سوادى تمام نواحى نجد را در بر گرفته  خود در میان امت آماده بود، جهل و

و . و دولت آل سعود بر آن شده بود که ابن دعوت را با زور شمشیر منتشـر کنـد  
دار بر اعتقاد به وهابیـت نمـوده و در غیـر ایـن صـورت      بدین ترتیب مردم را وا

توجیـه ایـن   ... محکوم به کفر و شرك بوده و جان و مال آنها حلال خواهد بـود 
ابن . کار با مجموعه اى از عقاید فاسد تحت نام توحید صحیح انجام مى پذیرفت

ر دو و آن ب.... «: عبدالوهاب سخن خود را درباره توحید این گونه آغاز مى کند
نوع است، توحید ربوبیت و توحید الوهیت، توحید ربوبیت را کافر و مسلم پذیرا 
هستند، اما توحید الوهیت مرز میان اسلام و کفر است، هر مسلمان باید میان این 
دو توحید تمیز داده و بداند که کفار منکر آن نیستند کـه خداونـد خـالق، روزى    

ـن (: خدا مى فرماید. دهنده و مدبر است م�
َ
رضِْ أ

َ
مَاءِ وَالأْ نَ ا�س� قُلْ مَن يرَْزُقُُ�م م�

تَ مِـنَ الـَْ�� وَمَـن  تِ وَُ�ْرِجُ ا�مَْي� بصَْارَ وَمَن ُ�ْرِجُ الَْ�� مِنَ ا�مَْي�
َ
مْعَ وَالأْ َ�مْلِكُ ا�س�

ْ�رَ 
َ
ُ  ۚ◌ يدَُب�رُ الأْ قُو�وُنَ ا�� قُونَ  ۚ◌ فَسَيَ فَلاَ َ�ت�

َ
اگر از آنها بپرسى چـه   و«: )354( )َ�قُلْ أ

کسى آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کـرده اسـت؟ آنهـا    
اگر براى تو ثابت شود که کفار اقرار بر آن دارند، پس بایـد  . »االله: خواهند گفت

بدانى که این گفته تو که جز خدا کسى آفریـدگار وروزى دهنـده نیسـت و جـز     
مى کند، کافى براى مسلمان بودن نیست، بلکـه بایـد   خداوند کسى کار را تدبیر ن

و به این سخن بـا معنـاى   » هیچ معبودى جز خداوند نیست: لا اله الا االله: بگوئى
مشـرك تـر از    )یعنى مسـلمانان   (مشرکین زمان ما «: )356.(»دقیق آن علمى کنى

گذشتگان اند، زیرا پیشینیان در وقت آسودگى شرك ورزیده ولـى در گرفتـارى   
: ها مخلص مى شدند اما اینها در هر دو حال مشرك اند، به دلیل این آیه شـریفه 
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ذَا هُـمْ ( ـا َ��ـاهُمْ إَِ� الـَْ�� إِ يـنَ فَلمَ� َ ُ�لِْصِـَ� َ�ُ ا�� ذَا رَِ�بوُا ِ� الفُْلْكِ دَعَـوُا ا�� إِ
فَ

ُ�ونَ  ِ�ُْ� ()358(  
ه اند که خود را منسـوب  امروز مردم گرفتار کسى شد«: او در چنین مى گوید

به کتاب و سنت خوانده و از علوم آن هر چه خواهد استنباط مى کند و تـوجهى  
اگر از او بخواهى که سخن خود را بـا اهـل   . ندارد که با چه کسانى مخالف است

علم تطبیق دهد نمى پذیرد، بلکه بر مردم واجب مى داند که بـر مفهـوم قـول او    
و این در حالى است که او حتى یک . کند کافر استعمل کنند، و هر که مخالفت 

خصلت از خصلت هاى اهل اجتهاد را ندارد، به خدا سوگند حتى یـک دهـم از   
یک خصلت را نیز ندارد، و با وجود آن، سـخن او بسـیارى از افـراد جاهـل را     

ا سر مـى  ، تمام امت با یک زبان ند) إَِ�هِ رَاجِعُونَ  و�ِناّ إِناَّ ّ� (فریب داده است، 
دهند ولى او حتى یک کلمه در جواب آنها نمى گوید، زیرا تمام آنهـا را کـافر و   

  .»جاهل مى داند، خدایا این گمراه را هدایت نما و به راه حق برگردان
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  بررسى مساءله توحید ربوبیت 
حال باید بررسى کنیم که چه سخن نادرستى را ابن عبـدالوهاب سـر داده، و   

ار چه اشتباهى شده اند که عمده مسلمانان را تا این زمان تکفیر اکثر یاران او دچ
  .براى این کار باید افکار او را در بوته بحث و بررسى قرار دهیم. مى کنند
بـه معنـى خـالق    » رب«تفسـیر  : را در نظر مى گیریم» توحید ربوبیت«ابتدا 

قـرآن کـریم   در لغت و » رب «از مراد قرآن به دور است، زیرا معنى ) آفریدگار(
کسى است که کار تدبیر، اداره و تصرف را در اختیار دارد، و چه بسا این مفهـوم  
کلى بر مصادیق مختلفى منطبق شود مانند تربیت، اصـلاح، ریاسـت، مالکیـت و    

را بر معناى خالقیت آنگونه که وهابیـت  » رب«و نمى توان کلمه . همراهى کردن
افکار منحرف را بنا کردند گرفـت، حـال   آن کوههایى از   بر آن شده و بر اساس 

براى آنکه این اشتباه کاملا روشن گردد، بیائید در آیات قرآنى ذیل تدبر کرده تا 
  :در کتاب عزیز را بدست آوریم» رب«معنى 

ي خَلقََُ�مْ  (:خداوند مى فرماید ِ
هَا ا�َّاسُ اْ�بُدُوا رََ�ُّ�مُ اَ�ّ ّ�ُ

َ
بگو «: )360( )ياَ �

  .»غیر از خدا بخواهم در حالى که او پروردگار همه چیز استآیا پروردگارى 
آیا به من : تا به قوم خود بگوید این آیه خطابى است از خدا به پیامبر 

امر مى کنید که پروردگارى غیر خدا براى خود گرفته و اقرار به ربوبیت و تدبیر 
و شـما بتهـا و   . برى جـز خدانیسـت  براى او داشته باشم در صورتى که هیچ مد

دیگر خدایان دروغین را پذیرفته و اقرار به تدبیر داشتن آنها دارید؟، پـس اگـر   
اکتفا اقرار به ربوبیت خداوند به تنهایى داشتند، همانگونه که ابن عبدالوهاب ادعا 
مى کند، دیگر هیچ معنایى براى این آیه نبـود، و بـه صـورت کلامـى اضـافى و      

چـه   )طبـق ادعـاى او    (زیرا همه مـردم   )و العیاز باالله  (مار مى رفت بیهوده بش



101 
 

 مسلمان و چه کافر خدا را در ربوبیت یکتا مى دانستند، و لذا بـه پیـامبر   

مشابه این آیـه دربـاره مـومن آل    . امر نمى کردند که پرورگارى غیر خدا بگیرد
نْ آلِ فِرعَْوْنَ يَْ�تُمُ إِيمَانهَُ  (:فرعون آمده است، خداوند فرمود ؤْمِنٌ م� وَقَالَ رجَُلٌ م�

ُ�مْ  �� ُ وَقَدْ جَاءَُ�م باِْ�َ��نَاتِ مِن ر� َ ا�� ن َ�قُولَ رَ��
َ
َ�قْتُلوُنَ رجَُلاً أ

َ
  ) أ
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  بررسى مساله توحید الوهیت
اى منظور وهابى ها از توحید الوهیت این است که عبادت باید خالصـانه بـر   

و به خـاطر  . خداوند سبحانه و تعالى بوده و غیر او در این عبادت شریک نباشد
  .این توحید است که خداوند انبیا و رسل را فرستاده است

هیچ اشکال یا نقصى در این مفهـوم نیسـت، و اگـر اشـکالى باشـد در خـود       
یـن  در قرآن به معنى معبود نیست، و لـذا مـى تـوانیم ا   » االله«اصطلاح است زیرا 

توحید را توحید عبادت بنامیم ولى چون در مفاهیم متفقیم دیگر بحثـى بـر سـر    
  .اصطلاح ها نمى کنیم

مسلمانان اجماع دارند بر اینکه نباید غیر خدا را عبادت کـرد بلکـه عبـادت    
تنها از آن خداوند است، ولى اخـتلاف در تشـخیص مفهـوم عبـادت اسـت کـه       

را این همان جائى است که پاى وهابیـت  مهمترین موضوع در این زمینه است، زی
اگر بگوئیم توحید خالص یعنى صرفا خداى متعال را عبادت کنـیم،  . لغزیده است

 را مشخص و) عبودیت(سخن ما نمى تواند با معنى باشد مگر آنکه مفهوم بندگى 
حدود و ضوابط آن را بدانیم، تا آنکه میـزان ثـابتى بـراى تمیـز دادن موحـد از      

مثلا کسى که توسل نموده، به زیارت قبور اولیا رفته و آنها . وریممشرك بدست آ
را تعظیم مى کند، آیا مشرك است یا موحد؟ قبل از جواب دادن بـه امثـال ایـن    
سؤال باید ضابطه اى داشته باشیم که به وسیله آن بتوان مصادیق عبـادت را بـه   

  .طور مشخص کشف کنیم 
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  هوم عبادتمناظره با وهابیت درباره مبناى مف
از نظر وهابیت هر نوع خضوع، ذلـت و فروتنـى در برابـر دیگـرى عبـادت       
  .است

هر که در برابر چیزى خضوع و ابراز ذلت کند، بنده آن به شمار مى رود، پس 
هر کس در برابر یکى از پیامبران الهى یا از اولیاء خدا هر نوع خضوع یا ابـراز    

لـذا هـر   . نتیجه نسبت به خدا مشرك استذلت کند بنده او بشمار مى رود و در 
تـا بـه زیـارت رسـول االله     .که به مسافرت رفته و راههاى طولانى را طـى کنـد   

رسیده، ضریح بکشد، کافر و مشرك است، همچنین کسى که براى تعظیم   
  .و احترام ضریحها قبه و بارگاه بر آنها بسازد

هـر کسـى بـراى بـه     :.... لش چنین مى گویدئساابن عبدالوهاب در یکى از ر
دست آوردن سودى یا دفع ضررى به سوى یک قبـر، درخـت، سـتاره، ملائکـه     

براى خـود  » االله«مقرب یا پیامبر فرستاده خدا توجه کند، در واقع خدایى غیر از 
لـذا بایـد از او   . را تکـذیب کـرده اسـت   :) لا اله الا االله(ه و شهادت دانتخاب کر
: و اگر این مشـرك بگویـد  . توبه کند و اگر نپذیرفت باید کشته شود خواست که

من تنها قصد تبرك داشتم، و من مى دانم که تنها خداوند است که نفع و ضرر مى 
خواسته بنى اسرائیل نیز مانند خواسته تو بود، خداوند از : رساند، به او گفته شود

ند به قومى بت پرست رسیده آنها خبر مى دهد که آنها هنگامى که از دریا گذشت
اى موسى خدایى مانند خدایگان آنها براى ما قرار ده، او در جواب آنهـا  : گفتند
  )363.(»شما قومى جاهل هستید«: )إِنَُّ�مْ قوَْمٌ َ�هَْلوُنَ (: فرمود

حال ببینید یک وهابى بـه نـام محمـد سـلطان معصـومى دربـاره مسـلمانان        
رفته و بـه آن مقـام مطهـر تبـرك      .  موحدى که به زیارت قبر رسول االله
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اشهد ان لا اله الا االله و ان محمـدا عبـده و رسـوله چگونـه     : جسته و مى گویند
ایـن بنـده ضـعیف در چهـار     .... «: توصیف مى کند و در حق آنها چه مى گوید

نـزد قبـر    زیارتى که به مدینه طیبه داشتم با دقت نظر توانستم در مسجد نبوى و
شریف پیامبر منظره اى مشاهده کنم که در تضاد با ایمان بوده، اسلام را منهدم و 
عبادات را باطل کند، مسائل شرك آلودى دیدم که ناشى از غلو کـردن، انباشـته   

و . شدن جهالت ها، تقلید خشک و کور کورانه و تعصب هاى باطل بـوده اسـت  
د افـراد غریبـه اى هسـتند کـه از     اغلب کسانى که مرتکب این منکرات مى شون

سرزمین هاى دور دست آمده، و هیچ اطلاعى از حقیقت دین ندارند، و لـذا قبـر   
را به دست غلو در محبت مانند یـک بـت گرفتـه و خـود هـیچ       . پیامبر 

ئین بالهاى خود را ذلیلانه پـا  )والدین  (براى ترحم بر آنها «: )365.(»آگاهى ندارند
پائین آوردن بالها در اینجا کنایه از شدت خضوع است، ولى نمى توان این . »آور

و نیز شعار مسلمان همیشه اظهار خضوع و ذلت در برابـر  . کار را عبادت دانست
ِ� اَ�� بقَِـوْمٍ  (:مومن و عزت در برابر کافر است، خداوند مى فرماید

ْ
فَسَـوفَْ يـَأ

بُّونهَُ  بُّهُمْ وَُ�ِ ةٍ َ�َ الَْ�فـِرِ�نَ  ُ�ِ عِزَّ
َ
ذِلةٍَّ َ�َ ا�مُْؤْمِنَِ� أ

َ
مـا بـه ملائکـه    ....: «: )367( )أ

  .»...گفتیم براى آدم سجده کنید
پس اگر سجده براى غیر خدا و اظهار بالاترین مراتب خضوع و ذلـت بنـابر   

والعیـاذ   .ادعاى وهابیت عبادت باشد پس مسلما باید ملائکه را مشرك و کـافر  
چگونه این وهابیان در قـرآن تـدبر نمـى کننـد؟     . و آدم را طاغوت بدانیم ..االله ب

  نکند قلوب آنها بسته شده و قفل خورده است؟
از این آیه مشخص مى شود که بالاترین درجات خضـوع عبـادت نیسـت و    
هیچ کس نمى تواند اعتراض کند که سجود به معناى حقیقى خود نسیت یا آنکـه  

ایـن اسـت کـه او را قبلـه قـرار داده بودنـد        . اى آدم منظور از سجده بـر 
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همانگونه که مسلمانان کعبه شریف را قبله مى دانند، این دو احتمال باطل اسـت  
زیرا ظاهر سجود در این آیه همان صورت معمول آن است، و نمى توان آن را به 

ل بى پایه و دلیـل  معناى دیگرى گرفت، و اما اینکه آدم قبله بوده است یک تاوی
باشد دیگر جایى  . است، و نیز اگر سجده براى آدم به معنى قبله بودن آدم 

براى اعتراض ابلیس باقى نمى ماند زیرا سجده براى خـود آدم نخواهـد بـود، و    
اءاءسجد لمـن خلقـت   : قرآن کریم خلاف این معنى را از قول ابلیس نقل مى کند

، بنـابراین برداشـت   »جده کنم کـه از خـاك آفریـده اى   آیا براى کسى س«: طینا
بود، و از این رو اعتـراض   . ابلیس از دستور الهى سجده براى شخص آدم 

یعنى فضیلت من بیشتر است، و چگونـه  » من از او بهترم«اناخیر منه .... کرد که 
اگـر   کسى که فضیلت بیشترى دارد براى آنکه فضیلت کمترى دارد سـجده کنـد،  

مقصود از سجده قرار دادن آدم به عنوان قبله باشد نیازى نیست که قبله افضل از 
سجده کننده باشد، و لذا این سجده فضیلتى براى آدم در برندارد، که این خـلاف  

سْـجُدُ �مَِـنْ (: و براى تاکید این معنى قول ابلیس را مى بینـیم . ظاهر آیه است
َ
أ
َ
أ

ْ�تـَكَ هَٰـذَا (»کسى سجده کنم که از خاك آفریده اىآیا براى « )خَلقَْتَ طِينًا
َ
رَأ
َ
أ

 � مْتَ َ�َ ي كَر� ِ
بگو خداوند امر به فحشا نمى کند، آیا علیه خدا چیزى «: )369( )ا��

  .»مى گوئید که از آن آگاهى ندارید
  .دت و شرك بود، خداى متعال امر به آن نمى کرداگر سجده عبا

همچنین قرآن خبر از سجده پدر و برادران یوسف داده است، و این سجده بـا  
امر الهى نبوده و خداوند سبحان آن را با شرك توصیف ننموده و پدر و بـرادران  

بوََ�ـْهِ ... (: یوسف را متهم به آن نساخته است، خداوند مـى فرمایـد  
َ
َ�َ  وَرََ�ـعَ أ

دًا  وا َ�ُ سُج� وِ�لُ رُؤَْ�ايَ مِن َ�بـْلُ قـَدْ جَعَلهََـا رَ��  ۖ◌ العَْرْشِ وخََر�
ْ
ذَا تأَ بتَِ هَٰ

َ
وَقَالَ ياَ أ

ا من یازده ستاره خورشید و ماه را دیدم که بـراى مـن سـجده مـى     «: )371( )حَق�
  .»کنند
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یـن آیـات   خداوند در هر دو جا از سجده براى یوسف سخن مى گوید، و از ا
نتیجه مى گیریم که صرف سجده یا هر عملى که نشان دهنـده خضـوع، ذلـت و    

  .تعظیم باشد عبادت نیست
بنابراین نمى توان آن مسلمان موحدى که در مقابل قبر رسول االله یـا ضـریح   
ائمه و اولیا اظهار خضوع و ذلت مى کند را مشرك دانسته و عمل او را عبـادت  

ضوع به معنى عبادت نیست و اگر چنین عملـى عبـادت   براى قبر بدانیم، زیرا خ
قبر باشد، عمل مسلمانان در حج یعنى طواف به دور خانه خدا، سعى میان صـفا  
و مروه و بوسیدن حجر الاسود نیز عبادت است زیرا این اعمـال از نظـر شـکل    

دست کشـیدن   و بوسیدن و  ظاهرى فرقى با طواف به دور قبر رسول االله 
: مـى فرمایـد  .سبحانه و تعالى .بر آن ندارد، و على رغم آن مى بینیم که خداوند 

فوُا بِاْ�َيتِْ العَْتِيقِ ( وَّ صفا و مروه از شعائر الهى است، پس هـر کـه   «: )373( )وَْ�َطَّ
  .»یا عمره آید، باکى بر او نیست که بر آنها طواف کند) خدا(به حج خانه 

  به دور گل و سنگ را عبادت براى آن مى بینید؟ آیا باز هم طواف
اگر صرف خضوع کردن عبادت باشد، لازم مى آید که این کارها نیز عبـادت  

قبل از این هم بیان کـردیم کـه امـر الهـى     . باشد، و راه فرارى از امر الهى نیست
ولى مشکل وهابیت این است که آنهـا عبـادت را   . ماهیت کار را تغییر نمى دهد

ته، حقیقت و روح آن را نفهمیده اند، لذا تنهـا بـا ظـواهر و شـکل اعمـال      نشناخ
را مى بوسـد، ذهـن    روبرو شده، هرگاه زائرى را ببینند که مقام رسول االله 

آنها به مشرکى منتقل مى شود که بت خود را مى بوسد، از این ذهنیـت حکمـى   
را مـى بوسـد    که مقـام رسـول االله   استخراج کرده و آن را به آن موحدى 

  .نسبت مى دهند، و اشتباه آنان از همینجا است



107 
 

اگر صرفا شکل خارجى عمل کافى براى حکم بود، پس باید هـر کـه حجـر    
کـه بوسـیدن   ... الاسود را ببوسد نیز تکفیر شود، ولى واقعیت غیر از ایـن اسـت  

الص و بوسیدن بـت توسـط کـافر شـرك     حجر الاسود توسط مسلمان توحید خ
  .خالص است

  !حال چه فرقى کرد؟
در اینجا ضابطه دیگرى وجود دارد که توسط آن عبادت را مى شناسیم و آن 

  :ضابطه اینگونه است
تعریف عبادت با مفهوم قرآنى عبادت عبارت است از خضوع لفظى و عملـى  .

، یـا اسـتقلال   )روردگار بودنپ(، ربوبیت )خدابودن(که مبتنى بر اعتقاد به الوهیت 
معبود در افعال خود و یا اینکه معبود مالک جنبه اى از وجود یا زندگى خود به 

  .طور مستقل باشد
پس هر عملى که با چنین اعتقادى همراه باشد، شرك به خدا مى باشد، و لذا 
مى بینیم که مشرکین جاهلیت معتقد به الوهیت معبودهاى خود بودند، قـرآن نیـز   

َكُونـُوا (: ن مطلب را صراحتا اعلام داشته مى گویدای ِ آ�هَِةً �� َذُوا مِن دُونِ ا�� وَا��
ا کسانى که معبود دیگرى در کنار خدا قرار مى دهنـد بـه زودى   «: )375() �هَُمْ عِـز�

  .»خواهند فهمید
عقب بر مى گرداند، زیـرا تصـریح دارنـد بـر اینکـه       هاین آیات، وهابیت را ب

ه بت پرستان دچار آن بودند به خاطر اعتقادشان به الوهیت آن معبودهـا  شرکى ک
عْرِضْ عَـنِ (: بوده است، خداى متعال این مطلب را اینگونه بیان فرموده است

َ
وَأ

 �َ�ِ هًا آخَرَ )٩٥(.تَهْزِِ��َ إِن�ا كَفَينَْاكَ ا�مُْسْ  )٩٤(ا�مُْْ�ِ
ٰ َ ِ إِ� ينَ َ�عَْلوُنَ مَعَ ا�� ِ

فَسَوفَْ  ا��
ند که اگر به آنها گفته مى شد معبودى جز خداوند آنها چنین بود«: )377( )ونَ َ�عْلمَُ 

  .»نیست از پذیرفتن آن سرباز مى زدند
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و لذا دعوت انبیا براى آنها به صورت جنگ و ستیز با عقیده آنـان مبنـى بـر    
بودن معبودى غیر خداى متعال بوده است، زیرا عقلا عبادت کسى که معتقـد بـه   

ایـد معتقـد شـود و پـس از آن     الوهیت نیست غیر ممکن مى باشـد، پـس اول ب  
  .عبادت کند

ـنْ (: مى فرماید  خداى متعال از زبان نوح  َ مَا لَُ�م م� ياَ قوَْمِ اْ�بُدُوا ا��
ٍ َ�ْ�هُُ 

ٰ
�َ مسیح گفت اى بنى اسرائیل، خداوند که پروردگار مـن و شـما   «: )379( )إِ

  .»است را عبادت کنید
ُ  (:و مى فرماید : )381( )مَـتُُ�م امَُـةً وحَِـدَةً وَ انَـَا رَُ�ُ�ـم فَاعبـُدوناِنَ هـذِهِ ا

این آیه . »خداوند خود روزى دهنده اى است که داراى نیرویى محکم مى باشد«
  .تاکید مى کند که روزى، در دست خدا است

آیـا دیدیـد   «: )383( )وَارْزُقُوهُمْ ِ�يهَا وَاكْسُوهُمْ (: اما اگر به این آیه توجه کنیم
  .»را شخم مى زنید، آیا شما آن را مى کارید یا آنکه ما کشت کننده آنیمآنچه 

و در آیه اى دیگر خداى سبحان صفت کشاورزى را از آن انسان دانسته مـى  
ارَ  (:فرماید غِيظَ بهِِمُ الكُْف� ر�اعَ ِ�َ خداوند هنگـام مـرگ افـراد،    «: )385()ُ�عْجِبُ ا�ز�

  .»جان آنها را مى گیرد
ذَا (: یگر گرفتن جان را کار ملائکه تلقى کرده مى فرمایدو در جائى د ٰ إِ حَـ��

تهُْ رسُُلنَُا وهَُمْ لاَ ُ�فَرِّطُونَ  حَدَُ�مُ ا�مَْوتُْ توََ��
َ
بگو تمام شفاعت از آن «: )387( )جَاءَ أ

  .»خدا است
وکم : و در آیه اى دیگر خبر از وجود شفعائى غیر خدا مانند ملائکه مى دهد

ذَنَ اَ�� وََ�م مِّ (
ْ
ن يـَأ

َ
مَاوَاتِ لاَ ُ�غِْ� شَفَاَ�تُهُمْ شَـ�ئًْا إِلاَّ مِـن َ�عْـدِ أ لَكٍ ِ� ا�سَّ  )ن مَّ

  .»بگو جز خداوند هیچ کس در آسمانها و زمین غیب نمى داند«: )389(
و در آیه اى دیگر مى بینیم که خداوند فرسـتادگانى از میـان بنـدگان خـود     

ـهُ (: طلاع آنهـا برسـاند، مـى فرمایـد    انتخاب کرده تا غیب را به ا وَمَـا َ�نَ ا�ل�ـ
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ِ� مِن ر�سُلِهِ  هَ َ�تَْ ِ�ن� ا�ل�ـ ٰـ آنگـاه کـه تـو تیـر     «: )391( )ِ�ُطْلِعَُ�مْ َ�َ الغَْيبِْ وَلَ
  .»انداختى، تو خود نبودى که تیر انداختى، بلکه خداوند تیر انداخت

و در مقابـل،  ) اذ رمیـت (یر انداخت در این آیه درباره پیامبر مى گوید که او ت
تیـر   . خداوند خود را مى گوید که تیر انداز واقعـى اسـت، زیـرا پیـامبر     

پیامبر به صورت تـابع تیـر     نیانداخت مگر با قدرتى که خدا به او داده بود، پس 
  .انداخته است

  :پس مى توان کارهاى خدا را به دو قسمت تقسیم کرد
  ).باش پس مى باشد: کن فیکون(کارى بدون واسطه  -  1
کارى با واسطه، مثل اینکه خداوند باران را به واسـطه ابـر مـى بـارد، و      -  2

  .و همچنین..... مریض را توسط داروهاى طبى شفا مى دهد
پس اگر انسانى متوسل به این واسطه ها شد ولى معتقد بود که اینهـا مسـتقل   

  .بوده و در غیر این صورت مشرك مى باشد نیستند، این انسان موحد
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آیا وجود یا عدم توانائى، ملاك توحید و شرك است؟ وهابیت یک اشـتباه و  
خلط مبحث دیگرى نیز در قضیه توحید و شرك دارند که درست مشـابه اشـتباه   
قبلى است، آنها توانایى یا عدم توانائى شخصى کـه از او چیـزى خواسـته شـده     

هاى توحید و شرك قرار مى دهند، که اگر توانا بود اشکالى است را جزء ملاك 
  .و این جهالتى است احمقانه.... ندارد، والا این خواسته شرك است

این مساله چه ربطى به توحید و شرك دارد، بحث درباره آن در اینجا تنها به 
  .کار ساز بودن تقاضا یا عدم آن مربوط است
: را نهیب داده مى گوینـد  ل االله پس چرا آن وهابیهاى خشن زوار رسو
  .اى مشرك، رسول االله چه نفعى براى تو دارد

زیرا داشـتن   ا یا فراموش کارند و یا جاهل اند هر چند به جهل نزدیکتراندآنه
  .یا نداشتن نفع هیچ ربطى به توحید و شرك ندارد

ل و تقاضـا از امـوات را   این هم مانند جهالت دیگر وهابى ها است، که توس ـ
  .جایز نمى دانند

یکـى دیگـر از انـواع شـرك حاجـت      «: ابن القیم شاگرد ابن تیمیه مى گوید
خواستن از مردگان و پناه بردن و توجه به آنها است، و این اصل شرك در جهان 

  )393(.»است زیرا میت عملش تمام شده و هیچ نفع و ضررى براى خود ندارد
، دربـاره سـند ایـن    )نام آئین وهابیـت (کتاب خود به  شیخ جعفر سبحانى در

حتـى  . در اتقان و صـحت سـند حـدیث سـخنى نیسـت     .... «: حدیث مى گوید
سند آن را صحیح خوانده و گفتـه اسـت   » ابن تیمیه«یعنى » وهابى ها«پیشواى 

اسـت  » ابوجعفر خطمى«همان . که در سند حدیث است» ابوجعفر«که مقصود از 
  .و او، ثقه است
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که مى کوشد احادیث توسل را از اعتبار » رفاعى«، »وهابى«ویسنده معاصر ن
  :بیاندازد درباره این حدیث مى گوید

لا شک ان هذا الحدیث صحیح و مشهور و قد ثبت فیه بلا شـک و لا ریـب   
شـکى نیسـت کـه ایـن حـدیث صـحیح و       : ارتداد بصر الاعمى بدعاء رسول االله

ثابت مـى شـود کـه چشـم مـرد نابینـا        مشهور است و در آن بدون شک تردید
  )395(»بادعاى رسول االله بینا شد

البته احادیث و روایات متعدد دیگرى نیز وجود دارد که براى طولانى نشـدن  
کلام از نقل آنها صرف نظر مى کنیم، براى اطلاع بیشتر مى توان به مـوارد ذیـل   

 2، که در مستدرك حـاکم ج   حدیث توسل آدم به رسول االله : رجوع کرد
به نقل از طبرانى، ابو نعـیم اصـفهانى و    59ص  1ج » الدر المنثور«و  615ص 

حدیث توسل پیامبر به حق انبیاء پیشین بنابر روایـت طبرانـى   . بیهقى آمده است
، ابن حبان و حاکم که خبـر را صـحیح دانسـته انـد، و     »الاوسط«و » الکبیر«در 

بـاب   778ح  256ص  1ئلین که در سنن ابـن ماجـه ج   حدیث توسل بحق سا
  .آمده است، و غیر از این روایات دیگر 21ص  3و مسند احمد ج » مساجد«

علاوه بر آن، اجماع مسلمین و سیره متشرعین دلالت بر جـواز توسـل دارد،   
مسلمانان از زمان قدیم تا امروز متوسل به انبیا وصالحین شده و هیچ عالمى بـر  

  .راض یا آن را تحریم نکرده استآنها اعت
همین اندازه مختصر از عقاید وهابیت اکتفا مى کنیم، زیرا بحـث کـردن بـا    ه ب

آنها به درازا کشیده و نیاز به کتابى جداگانه دارد، و علما در دهها کتاب و مقالـه  
جالب آنکه علامه سید محسن امین قصیده اى طـولانى در  .... آنها را رد کرده اند

ت سروده که در آن عقاید آنـان را مـورد بررسـى قـرار داده و اشـکال      رد وهابی
مى توانیـد  . بیت تشکیل شده است 546این قصیده از . هایشان را رد کرده است



112 
 

) کشف الارتیاب فى اتباع محمد بـن عبـدالوهاب  (آن را در انتهاى کتابش به نام 
  .مطالعه کنید

  

  تناقض گوئى اشاعره
لحسن اشعرى از مکتب معتزله دست کشیده و خود تاریخ نقل مى کند که ابوا 

را پیرو مکتب حنبلى قلمداد نمود، ولى این انتقال نتوانست او را کاملا از افکـار  
لذا تاثیرات آن به وضوح بر روش جدیـد او قابـل ملاحظـه     معتزله جدا سازد و

او سعى داشت به عقاید سلفى وجهه اى عقلى بخشـد، ولـى در ایـن کـار     . است
بود، زیرا عقاید سلفى وجهه اى عقلى بخشد، ولى در این کار موفق نبود، موفق ن

زیرا عقاید سلفى دهان به دهان منتقل شده و مبتنى بر حدیث است، ولى بسیارى 
از احادیث نادرست بوده و توسط دشمنان دین وارد آثار اسلامى شـده اسـت، و   

جه اش مجموعـه اى  چون این احادیث در منهج ابوالحسن اشعرى گردیده که نتی
از تناقض گویى ها است که اشعرى هنگام ارائه برهان با روشى عقلى بر عقایـد  

  .اهل حدیث دچار آن شده است
ما در اینجا یک نمونه از تناقض گویى هاى او را مطرح مى کنـیم، کـه بـراى    

مسـاله رویـت   : ارائه تفکر اشعرى کفایت مى کند، این موضوع عبارت اسـت از 
  .ه اهل سنت و جماعت اجماع بر امکان آن دارندک... خداوند

ابوالحسن اشعرى و شاگردانش سعى کردند این مساله را از محدوده احادیـث  
خارج و در چارچوب برهان عقلى قرار دهند، از این رو مـا در ایـن فصـل بـه     

  .بررسى آراء آنها مى پردازیم
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 ـ ال بـا چشـم   کتابهاى اهل سنت مملو از روایاتى صریح در رویت خداى متع
است، در اینجا قبل از ورود به اصل بحث، چند نمونه از این احادیث را نقل مـى  

  .کنیم
نشسته بودیم، آن شب ماه کامل بـود،    ما نزد پیامبر : جابر مى گوید - 

شما پروردگارتان را خواهید دید همانگونـه کـه   «: پیامبر به ماه نگاه کرده فرمود
پس اگر توانستید سـعى  . و مانعى از دیدن او نخواهید داشت. ه را مى بینیداین ما

کنید هیچ نمازى قبل از طلوع و قبـل از غـروب خورشـید را از دسـت ندهیـد،      
  :سپس این آیه را قراءت کرد

ــمْسِ وََ�بْــلَ الغُْــرُوبِ ( ــكَ َ�بْــلَ طُلُــوعِ ا�ش� حْ ِ�َمْــدِ رَ�ِّ   بــا ســتایش : )وسََــبِّ
  .»و قبل از غروبپروردگارت را تسبیح کن قبل از طلوع خورشید 

  .156  ص  9و ج » فضل صلاه العصر«، باب 145ص  1صحیح بخارى ج 
فضل صلاتى الصـبح و العصـر و   «، باب 211ح  439ص  1صحیح مسلم ج 
  .»المحافظه علیهما

عـده اى  : آمده است که ابو هریره این گونه خبر داد: در یک حدیث طولانى .
  را در روز قیامت مى بینیم؟آیا پروردگار خود ! یا رسول االله: گفتند

آیا در شبى ماه کامل بوده و ابرى مقابل او نیست، در وجود ماه شک : فرمود
  مى کنید؟
  .خیر، یا رسول االله: گفتند

در روز قیامـت  )تبـارك و تعـالى    (در دیدن خداونـد  : فرمود. پیامبر 
ک داشـته باشـید، تـا آنکـه     شک نخواهید کرد، مگر آنکه در دیدن یکدیگر ش ـ

آنگاه که هیچ کس باقى نماند مگر کسانى که عبادت خدا مـى کردنـد از   : فرمود
نیکوکار و بدکار، در آن حال پروردگار جهان در ساده ترین هیئتى که او را دیده 
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هر امتى پیرو آن است که .... منتظر چه هستید؟: اند مى آید، سپس گفته مى شود
  .عبادت کرده است 

ما در دنیا از مردم جدا شدیم در حالى کـه بیشـترین نیـاز را بـه آنهـا      : فتندگ
داشتیم، ما با آنان دوستى نکردیم زیرا در انتظار پروردگارمـان بـودیم کـه او را    

  .عبادت کرده ایم
  .من پروردگار شما هستم: پس او مى گوید

  .دهیمهیچ چیزى را شریک خدا قرار نمى : و آنها دو یا سه بار مى گویند
آیـا میـان شـما و او    : حتى اینکه بعضى از آنها سعى در انکار دارد، مى گوید

  علامتى وجود دارد که او را با آن علامت بشناسید؟
  ساق: مى گویند

  .سپس ساق را به رویت آنها در مى آورند
کتـاب   158ص  9، تفسیر سوره نساء، ج 57 -  56ص  6صحیح بخارى ج 

  .توحید
  .»معرفه طریق الرویه«، باب 299ح  167 -  163ص  1صحیح مسلم ج 

شـما پروردگارتـان را بـا    : فرمـود  پیامبر : جریر بن عبداالله مى گوید 
  .چشم خواهید دید

وجُُوهٌ يوَْمَئـِذٍ (: کتاب توحید، درباره آیه شریفه 156ص  9صحیح بخارى ج 
ةٌ  هَا نـَاظِرَةٌ  ﴾٢٢﴿ ن�اِ�َ ود دارند که به در آن روز صورتهاى شادابى وج«: )إَِ�ٰ رَ�ِّ

  .»روى پروردگارشان نگاه مى کنند
و دهها حدیث دیگر که در صحاح وارد شـده اسـت، ابـن حجـر دربـاره      ... 

دار قطنى احادیثى را که دربـاره رویـت خداونـد در    «: احادیث رویت مى گوید
آخرت وارد شده است جمع آورى کرده تعداد آنها از بیست حدیث بیشـتر شـده   
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بررسى کـرده، کـه   » حادى الارواح«یز این احادیث را در کتاب است، ابن القیم ن
دار قطنى از یحیى بن معـین  . تعداد آنها به سى حدیث رسیده و اکثر آنها معتبراند

هفده حدیث درباره رویت دارم که همگـى صـحیح   : با سند نقل مى کند که گفت
  )397(.اند

دروغ ادعا کـرده انـد    و نیز گفته اند که خداوند در خواب دیده مى شود، و با
مـى   که اولین کسى که پروردگارش را در خواب دیـده اسـت رسـول االله    

  .باشد، و این خبر قبلا نقل شد
و بعد از آن علماى آن ها ادعا مى کردند کـه خـدا را در خـواب دیـده انـد،      

ت کرده انـد کـه   شعرانى، ابن جوزى و شبلنجى از عبداالله بن احمد بن حنبل روای
را در خـواب   - عزوجـل   - پروردگـار  : از پدرم شنیدم که مى گفت: گفته است
پروردگارا، بهترین چیزى که انسان مى تواند با آن به تو تقرب جوید : دیدم، گفتم
  چیست؟
  .کلام من اى احمد: گفت
  پروردگارا، با فهم یا بدون فهم؟: گفتم
  )399(.چه با فهم باشد چه بدون فهم: گفت

و خداونـد منـزه و برتـر    ... این بود خلاصه عقیده آنان درباره رویت خداوند
  .است از آن چه مى گویند

  .ولى آنها قدر خدا را نشناختند... 
واضح است که چنین عقیده اى، بدون هیچ گونه شک و تردید مستلزم مسائل 

  :زیرا است
مسـتلزم ایـن   رویت با چشم که در این احادیث مورد تاکید واقع شده اسـت  

رنگ باشد تا رویت انجام پـذیرد،   است که شى ء قابل رویت جسمى با حجم و
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بنابراین یکى از شرایط رویت این است که شى ء قابل دید جسمى باشد که اشعه 
از آن منعکس شود، و اینکه روبروى بیننده بوده و میـان بیننـده و جسـم قابـل     

پـس بـا ایـن    . نده سالم باشـد رویت فاصله اى وجود داشته و همچنین چشم بین
جسمى باشد داراى رنگ، و محـدود بـه یـک     )العیاذ باالله  (شرایط خداوند باید 

  .مکان و این محال است
پس (و نیز مستلزم این است که خداوند به صورتهاى مختلف تغییر شکل داده 

من پروردگار شـما  : خداوند به شکلى غیر از آنکه مى دانستند در آمده و بگوید
ما به خدا پناه مى بریم از دست تو، آنگاه به شکلى که مى : هستم، و آنها بگویند
سـبحانه و   (است، پس خداونـد  ) ساق(و راه شناخت او ).... شناسند در مى آید

  ....!!!داراى ساقى است که پوشیده و یا آشکار مى شود  )تعالى 
طبیعـى از آن  چنین عقایدى به وضوح، مستلزم کفر است، و اینهـا نتیجـه اى   

احادیث اسرائیلى است که برادران اهل سنت ما به خاطر ورود این احادیـث در  
صحیح بخارى و مسلم آن را پذیرفته اند، گویا قداست این دو کتـاب مقـدم بـر    
قداست و تنزیه خدا است والا اگر این احادیث نبود هیچ عقل سلیمى ایـن قـول   

  .را نمى پذیرفت
در برابر این عقیده و هر عقیده اى که منجـر   ت لذا مى بینیم که اهل بی و

 به تجسیم و تشبیه شود ایستاده، و این احادیث که توسط کعب الاحبار یهودى و
  .وهب بن منبه یمانى وارد اسلام شده اند را تکذیب نمودند

این دو نفر از کسانى هستند که عقیده تجسیم ورؤ یت را بسیار تبلیـغ نمـوده   
  .اند

این عقیده در تمام کتابهاى اهل کتاب موجود ولى کاملا از معارف قرآنى به و 
  .دور است
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این احادیث هر چند زیاد باشد ولى چون خـلاف  : خلاصه کلام این است که
حال اگر مـا از نظـر خـود    . حکم عقل است هیچ ارزشى در اصول عقاید ندارند

م اندیشه هـاى عقیـدتى   دست کشیده و بپذیریم که این احادیث در محدوده تقسی
قابل بحث باشد، در این صورت ایـن احادیـث بـا تعـدادى عظـیم و فـراوان از       

روبـرو خواهنـد شـد کـه تجسـیم و       احادیث متواتر و منقول از اهل بیـت  
  .تبعاتش ورؤ یت و هرگونه محدودیتى براى خداى متعال را رد مى کند

رویت ابو قره محدث بـر ابوالحسـن    نمونه هائى از احادیث اهل بیت در نفى
وارد شد و درباره حلال، حرام و احکام سؤال هـایى   على بن موسى الرضا 

ما روایتى داریم کـه خـداى   : نموده تا آنکه به توحید مى رسد، ابو قره مى گوید
عزوجل دیدن و سخن گفتن خود را بین دو نفر تقسیم کرد، سخن گفتن خـود را  

و دیدنش را به محمـد   ر تقسیم کرد، سخن گفتن خود را به موسى بین دو نف
  .داده است  

چه کسى این آیات را از طـرف خـداى عزوجـل بـه     : فرمود ابوالحسن 
  )401(لاتدرکه الابصار وهو یدرك الابصار: رساند )جن و انس  (ثقلین 

بـود، مـردى از خـوارج بـر او وارد شـد،       زد امام باقر عبداالله بن سنان ن
  اى ابو جعفر، چه کسى را مى پرستى؟: گفت

  االله: گفت
  .او را دیده اى: گفت

چشم ها با دید ظـاهرى او را ندیـده، ولـى دل هـا بـا      : گفت ابو جعفر 
درك نگـردد، و بـه    حقیقت ایمان دیده اند، او با مقایسه شناخته نشود، با حواس

با نشانه ها شناخته و با علامت ها مشخص شده اسـت و او  . مردم شباهت ندارد
  .در حکم خود ظلم نمى کند، اواست خدائى که جز او معبودى نیست
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: آن مرد رفت در حـالى کـه چنـین مـى گفـت     : عبداالله بن سنان مى گوید... 
  )403.(خداوند بهتر مى داند رسالتش را کجا قرار دهد

نوشـته، سـؤال هـایى      محمد بن عبیده نامه اى به ابوالحسن امام رضـا  
درباره رویت و آنچه شیعه و اهل سنت در این زمینه روایـت کـرده انـد مطـرح     

  :با خط خود این جواب را نوشت  نمود، امام 
چ همگى اتفاق نظر دارند که دیدن به طور حتمى موجب شناخت است و هی«

اختلافى در این باره میان آنها نیست، پس اگر ممکن باشد که خداى عزوجل بـا  
چشم دیده شود شناخت او نیز مسلم خواهد بود، و چنین شناختى یا ایمان است 
و یا ایمان نیست، حال اگر چنین شناخت بدست آمده از رویت، ایمان به شـمار  

دنیا بدسـت مـى آیـد نبایـد      در )با برهان  (آید پس شناختى که از راه اکتساب 
ایمان باشد زیرا این شناخت ضـد آن اسـت، و بنـابراین هـیچ مـومنى در دنیـا       
نخواهد بود زیرا هیچکس خداى متعال را ندیده است، اما اگر شـناخت بدسـت   
آمده از راه رویت، ایمان نباشد آنگاه شناخت اکتسابى یا در آخرت از بـین مـى   

با چشم  )عز ذکره  (ن دلیل است بر اینکه خداوند رود و یا از بین نمى رود، و ای
دیده نمى شود، زیرا دیدن بـا چشـم نتیجـه اش همـان مـى شـود کـه توضـیح         

  )405(.»دادیم
مادامى که ما اعراض را مى بینیم، پس مسلما جوهرها را «: و به تعبیرى دیگر

  )407(.»نیز مى بینیم
ابل رویت هست کـه در  ضعف این دلیل کاملا روشن است، زیرا اشیایى غیر ق

افکار، عقائد، روحیـه هـا و نفسـانیات    (وجود آنها هیچ جاى شکى نیست مانند 
  .پس معیار امکان رویت وجود نیست) مثل قدرت واراده
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، »المواقـف «شـارح  : ولذا بسیارى از خود اشاعره بر او اعتراض کردند مانند
  . »شرح التجرید«و قوشچى در » شرح المطالع«تفتازانى در 
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  بررسى دلایل اشاعره بر رویت از قرآن 
بُّونَ العْاجِلةََ (: خداوند فرموده است: دلیل اول  وَ تذََرُونَ الآْخِرَةَ » ۲۰«َ�َّ بلَْ ُ�ِ
ةٌ » ۲۱« ةٌ » ۲۳«رَ�ِّها ناظِرَةٌ   إِ�» ۲۲«وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ ناِ�َ نْ » ۲۴«وَ وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ باِ�َ

َ
َ�ظُنُّ أ

  .»آیا از چگونگى خلقت شتر عبرت نمى گیرند«: )410() ُ�فْعَلَ بهِا فاقِرَةٌ 
خداوند به آنها نگـاه  «: )412(و ما ینظرون الاصیحه واحده  :به معنى انتظار -  2

  .»نمى کند - رحمت  - 
  .به معناى رویت -  4

اشعرى از میان این معانى، به دلیل نادرست بودن معانى دیگر رویت را بـراى  
درسـت نیسـت زیـرا    ) عبرت گیرى(ه است، اما معناى اول دآیه فوق انتخاب کر

قابل ) انتظار(ى عبرت گرفتن، و اما معناى آخرت جاى جزاى اعمال است نه جا
قبول نیست زیرا متعلق به چهره است و نیز چون انتظـار مشـقت دارد و مشـقت    

نیز بعید است زیرا واضح است کـه  ) رحمت(معناى . مناسب زندگى بهشت نیست
  .دلسوزى خلق بر خالق امکان پذیر نیست

  .ان عرب آورده استسپس اشعرى براى انتخاب معناى رویت قرینه اى از زب
مى آید، اما نظر به معنـاى انتظـار   ) الى(به معناى رویت با ) نظر(مى گوید که 

نمى آید، ما ینظرون الاصیحه واحده، چون مراد این آیـه مفهـوم انتظـار    ) الى(با 
آورده پـس  ) الـى (چون ) الى ربها ناظره(در آن نیست اما در آیه ) الى(است لذا 

را با ذکر چهـره آورده  )نظر(که دیدن است، و چون خداوند منظور انتظار نبوده بل
  .پس منظور نگاه با دو چشم است که در چهره مى باشند

و نیز اشعرى استدلال کرده است به اینکه نظر در این آیه نمى تواند به معنـى  
انتظار باشد زیرا انتظار هماره با نوعى کوچک شمردن و اذیت کـردن اسـت کـه    
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قیامت نمى باشد زیرا بهشت جاى نعمـت اسـت نـه جـاى      چنین چیزى در روز
و این مقدم بودن نیز سبب دیگرى براى ضعیف عامل مى شود  )414.(ثواب و عقاب

  .متعدى شود) الى(و لذا نیاز بود به با 
با داشتن معناى انتظار در زبان عـرب وارد  ) الى(همچنین متعدى بودن آن به 

  :مى گوید شده است، همانگونه که جمیل بن معمر
و اگر انتظـار پادشـاهى   واذا نظرت الیک من ملک والبحر دونک زدتنى نعما 

مانند تو بکشم در حالى که دریا میان من و تو فاصـله انداختـه اسـت، در ایـن     
  .صورت نعمت بیشترى به من خواهى داد

  .در اینجا به معناى انتظار است) نظر(پس 
  :و نیز حسان بن ثابت مى گوید

در روز بدر همه صـورت   - بدر ناظرات الى الرحمن یاتى بالفلاح  وجوه یوم
  .ها به انتظار خداى رحمن بود تا براى آنها پیروزى بیاورد

  .و بسیارى از این قبیل وجود دارد... بازهم ناظر به معناى منتظر آمده است
نفـاظره  : نیز متعدى شده است) ب(با حرف ) ناظره(در قرآن کریم اسم فاعل 

  )416(ع المرسلون بم یرج
و با این مقابله، آیه مورد نظر کاملا مشخص شده و متشـابه نمـى باشـد، بـه     
خصوص آنکه این آیات شریفه درباره موقف روز قیامت سخن مى گویـد، پـس   

  .امیدى جز ثواب و رحمت وجود ندارد
مجموعه اى از اخبار نیز اشاره به همین موضوع دارند، مانند روایتـى کـه در   

ةٌ  وجُُوهٌ يوَْمَئِذٍ (رباره آیه شریفه د دوق از امام رضا توحید ص   إِ� «22» نـاِ�َ
آن صورت ها شاداب و منتظر ثواب : وارد شده و مى گوید که یعنى )ناظِرَةٌ  رَ�ِّها
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خداوند در روز قیامت با آنها سخن نگفته و به آنهـا  «: )418(.پروردگارشان هستند
  .»آنها عذابى دردناك استنگاه نمى کنند، و آنها را پاك نمى کند، و براى 

ایـن اسـت کـه    ) به آنها نگاه نمى کند: (واضح است که منظور از لا ینظر الیهم
آنان مشمول رحمت او نمى شوند، نه اینکه مقصود این باشد که خداونـد آنهـا را   
نمى بیند، زیرا دیدن یا ندیدن آنها چیز مطلوبى نیست که با آن تهدید شوت، زیرا 

  .حمت استاین مقام، مقام ر
ا جَاءَ ُ�وَ�ٰ �مِِيقَاتنَِا وََ��مَهُ رَ��هُ قَالَ ربَِّ : خداى متعال مى فرماید: دلیل دوم وَ�مَ�

َ�ْكَ  نظُرْ إِ
َ
رِِ� أ

َ
قَر� مََ�نـَهُ فَسَـوفَْ  ۚ◌   أ إِنِ اسْتَ

ِ�نِ انظُرْ إَِ� اْ�بََلِ فَ ٰـ قَالَ لنَ ترََاِ� وَلَ
ٰ رَ��هُ �لِجَْبـَلِ جَعَلـَهُ دَ�� وخََـر� ُ�ـوَ�ٰ صَـعِقًا ۚ◌   ترََاِ�  �� ا َ�َ فـَاقَ قـَالَ  ۚ◌   فلَمَ�

َ
ـا أ فَلمَ�

لُ ا�مُْؤْمِ  و�
َ
ناَ أ
َ
َ�ْكَ وَأ   :نقل مى کنیم) 420( نِ�َ سُبحَْانكََ ُ�بتُْ إِ

رویت را طلب کرده و مسلما او بهتر از معتزله مـى   حضرت موسى  -  1
داند که چه چیزى در حق خداى متعال ممکن بوده و چـه چیـزى ممکـن نمـى     

  .باشد، و اگر مى دانست که رویت محال است هرگز آن را طلب نمى کرد
ر امرى دانسته که خـود  خداى متعال وقوع رویت را در آخر آیه مبتنى ب -  2

به خود ممکن است، و آن امر پا بر جا ماندن کوه است، بلکـه اساسـا ایـن امـر     
نزدیکتر از درهم کوبیده شدن آن است، و هر چیزى که مشـروط بـه یـک امـر     

  .ممکن باشد خود نیز ممکن است
او این سؤال را به خاطر قـومش مطـرح کـرد، و ایـن     : معتزله مى گویند -  3

است زیرا از نظر اکثر معتزله ممکن دانستن رویت باطل وحتـى کفـر   سخن باطل 
جایز نبوده است که جواب آنها را به تـاخیر انـدازد    است، پس براى موسى 

  .زیرا این تاخیر به معنى تایید باطل است
هًا كَمَـا �هَُـمْ آ�هَِـةٌ (: مثلا وقتى که آنها به او گفتند ٰـ َا إِلَ

بـراى مـا   «: )اجْعَل ��
، او فـورا در جـواب آنهـا    »دارنـد  هیگان يه همانگونه که آنها خداخدایى قرار د
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ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تـا آنکـه   «: )422( )إِن�ُ�مْ قَوْمٌ َ�ْهَلوُنَ (: گفت
، آنها مومن نبوده، و هنگامى کـه حضـرت موسـى    »خدا را به طور آشکار ببینیم

  .تقاضاى رویت کرد آنها حضور نداشتند 
خداوند فرموده است لـن  : نقل مى کند که گفت از اشعرى  ابن نورك -  4
، و »من قابل دین نیسـتم «: و نگفته است لست بمرئى» مرا نخواهى دید«: ترانى

  .اگر رویت امکان پذیر نبود لازم بود این جمله دوم را بگوید
حال کلام آنان را مورد بررسـى  . این بود خلاصه استدلال هایشان از این آیه

  :مى دهیمقرار 
جواب آن این است که سؤال موسى بـه زبـان بنـى اسـرائیل بـوده      : دلیل اول

حال براى آگاهى از درستى یـا نادرسـتى   . است، ولى اشاعره این را نمى پذیرند
این جواب باید ابتدا ببینیم آیات گوناگونى که پیرامون طلب رویت آمـده اسـت   

براین باید تمـام آیـاتى کـه ایـن     حکایت از یک حادثه مى کند یا دو حادثه، بنا
  .موضوع را مطرح کرده اند مورد مطالعه قرار گیرند

ُ�مْ وَوَاعَـدْناَُ�مْ (: سوره طه -  1 ـنْ عَـدُوِّ �َينْـَاُ�م مِّ
َ
اِ�يلَ قـَدْ أ َ�ْ ياَ بَِ� إِ

لوَْىٰ  ْ�َا عَلَيُْ�مُ ا�مَْن� وَا�س� ْ�مَنَ وَنزَ�
َ
ورِ الأْ اى موسى، چه چیز تو «: )424( )جَانبَِ الط�

آنها نیـز بـه دنبـال مـن      را به عجله وا داشت تا از قوم خود پیشى بگیرى، گفت
هستند و من به سوى تو پروردگارا عجله کردم تا راضى شوى، گفت پس بـدان  

  .»که ما قوم تو را پس از آمدن تو آزمودیم و سامرى گمراهشان کرد
ذْ قلُتُْمْ (: سوره بقره -  2 ـهَ جَهْـرَةً وَ�ِ ٰ نـَرَى ا�ل�ـ ؤْمِنَ �ـَكَ حَـ�� ياَ ُ�ـوَ�ٰ لـَن ن�ـ

نتمُْ تنَظُرُونَ 
َ
اعِقَةُ وَأ خَذَتُْ�مُ ا�ص�

َ
ن َ�عْدِ َ�وْتُِ�مْ لعََل�ُ�مْ  ﴾٥٥﴿ فأَ ُ�م� َ�عَثنَْاُ�م مِّ

ـلوَْىٰ  ﴾٥٦﴿ �شَْكُرُونَ  نزَْ�َا عَليَُْ�مُ ا�مَْـن� وَا�س�
َ
ُ�ـُوا  ۖ◌   وَظَل�لنَْا عَليَُْ�مُ الغَْمَامَ وَأ

بَاتِ مَا رَزَْ�نَاُ�مْ  نفُسَـهُمْ َ�ظْلِمُـونَ  ۖ◌   مِن طَيِّ
َ
ِ�ن َ�نوُا أ ٰـ و «: )426()وَمَا ظَلمَُوناَ وَلَ
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هنگامى که چهل شب با موسى قرار گذاشتیم، سپس شما ظالمانه گوسـاله را بـر   
  .»گزیدید

هْلُ الْ (: سوره نساء -  4
َ
�كَُ أ

َ
مَاءِ �سَْأ نَ ا�س� لَ عَليَهِْمْ كِتَاباً مِّ ن ُ�َ�ِّ

َ
َ�قَدْ ۚ◌   كِتَابِ أ

ظُلمِْهِمْ  اعِقَةُ بِ خَذَْ�هُمُ ا�ص�
َ
رِناَ ا�ل�ـهَ جَهْرَةً فَأ

َ
ْ�َ�َ مِن ذَٰ�كَِ َ�قَا�وُا أ

َ
�وُا ُ�وَ�ٰ أ

َ
ُ�ـم�  ۚ◌   سَأ

َذُوا العِْجْلَ مِن َ�عْدِ مَا جَاءَْ�هُمُ اْ�َِ�نَّاتُ َ�عَ  وَآتَ�نَْا ُ�وَ�ٰ سُلطَْاناً  ۚ◌   فَوْناَ عَن ذَٰ�كَِ ا��
بِ�نًا آن را کامـل  ) دیگـر (وسى شب با موسى قرار گذاشته و با ده شب «: )428( )م�

ه پروردگارش چهل شب تمام شد، و موسى به برادرش هـارون  کردیم، پس وعد
  .»جانشین من در میان قومم باش، اصلاح کن و راه مفسدین را دنبال نکن: گفت
ُ�رْ (

ْ
ةٍ وَأ خُذْهَا بقُِو� ءٍ فَ ْ�َ ِّ�ُ

وعِْظَةً وََ�فْصِيلاً لِّ ءٍ م� �وَْاحِ مِن ُ�ِّ َ�ْ
َ
وََ�تَ�نَْا َ�ُ ِ� الأْ

حْسَنِهَا
َ
خُذُوا بأِ

ْ
رِ�ُ�مْ دَارَ الفَْاسِقِ�َ  ۚ◌   قوََْ�كَ يأَ

ُ
، قـوم او  بعد از موسى«: )430( )سَأ

از زیور آلات خود گوساله اى ساختند، که به صورت جسدى بود که صداى گاو 
مى داد، مگر ندیدند که آن جسد با آنان سخن نگفته و به هـیچ راهـى راهمـائى    

  .»نمى کند، آن را برگزیدند در حالى که بر خود ستم مى کردند
ــن ( ــوِ� مِ ــمَا خَلفَْتُمُ ــالَ بِ�سَْ ــفًا قَ سِ

َ
ــباَنَ أ ــهِ غَضْ ــوَ�ٰ إَِ�ٰ قَوْمِ ــعَ ُ� ــا رجََ وَ�مَ�

ْ�رَ رَ�ُِّ�مْ  ۖ◌   َ�عْدِي
َ
عَجِلتُْمْ أ

َ
َ�هِْ  ۖ◌   أ هُ إِ خِيهِ َ�ُر�

َ
سِ أ

ْ
خَذَ برَِأ

َ
�وَْاحَ وَأ

َ
لَْ� الأْ

َ
قـَالَ  ۚ◌   وَأ

م� إِن� القَْوْمَ اسْتَضْعَفُوِ� وَ 
ُ
عْدَاءَ وَلاَ َ�ْعَلِْ� مَـعَ اْ�نَ أ

َ
ِ� فَلاَ �شُْمِتْ ِ�َ الأْ َ�دُوا َ�قْتُلوُنَ

ا�مِِ�َ  و موسى هفتاد مرد از قـوم خـود را بـراى میعادگـاه مـا      «: )432( )القَْوْمِ الظ�
پروردگـارا، اگـر مـى    : گرفت گفـت  برگزید، و هنگامى که زمین لرزه آنها را فرا

خواستى آنها و مرا پیش از این هلاك مى نمودى، آیا ما را به خاطر کـارى کـه   
تو است که با آن  .بى خردان ما انجام داده اند هلاك مى کنى، این تنها آزمایش 

هرکس را بخواهى گمراه و هر که را بخواهى هدایت مى کنى، تو ولى ما هسـتى،  
  .»ز و بر ما رحم کن، و تو بهترین آمرزندگانى پس ما را بیامر

  :بعد از ملاحظه این آیات به نکات زیر توجه مى کنیم
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درخواست بنى اسرائیل که در دو سوره جداگانه آمده است در واقع یک  -  1
هَ جَهْـرَةً (: درخواست است که گفته اند ٰ نرََى ا�ل�ـ تا اینکه خدا را آشکارا « ):حَ��

، و پـس از ایـن   »ونـد را آشـکارا بـه مـا بنمایـان     خدا«: ، ارنا االله جهـره »ببینیم
درخواست صاعقه و بخشش مى آید، همچنین عبادت گوساله به دنبال آن آمـده  

  .است
ادگاه بنى اسرائیل، من و سلوى آمـده  عپس از می -  80در سوره طه آیه  -  2

  .و به دنبال آن توطئه سامرى و پرستش گوساله است
دگاه مطرح شده و این همان جایى اسـت  میعا 155در سوره اعراف آیه  -  3

  .که قرار گذاشته اند
پس به این نتیجه مى رسیم که درخواست مورد نظر در میعادگاه انجام گرفتـه  

  .است، زیرا قرینه اضافى صاعقه و لرزش وجود دارد
آیا درخواست رویت توسط موسى در همان میعادگاه بـوده اسـت؟ کـه     -  4

سـوره بقـره آمـده     51مى باشد، و در آیه ) ده+ سى (همان میعادگاه چهل شب 
سـوره   148 -  143است که پرستش گوساله بعد از آن بـوده اسـت، در آیـات    

اعراف آمده است که موسى الواح را دریافت کرده و دید که قومش بـه پرسـتش   
وعده گاهى براى قوم موسـى   85 -  82در سوره طه آیات . گوساله پرداخته اند

پس از مساله درخواست  153ح شده و در سوره نساء آیه و عبادت گوساله مطر
  .رویت توسط آنان موضوع پرستش گوساله نقل شده است

خلاصه اینکه درخواست قوم موسى در میعادگاه بوده و پرستش گوساله پس 
نیـز در همـان    . و درخواست رویت توسط موسى . از آن اتفاق افتاده است
  .وم خود را دید که گوساله مى پرستندمیعادگاه بوده و موسى ق
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و ) خدا را آشکارا به ما بنمایان: ارنااالله جهره  بنابراین سؤال قوم موسى 
َ�ْكَ ( : درخواست موسى  نظُرْ إِ

َ
رِِ� أ

َ
خود را به من بنمایان تـا بـه تـو    «: )أ

  .هر دو در حین یک قضیه یعنى میعادگاه اتفاق افتاده اند» نگاه کنم
راى تایید این مساله که هر دو در یک قضیه بوده اند بایستى توجه کنیم کـه  ب

و قـومش درخواسـت خـود را تکـرار       بسیار دور از ذهن است که موسى 
کرده باشند آنهم پس از برخورد با صاعقه و در هم ریختن کوه، و حداقل اینکـه  

  .آنها را یادآورى کند موسى 
ن مى توان گفت که موسى از زبان بنى اسرائیل تقاضـاى رویـت کـرده    بنابرای
  .است

این مطلب را در جواب مامون عباسـى بیـان    امام على بن موسى الرضا 
وارد مجلس مامون شدم، دیدم که على بـن موسـى   : راوى مى گوید. نموده است

اى فرزند رسول االله، مگر : نیز حاضر است، مامون از ایشان پرسید . الرضا 
  شما نمى گوئید که انبیا معصوم اند؟

چرا، آنگاه مامون سؤالهایى درباره آیات قرآن از او پرسـید، از جملـه   : گفت
نظُـرْ (: این سؤال، آیه شریفه

َ
رِِ� أ

َ
ا جَاءَ ُ�وَ�ٰ �مِِيقَاتنِـَا وََ��مَـهُ رَ��ـهُ قـَالَ ربَِّ أ وَ�مَ�

 ْ�َ به میعادگاه ما آمد و پروردگـارش   و هنگامى که موسى« )قَالَ لنَ ترََاِ�  ۚ◌   كَ إِ
پروردگارا، خودت را به من بنمایان تا به تو نگـاه  : با او گفت و گو کرد، او گفت

چه معنى دارد، چگونه ممکن است کـه کلـیم   » مرا هرگز نخواهى دید: کنم، گفت
گر بخواهد که خود را به او بنمایاند؟ ماز پروردگارش  االله موسى بن عمران 

نمى داند که خداى متعال را نمى توان دید، پس چـرا چنـین سـؤالى مـى کنـد؟      
مى دانست که خداوند  کلیم االله موسى بن عمران : فرمود حضرت رضا 

بالاتر از آن است که با چشم دیده شود، ولى هنگامى که خداوند عزوجـل بـا او   
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ما هرگز به تو ایمان نمى : ناجات کرد، گفتندسخن گفته، به خود نزدیک و با او م
آوریم تا آنکه سخن او را آنگونه که تو شنیدى بشنوم، آن قوم هفصد هـزار نفـر   
بودند، موسى از میان آنها هفتادهزار، سپس از بین اینها هفت هزار، و از آنها نیـز  

نمـوده،  هفتصد، و از میان آنان هم هفتاد مرد را براى میعادگاه خداونـد انتخـاب   
  موسى . آنان را با خود به سوى کوه طور سینا برد و در پاى کوه نگهداشت

به بالاى طور رفته و از خداى تبارك و تعالى خواست که با او سخن گفتـه   خود
و کلام خود را به سمع آنان برساند، خداى متعال با موسى سـخن گفتـه و آنهـا    

ت راست و چپ، پشت سر و روبرو شنیدند، زیـرا  کلام خدا را از بالا، پائین، دس
کلام را در درخت ایجاد کرده، سپس از آن پخش نمود تا از  )عزوجل  (خداوند 

هرگز ایمان نخواهیم آورد به اینکـه هـر چـه    : هر سو صدا را بشنوند، آنها گفتند
وقتـى آنـان   . شنیدیم کلام خدا بوده است تا آنکه خدا را آشکارا به ما بنمایـانى 

عزوجل (چنین کلام بى ربط و نادرست به زبان آورده و تکبر ورزیدند، خداوند 
صاعقه اى فرستاد که آنها را به خاطر ظلمى که کرده بودنـد در برگرفـت و از    )

پروردگارا، هرگاه نـزد بنـى اسـرائیل برگـردم آنهـا      : پاى در آورد، موسى گفت
اندى زیـرا در ادعـاى خـود    تو آنان را با خود بردى و به قتل رس: خواهند گفت

مبنى بر مناجات با خدا دروغ مى گفتى، در این حالت من به آنهـا چـه بگـویم؟    
اگر تو از خدا مى خواستى : آنها گفتند. خداوند آنان را زنده کرده و با او فرستاد

که خود را به تو ارائه کند تا به او نگاه کنى، درخواست تو را اجابت مى کـرد و  
ان مى کردى که او چگونه است، و مـا مـى توانسـتیم خـدا را بـه      تو براى ما بی

اى قوم من، خدا بـا چشـم دیـده نمـى     : گفت بهترین نحو بشناسیم، موسى 
ندارد، او تنها با نشانه هاى خویش شناخته شده و بـا  ) چگونگى(شود، و کیفیت 

ورد مگـر از او  ما به تـو ایمـان نخـواهیم آ   : بیان خودش معلوم مى گردد، گفتند
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پروردگارا، تو کلام بنـى اسـرائیل را شـنیدى و بـه     : گفت بخواهى، موسى 
اى موسى، : بر او وحى فرستاد که )جل جلاله  (خداوند . مصلحت آنها آگاهترى

آنچه خواستند از من بخواه، من براى جهالت آنها تو را مواخذه نمى کـنم، آنگـاه   
پروردگارا خود را به من بنمایان تا به سوى تو بنگرم، گفت (: گفت  موسى 

در جـاى خـود   هنگام فرو ریخـتن   مرا هرگز نخواهى ولى به کوه نگاه کن، اگر 
 بر کوه متجلىیکى از آیات خود باقى ماند مرا خواهى دید وقتى پروردگارش با 

بـه هـوش آمـد     موسى بى هوش بر زمین افتاد، وقتى شد و آن را در هم کوبید 
از جهالـت قـومم بـه    : یعنـى تو را تسبیح گفته و به سوى تو باز مى گردم : گفت

خـواهم  از میان آنها و من اولین مومن  سوى معرفت خویش به تو باز مى گردم 
  .که ایمان مى آورم به اینکه تو دیده نمى شوى) بود

ى است و ما تنهـا  این حدیث طولان. چه نیکو گفتى اى اباالحسن: مامون گفت
تمـام   آن اندازه که مورد نیاز بود نقل کردیم، و در کتاب عیون اخبار الرضا 

  .حدیث وارد شده است
بنابراین هیچ موردى براى این استدلال باقى نمى مانـد، زیـرا درخواسـت از    
زبان بنى اسرائیل بوده و جواب نیز با تدبیرى الهـى از سـوى پروردگـار متعـال     

امـا  . گـوش فـرا نمـى دادنـد     نجام پذیرفته است زیرا آنها به سخن موسى ا
فروریختن کوه و استفاده از روش ضربه هاى خشونت آمیـز بـراى تادیـب بنـى     
اسرائیل امرى است طبیعى، زیرا آنها تکیه بر محسوسات مى کنند و سنگدل مـى  

  .باشند
داده مى شود کـه خـود طبـق آیـه     نسبت   پس چگونه چیزى به موسى 

سوره اعراف از آن دورى جسته و از خدا خواسته است کـه قـوم خـود را     155
هْلَكْتهَُم مِّن َ�بلُْ (: زنده کند، او ابتدا با ادب شروع کرده، مى گوید

َ
ربَِّ �وَْ شِئتَْ أ
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پروردگارا، اگر مى خواستى من و آنهـا را پـیش از ایـن هـلاك مـى      «: )وَ�ِي�ايَ 
ُ�هْلِكُنَـا (: آنگاه مى گویـد . م به قتل آنها نکنندتا بنى اسرائیل مرا مته» ساختى

َ
أ

فَهَاءُ مِن�ا آیا به خاطر کارى که بى خردان ما انجام داده اند مـا را  «: )بمَِا َ�عَلَ ا�س�
. بنابراین کارى که انجام شده توسط افرادى کم عقل بوده اسـت . »هلاك مى کنى

 فِتْ�تَُكَ تضُِل� بهَِا مَن �شََاءُ وََ�هْدِي مَن �شََ (
ى، تو ولى مـا هسـت  «: )434( )اإِنْ ِ�َ إِلا�

  .»پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن، و تو بهترین آمرزندگانى
ننمـوده و   )به طور کلى  (خداوند رویت را مشروط بر استقرار کوه : دلیل دوم

چنین استقرارى امکان پذیر است، همچنین مشـروط بـر اسـتقرار کـوه پـس از      
پروردگـار   کوبیده شدن نکرده، بلکه آن را مشروط بر استقرار کوه پس از تجلى

متعال دانسته است که این حالت غیر ممکن و انجام ناپـذیر اسـت، و ایـن یـک     
روش عقلائى بوده و مفهوم امتناع را مى دهد و لذا دلالت بر عدم امکان رویـت  

  .دارد
اگر خداى متعال مى خواست امتناع رویت را بیان کند بایـد  : و اگر گفته شود

عقلى است مشروط کند نه بر امرى کـه بـا   آن را بر امرى که خود به خود محال 
ٰ يلَِـجَ اْ�مََـلُ ِ� سَـمِّ (: دلالت عقلائى محـال مـى باشـد، ماننـد ایـن آیـه       حَـ��

چشـمها او را درك نمـى کننـد ولـى     «: )436( )وََ�ذَٰ�كَِ َ�زِْي ا�مُْجْرِمِ�َ  ۚ◌   اْ�ِيَاطِ 
  .»و آگاه است )در اشیاء  (چشمها را احاطه او است ، و او نافذ 

بینائى،  صیک مفهوم عام است و مخصو )دسترسى پیدا کردن  (ادراك « -  1
شنوائى یا عقل نیست مگر با اضافه آن به هـر حسـى کـه بخـواهیم آن را درك     
کنیم، پس ادراك با بینائى به معنى دیدن با چشم بـوده و ادراك بـا شـنوائى بـه     

آن را با بینائى خـود درك کـرده ولـى    : معنى شنیدن است، ولذا اگر کسى بگوید
  )438(.»ندیدم، تناقض گفته است
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نسبت به دنیـا و آخـرت اطـلاق    ) او را درك نمى کنند: لا تدرکه(جمله  -  3
عام است زیرا جمع محلى به الف و لام اسـت،  ) دید چشمها: الابصار(دارد ولفظ 

  .پس شامل تمام مخلوقات بوده زیرا استثناپذیر نیست، و این مساله واضح است
: لاتدرکـه ( احتمال دارد: ابوالحسن اشعرى از این آیه فرارى جسته، مى گوید

مربوط به دنیا بوده ولى در آخرت او را درك کننـد، زیـرا   ) او را درك نمى کنند
) آخـرت (دیدن خدا بهترین لذت بوده و بهترین لذت باید در بهترین منـزل گـاه   

دیدها دید کفار باشد زیرا خداوند مومنین را «): ابصار(شاید هم منظور از . باشد
  .»وعده دیدن خود داده است

سخن بى ارزش تر از آن است که نیاز به بحث باشد، زیرا صرف احتمـال  این 
نمى تواند مانع از ظهور معنى باشد، و احتمال را مى توان بر هر چیز وارد کرد، و 
در این مورد واضح است که مطرح کردن این دو احتمال براى ایجـاد شـک مـى    

حادیث دروغى است باشد، و آنچه وى را وادار به چنین کارى کرده است همان ا
  .که رویت را تثبیت نموده و او به این احادیث ایمان دارد

اما رازى که تشکیک هایش شامل همه چیـز شـده اسـت، از ایـن آیـه نیـز       
اصحاب ما به این آیه استدلال کرده اند : نگذشته و در تفسیر کبیر خود مى گوید

امت مشاهده مى کنند، که خداى متعال را مى توان دید و مومنین او را در روز قی
  :و استدلال آنها چند وجه دارد، از جمله

در واقع . اینکه آیه در مقام مدح است، پس اگر رویت ممکن نمى شود - الف 
چیز معدوم را نمى توان دید مانند بوها، مـزه هـا وارده، و چنـین دیـده نشـدن      

امکـان   مدحى براى آنها نیست، زیرا اگر چیزى اساسا معدوم بوده به طورى کـه 
رویت آن نباشد، در این صورت از عدم رویت و عدم درك آن مـدحى بدسـت   
نمى آید، ولى اگر اساسا قابل رویت بوده ولى بتواند حجابى بر چشـم هـا قـرار    
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دهد که از رویت و درك او ناتوان شوند، چنین قدرت کاملى دلالت بـر مـدح و   
بر اینکه خداوند ذاتا قابل  بنابراین ثابت شد که این آیه دلالت دارد. عظمت دارد
  .رویت است

  :اشکالى که بر این سخن وارد مى شود این است که
لـَ�سَْ كَمِثلِْـهِ (خدا را با خلق مقایسه کرده، در صورتى کـه خداونـد    - اولا 

ءٌ    .»چیزى مانند او نیست«: )َ�ْ
اگر مدح دلیل بر امکان رویت است، پس در امثال آیه زیر نیـز بایـد    - ثانیا 

�ـكٌ ِ� ا�مُْلـْكِ وَ�ـَمْ (دلالت کند ِ�َ ُ ا وَ�مَْ يَُ�ن �� خِذْ وََ�ً ي �مَْ َ�ت� ِ
ِ ا�� وَقُلِ اْ�مَْدُ ِ��

 ُ ل� يَُ�ن �� نَ ا�� هُْ تَْ�بًِ�ا ۖ◌ وَِ�� م� و » خداوند کافران را دوست ندارد«: )440( )وََ���
ا�مِِ�َ (: آیه ب� الظ� هُ لاَ ُ�ِ نیز مفهوم عمـوم  ... »ستمگران را دوست ندارد«: )وَا�ل�ـ

رك الابصـار  سلب را دارند، و نیز مقابله اى که میان لا تدرکه الابصار و وهو یـد 
موجود است دلالت قطعى بر عموم سلب در جمله اول دارد زیرا جمله دوم نیـز  

  .عام در اثبات است
رازى اشکال دیگرى را مطرح کرده که منقـول از ضـرار کـوفى اسـت،      - ج 

خداوند با چشم دیده نمى شود بلکه با حـس ششـمى کـه    : اشکال این است که
مى کند دیده مى شود، زیرا عدم رویـت  خداى متعال آن را در روز قیامت خلق 

  .تنها مخصوص چشم است پس درك خدا با غیر چشم جایز است
این اشکال مانند فرار از میزگرد بحث است، زیرا مورد اختلاف رویـت بـا   ... 

و آن رویت با همـین چشـم هـا    : (چشم است که به صراحت درباره آن گفته اند
  ).است مانند رویت ماه در شب چهارده

درك معادل با رویت نیست بلکه مى توانـد بـه معنـاى    : رازى مى گوید - د 
صْحَابُ ُ�وَ�ٰ إِن�ا �مَُدْرَُ�ونَ (رسیدن یا در برگرفتن باشد، 

َ
تـا آنکـه   «: )442( )قَالَ أ
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پس درك تنهـا بـه معنـاى شـناخت و رویـت      . »حالت غرق او را در بر گرفت
  .نیست

باشـد  و شکى نست در اینکه احاطه بر خدا نقض است پس نفى آن مدح مى 
  .و رویتى که ما قابت کردیم احاطه نیست

جواب آن، این است که ما قبول داریم کـه درك کـردن بـه معنـى رسـیدن و      
دسترسى پیدا کردن است و نمى گوئیم که بمعنى احاطه است و هیچ گونه ترادف 

  .و تلازمى میان آنها نیست
ا کـردن  دسترسى پیددرك کردن مفهوم عامى است، که متضمن معناى رسیدن 

است و تنها با ذکر متعلق خود مشخص مى شود، پس اگر گفته شود او را با دید 
چشمم درك کردم، یعنى دید من به شى ء قابـل رویـت رسـید و آن را دیـد، و     

همچنین گـاهى درك کـردن   . همچنین عقل و گوش و هر حس دیگرى که داریم
نـى بـه مـا خواهنـد     یع) إِن�ا �مَُدْرَُ�ونَ (: به مفهوم عام خود مى آید، مثلا در آیه

رسید اما این ادعا که رسیدن مقتضى احاطه است هیچ وجهـى نـدارد، و رویـت    
و آنچه قسمتى از آن دیده . خود یک احاطه است چه بر جزء واقع شود یا بر کل

مى شود، همه آن نیز با نگاه هاى مختلف و از زاویه هاى گوناگون قابل رویـت  
  .خواهد بود

لالت محکم بر عدم امکان رویت داشته و مطابق با آیه شریفه د: خلاصه آنکه
حکم آشکار عقل است، و این اشکال ها جز براى ایجاد تشکیک نبوده و اغلـب  

  .آنها خنده آور و بى ارزش است
قبل از پایان دادن به این بحث مى خواهم به اصل اختلافى که در این مسائل 

  .اره کنممطرح است اشسبحانه و تعالى  مربوط به خداوند 
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مسـائلى بـه   با تمام گروه هاى مختلفى کـه دارنـد    چرا برادران اهل سنت ما 
  !خداوند نسبت مى دهند که لایق جلال و عظمت او نیست؟

  و چرا شیعه دائما سعى دارند خدا را از هر نقص و کاستى منزه بدارند؟
مل جوابهاى زیادى بر این سؤال مى توان داد، ولى ما به یک جـواب کـه شـا   

  :اکتفا مى کنیمبه طور اجمال مى باشد تمام جوابها 
جواب این است که اهل سنت از منهج اهـل بیـت فاصـله گرفتـه و خـود را      
محصور به روایت هاى خاص خود نموده اند، ولى خدا را نمـى تـوان شـناخت    
مگر از راهى که خود او تعیین فرموده است، پس خدا را با روایـت هـاى کعـب    

  .وهب بن منبه، ابوهریره و امثال آنها نمى توان شناختالاحبار، 
آنچه مایه تاسف مى باشد این است که اهل سنت خود را از انبوه عظیمـى از  

که افراد مورد وثوق آنها را از ائمه طاهرین و منـابع حکمـت الهـى    معارف الهى 
به اینها محروم ساخته اند، و اگر اهل سنت توجه خود را قدرى روایت کرده اند 

  .مبذول مى نمودند گرفتار آن همه افکار ننگ آور نمى شدند
ما حزب پیروز خدائیم، : راست گفت آنگاه که فرمود ابو عبداالله الحسین 

، اهل بیت پاکیزه او، و یکى از دو ثقلى هسـتیم   عترت نزدیک رسول االله 
ما را تالى کتاب خداوند تبارك و تعالى قرار داد، کتابى کـه   که رسول االله 

. تفصیل همه چیز بر در آن بوده و باطل نه از جلو به آن راه دارد و نـه از پشـت  
تفسیرش بر عهده ما گذاشته شده و از بیان تاویلش نیستیم، بلکه ما حقائق آن را 

اعت ما واجب است زیرا متصل بـه  دنبال مى کنیم، پس اطاعت کنید ما را، که اط
طِيعُـوا (: مى فرمایدعزوجل اطلاعت خدا و رسول است، خداوند 

َ
طِيعُوا ا�ل�ـهَ وَأ

َ
أ

ْ�رِ مِنُ�مْ 
َ
وِ� الأْ

ُ
هِ وَا�ر�سُـولِ  ۖ◌   ا�ر�سُولَ وَأ رُد�وهُ إَِ� ا�ل�ـ

ءٍ فَ إِن َ�نَازَْ�تُمْ ِ� َ�ْ
: )444()فَ

این صـورت  واولوا الامر خود بر مى گرداندند، در  و اگر آن را به پیامبر «
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کسانى که مى توانند آن را موشکافى کنند از آن آگاه مى شدند، و اگر فضل خدا 
، )446.(»بر شما و رحمت او نبود شما پیرو شیطان مى شـدید جـز تعـدادى انـدك    

شناخت او توحید او است و توحیدش جدا دانستن او از خلق اسـت جـدائى در   
ى است آفریننده، نه پـرورش  او پروردگار. صفات نه جدائى در واقعیت خارجى

  )448(یافته اى آفریده شده، پس هر چیزى که تصور شود غیر او است 
اولین عبـادت خـدا   : در مجلس مامون آمده است و در خطبه امام رضا 

شناخت او، واصل شناخت خدا توحید او اسـت، و نظـام توحیـد خـدا در نفـى      
ا شهادت مى دهنـد کـه هـر صـفت و     صفات از او است، بدین ترتیب که عقل ه

موصوفى مخلوق است، و هر مخلوقى شهادت مى دهد کـه خـالقى دارد کـه نـه     
صفت است و نه موصوف، و هر صفت و موصـوفى شـهادت مـى دهنـد کـه دو      
چیزاند که به یکدیگر پیوسته اند، و این پیوستگى شهادتى است بر حادث بودن، 

که ازل با حدوث قابل جمـع نیسـت،   و حادث بودن شهادت است بر ازلى نبودن 
پس خدا را نشناخته است آنکه ذات او را با تشبیه مى شناسد، و خـدا را یگانـه   
ندانسته است آنکه به دنبال رسیدن به کنه ذات او است، و به حقیقت او نرسـیده  
است آنکه براى او مثال آورد و او را باور نکرده است هر کـه بـراى او انتهـایى    

به سوى او نرود هر که به او اشاره کند، و قصد او را نکـرده اسـت    قائل است، و
آنکه او را تشبیه کند، و خود را در برابر او ذلیل نداند آنکه براى او اجزاء قائـل  

  هر چیزى که ذاتش . شود، و او را نخواسته است آنکه او را در خیال خود آورد
بـا  .برپا است معلول اسـت شناخته مى شود ساخته شده است، و آنچه با دیگرى 

ساخته خدا بر وجود او استدلال مى شود، و با عقول به معرفت او مى رسـند، و  
آفرینش خلق بدست خدا حجابى است میان او و . حجت او با فطرت ثابت گردد

آنها، و ساختن آنها بـه طـور مختلـف از یکـدیگر نشـان دهنـده جـدائى او از        
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ى آنان ابتدائى قرار داده است دلیلـى اسـت   موجودیت آنان است، و اینکه او برا
براى آنها که او ابتدا ندارد، زیرا هر که ابتدا دارد و پدیده اسـت نـاتوان اسـت از    
اینکه براى دیگرى ابتدائى قرار دهد، و ساختن دستگاهها و وسـائل مختلـف در   
آنها دلیل است بر اینکه هیچ دستگاهى در او نیست زیرا دستگاه ها شهادت مـى  

نام هاى او تعبیـر و کارهـاى او فهمانـدن    . هند که دارندگان دستگاه نیازمنداندد
است، ذات او حقیقت بوده، حقیقت او امتیاز او از خلقش مى باشد، و این امتیـاز  
محدودیتى است براى آنچه غیر او است پس هر که براى خـدا وصـفى بخواهـد    

از او گذشته است، و هر که جاهل به او است، و هر که شبیهى براى او قائل شود 
او را تشـبیه  » چگونـه «: هر کـه بگویـد  . کنه ذات او را بخوهد اشتباه رفته است

چـه  «: او را معلول دانسته، هر کـه بگویـد  » براى چه«: کرده است، هر که بگوید
او را در ضمن دیگـرى  » درچه«: براى او زمان تعیین کرده، هر که بگوید» وقت

تـا  «: براى او انتها قائل شده، هر کـه بگویـد  » بسوى چه«: پنداشته، هرکه بگوید
براى او غایتى تعیـین کـرده، و اگـر بـراى او غـایتى تعیـین کنـد بـا بقیـه          » چه

موجودات شبیهش دانسته، و هر که چنین کند او را تجزیه کرده، و هـر کـه او را   
 کـافر   تجزیه کند او را توصیف نموده، و هر که او را توصیف کند درباره او ملحد

  .شده است
متغیر بودن مخلوق خدا را متغیر نمى سازد، و محدود بودن هر محدود خدا را 

است ولى نه به معناى عدد، پیدا است ولى نـه   )یگانه  (او احد . محدود نمى کند
با روبرو شدن، آشکار است ولى نه از راه رویت، مخفى است ولى نه بـه معنـاى   

ه مقیاس مسافت، نزدیک است ولى نه با کم کردن ترك مکان، جدا است ولى نه ب
فاصله، لطیف است ولى نه با تجسم، موجود است ولى نه بعد از عدم، کار انجـام  
مى دهد ولى نه به طور اجبار، تقدیر مى کند ولى نه با تفکر، تدبیر مى کند ولـى  
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راده مى کند ولى نه با برانگیخته شـدن، مـى خواهـد ولـى نـه بـا       انه با حرکت، 
تحرك، درك مى کند ولى نه با حواس، مى شنود ولى نه با دستگاه شنوائى و مى 

  .بیند ولى نه با وسیله بینائى
  زمان ها با او همراه نشده، مکان ها شامل او نیست، غفلت ها بر او عـارض  

  .نشده، صفات او را محدود نکرده، و وسایل او را مقید نمى نماید
وجود او قبل از عـدم، وازلیـت او قبـل از ابتـداء     بودن او قبل از زمانها بوده، 

ندارد،  با دادن احساس توسط او به حواس معلوم شد که وسایل احساس . است
و با جوهر نمودنش جوهرها را معلوم شد که جوهر ندارد، و بـا ضـد هـم قـرار     
دادن اشیاء معلوم شد که ضدى ندارد، و با ترکیب او اجزاء موجـودات را معلـوم   

نور را ضد ظلمت، ظهور را ضد خفا، خشکى را ضـدترى و  . اجزاء نداردشد که 
میان اشیاء مخالف یکدیگر یگانگى ایجـاد نمـوده و   . سرما را ضد گرما قرار داد

و این جدا شدن دلالت بـر جـدا   . میان اشیاء نزدیک به هم جدائى انداخته است
وَمِـن ُ�ِّ (: متعال این است قول خداى. کننده و الفت دلالت بر الفت دهنده دارد

رُونَ  ءٍ خَلقَْنَا زَوجَْْ�ِ لَعَل�ُ�مْ تذََك� ْ�َ( )450(  
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  .63، ص 1الفقه على المذاهب الاربعه ج  -100
  .117، ص 1ج الفقه على المذاهب الاربعه  -101
، ص 1، السنن الکبرى از بیهقـى ج  342، ص 6، حلیه الاولیاء ج 25، ص 1مسند احمد ج  -102
41.  

  .242ص  1الفقه على المذاهب الاربعه ج  -103
  .26، ص 1الفقه على المذاهب الاربعه ج  -104
  .37الفقه على المذاهب الخمسه ص  68، ص 1الفقه على المذاهب الاربعه ج  -105
  .26، ص 1الفقه على المذاهب الاربعه ج  -106
  .230، ص 1الفقه على المذاهب الاربعه ج  -107
  .307، ص 1الفقه على المذاهب الاربعه ج  -108
  .134، ص 5الفقه على المذاهب الاربعه ج  -109
  .23: نساء -110
  .566، ص 5ج » الفقه الاسلامى وادلته«، 208، ص 6از شافعى ج » الام« -111
  . 140، ص 5الفقه على المذاهب الاربعه ج  -112
و از کسانى که روایت کرده اند که خداوند . 509، ص 2الامام الصادق و المذاهب الاربعه ج  -113

، »التهجـد باللیـل  «بخـارى در  ): دور و منزه باد خداوند از این سـخن (به آسمان دنیا فرود مى آید 
  .142، ص 1مذى ج ، تر446و ص  120، ص 1مسند احمد بن حنبل ج 

  .13: سبا -114
  .40: هود -115
  .17: اعراف -116
  .243: بقره -117
  .37: انعام -118
  .1: رعد -119
  .53 - 51، ص 1صحیح مسلم ج  -120
، 538، ج 230 - 229ص  20از طبرانـى ج  » المعجـم الکبیـر  «، 25، ص 5مسند احمد ج  -121
  .32924ح  605 ص 11ج «، کنزالعمال 102ص  9ج » مجمع الزوائد«
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، کنـز  369  ، ص 9، تـاریخ بغـداد ج   730ح  226، ص 1از طبرانـى ج  » المعجم الکبیـر « -122
: ، و براى این حدیث کتابهاى مستقلى نوشـته شـده اسـت ماننـد    36507ح  167ص  13العمال ج 

بعضى از مصـادر ایـن حـدیث را نقـل     . هجرى 405از حاکم نیشابورى متوفاى سال » قصه الطیر«
  م. ایم، مراجعه فرمایید کرده
، 3، المسـتدرك ج  126ص  9، مجمـع الزوائـد ج   3721ح  595، ص 5صحیح ترمذى ج  -123
خصـائص  «، 6085ح  1721، ص 3از خطیـب تبریـزى ج   » مشکاه المصابیح«، 131 - 130ص 

  .12ح  34از نسائى ص » امیرالمومنین
  .174ح  223ص  1، فرائد السمطین ج 18ح  110مناقب خوارزمى ص  -124
  .66 - 65ص  1، حلییه الاولیاء ج 270کفایه الطالب ص  -125
  .95: نساء -126
، 173ح  105ص » تهـذیب الاثـار  «از » مسـند علـى  «ابن جریر طبـرى در  : مراجعه کنید -127

 65ص  11از طبرانـى ج  » المعجم الکبیر«، 114ص  9، مجمع الزوائد ج 126ص  3المستدرك ج 
، و دوباره این حدیث کتابهـاى مسـتقلى نوشـته    83، ذخائر العقبى ص 32078و  32977ح  66 -

  .از مغربى» الملک العلى بصحه حدیث باب مدینه العلم على«است مانند 
، 66ح  81مناقـب خـوارزمى ص    83، ذخـائر العقبـى ص   135ص  2طبقات ابن سعد ج  -128

  .113ص  5مسند احمد ج 
اکبر بوده و کنیه اش ابوهشام است، او امام کیسـانیه مـى   عبداالله بن محمد بن حنیفه ملقب به  -129

  .212ص  2مامقانى ج » تنقیح المقال«وفات نموده است، به نقل از  99یا  98باشد، در سال 
  .17ص  1ابن ابى الحدید ج  -شرح نهج البلاغه  -130
  .18 - 17ص  1ابن ابى الحدید ج  -شرح نهج البلاغه  -131
ــد الســمطین ج 98و  97ح  97 - 96مناقــب خــوارزمى ص  -132 ح  345 - 334ص  1، فرائ
  .267و  266
علـى امـام   «، 309ص  2، فضائل الخمسه من الصحاح السـته ج  357ص  4فیض القدیر ج  -133
  .361ص  2، مناقب ابن شهر آشوب ج 101 - 100ص  1از عبدالرحمان الشرقاوى ج » المتقین

  .121ه الطالب ص ، کفای356ص  7البدایه و النهایه ج  -134
ص  3، الغدیر ج 122، کفایه الطالب ص 218ص  2، الریاض النضره ج 226کنز العمال ص  -135
353.  
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ص  2، فضائل الخمسه ج 375ص  4، المستدرك ج 2ح  842ص  2از مالک ج » الموطا« -136
310.  
طبـى در  ، قر19ص  1، شرح نهج البلاغه از ابن ابـى الحدیـد ج   1103ص  3الاستیعاب ج  -137

مدت حمـل  ): و حمله وفصاله ثلاثون شهرا(هنگام سخن در تفسیر آیه  390ص  16تفسیر خود ج 
زنى را نزد عثمـان آوردنـد کـه    : ، مى گوید15سوره احقاف آیه . و شیر خوارگى بچه سى ماه است

به   شش ماه پس از ازدواج وضع حمل کرده بود، عثمان خواست بر او حد جارى کند، على 
  ).و حمله و فصاله ثلاثون شهرا: (حدى بر آن زن نیست، خداوند مى فرماید: وى گفت

، 302  ص  2، فضائل الخمسـه مـن الصـحاح السـته ج     1106 - 1105ص  3استیعاب ج  -138
  .77، السواعق المحرقه ص 84ذخائر العقبى ص 

 3، کنزالعمال ج 15 ح 366ص  5، الفصول المائه ج 367، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ج  -139
  .257ص  40، بحارالانوار ج 379ص 
، باب الخلافـه،  233ص  4، کتاب الام ج 231ص  9شرح نهج البلاغه از ابن ابى الحدید ج  -140

  .یادگرفتم  حکم اهل بغى را از على : درباره جنگ با اهل بغى، شافعى در این باره مى گوید
مله اى را نزد عمر بن خطاب آوردنـد، آن زن اعتـراف بـه زنـا     روایت شده است که زن حا -141

ایـن زن  : کرده بود و لذا عمر دستور داد او را رجم کنند، در میان راه على با او برخورد کرده پرسید
او را برگردانده، بـه عمـر     عمر دستور رجم با او را داده است، على : را چه شده است؟ گفتند

انى بر این زن قضاوت کنى، اما حقى بر فرزند درون شکم او ندارى، مباداکه بر ایـن  تو مى تو: گفت
مگر سـخن رسـول االله   : آرى، چنین شد، على گفت: زن نهیب زده یا او را ترسانده باشى، عمر گفت

کنـد حـدى    اگر کسى به دنبال بلائى که بر سر او آمده است اعتراف: را نشنیدى که فرمود  
. نـدارد   بر او جارى نشود، مثلا اگر به او دستبند زده، زندان کرده یا تهدید نماینـد، اقـرار او ارزش   

زنان از زائیدن مانند على بن ابى طالب ناتوان اند، اگر على «: عمر آن زن را رها کرده، سپس گفت
، 81خـائر العقبـى ص   ، ذ163ص  3الریاض النضـره ج  : ، رجوع کنید به»نبود عمر هلاك مى شد

 6، الغدیر ج 466از فخر رازى س » الاربعین«، 48، مناقب الخوارزمى ص 13مطالب السوول ص 
  .110ص 
  .19ص  1از ابن ابى الحدید ج » شرح نهج البلاغه«، 238نهج الحق و کشف الصدق ص  -142
  .19  ص  1 ، شرح نهج البلاغه از ابن ابى الحدید ج228نهج الحق و الکشف الصدق ص  -143
  .ماخذ آن قبل از این آمده است -144
  .ماخذ آن قبل از این آمده است -145
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  م. ، ماخذ آن نیز قبلا آمده است253ص  7شرح نهج البلاغه از ابن ابى الحدید ج  -146
  م. ، ماخذ آن نیز قبلا وارد شده است253ص  7شرح نهج البلاغه از ابن ابى الحدید ج  -147
  .26، ص 1بلاغه از ابن ابى الحدید ج شرح نهج ال -148
  .62ح  74ص  46، بحارالانوار ج 255، اعلام ص 256ارشاد مفید ص  -149
  .20، ص 1شرح نهج البلاغه از ابن ابى الحدید ج  -150
  .92ص  1از واقدى ج  -المغازى  -151
بـن ابـى   ، شرح نهج البلاغه ا43 - 41، ارشاد شیخ مفید ص 152 - 147ص  1المغازى ج  -152

  .24ص  1الحدید ج 
، کفایـه  235ح  199 - 198، مناقـب ابـن مغـازلى ص    200ح  167مناقب خوارزمى ص  -153

، 276ص  3، سـنن بیهقـى ج   52ص  3، سیره ابن هشام ج 197ص  2، طبرى ج 277الطالب ص 
، میزان الاعتـدال ج  74، ذخائر العقبى ص 155ص  3، الریاض النضره ج 385ص  2المستدرك ج 

  .29ص  1، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج 317ص  2
ت مجمع الزوائـد ج  1010ح  594ص  2، فضائل الصحابه از احمد ج 68ذخائر العقبى ص  -154

  .249، نهج الحق و کشف الصدق ص 114ص  6
، 227  ص  2، السـیره الحلبیـه ج   110، الکامل از ابن اثیـر ج  203ص  2تاریخ الطبرى ج  -155

، شرح نهج البلاغه از ابـن ابـى   55ص  3، السیره النبویه از ابن کثیر ج 28ص  4النهایه ج  البدایه و
  .89ص  2، الدر المنثور ج 21ص  15الحدید ج 

  .10: احزاب -156
قضیه قتل عمرو بن عبـدود پـیش از ایـن آمـده     . 471 - 470ص  2المغازى از واقدى ج  -157
  .است
  .53، ص 8و ج  20ص  1ید ج شرح نهج البلاغه ابن ابى الحد -158
  .او خواهر عمرو است، نامش عمره و کنیه اش ام کلثوم است -159
، 62  ، الفصـول المهمـه از ابـن صـباغ مـالکى ص      33ص  3المستدرك على الصحیحین ج  -160

  .127ص  7، لسان العرب از این منظور ج 108ص  1الارشاد للمفید ج 
  .ده است، ماخذ این خبر قبلا آم1: انسان -161
  .55: مائده -162
  .274: بقره -163
  .قبلا ماخذ آن آمده است -164
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  .22ص  1شرح نهج البلاغه از ابن ابى الحدید ج  -165
  .77، قصار الحکم 481 - 480نهج البلاغه صبحى الصالح ص  -166
  .، ماخذ نزول آن قبلا آمده است207: بقره -167
  .10: ذاریات -168
و  269ح  205ص  1بن ابى طالب در تاریخ دمشق از ابن عسـاکر ج   شرح حال امام على -169
، مجمـع  259  ص  1، فرائـد السـمطین ج   3724ح  596ص  5، سنن ترمذى ج 231 - 219ص 

، مسـند  132ص  2، عیون الاثر ج 437و ص  38ص  3، مستدرك الحاکم ج 151ص  6الزوائد د 
، انسـاب الاشـراف از   )2405( - 33ح  1878ص  4، صحیح مسلم ج 384ص  2حنبل ج ! احمد

، مناقب على بن ابى طالـب از ابـن مغـازى    11ح  34، خصائص النسائى ص 93ص  2بلاذرى ج 
، المعجـم الصـغیر از   49، ینـابیع المـوده ص   110ص  2، الطبقات از ابن سعد ج 216ح  181ص 

الجوزى ص ، تذکره الخواص از سبط ابن 3210، مسند ابى داود طیالسى ص 100ص  2طبرانى ج 
، اسنى المطالـب  62ص  1، حلیه الاولیاء ج 131و ص  106ص  9، السنن الکبرى از بیهقى ج 24

  ص  4، البدایه و النهایـه ج  21ص  4، اسدالغابه ج 22ص  5، صحیح بخارى ج 62از جزرى ص 
، 194  ص  2، تـاریخ الاسـلام از ذهبـى ج    87، ذخائر العقبى ص 12ص  3، تاریخ طبرى ج 182
، احقـاق  14ص  3، مـروج الـذهب ج   149ص  2، الکامل فى التاریخ ج 194ص  2دالفرید ج العق

  .161ص  2، فضائل الخمسه ج 400ص  5الحق ج 
  .597ص  3، میزان الاعتدال ج 219، ص 5لسان المیزان ج  -170
  .5135ح  373ص  3، الفردوس ج 39ح  67منقب الخوارزمى ص  -171
  .56ح  75، مناقب الخوارزمى ص 2725ح  142ص  2الفردوس ج  -172
ص  13، تـاریخ بغـداد ج   3733، ح 599ص  5، سنن ترمـذى ج  77ص  1مسند احمد ج  -173
  .37613ح  639ص  13، کنزالعمال ج 288
  .180: بقره -174
ص  2، سنن ابـن ماجـه ج   1ح  1249ص  3، صحیح مسلم ج 2ص  4صحیح البخارى ج  -175
  .2699ح  901
  .44بقره  -176
  .90: انعام -177
  .71، ذخائر العقبى ص 238ح  201 - 200مناقب ابن مغازلى ص  -178
  .214: شعراء -179
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  .400ص  3معالم التنزیل از بغوى ج  -180
  .159ص  1مسند احمد، ج  -181
  .321 - 319ص  2تاریخ طبرى ج  -182
  .18: هود -183
  .116: ، نحل69و  60: یونس -184
  .61: آل عمران -185
  .381و ص  372و ص  368ص  4و ج  93ص  2سند احمد ج م -186
  .61ص  5العقد الفرید ج  -187
ح  82  ص  1فرائـد السـمطین ج   : از جمله کسانى که خبر حارث بن نعمان را نقل کرده اند -188
چاپ العثمانیـه، نظـم در السـمطین از     71چاپ السعیدیه و ص  71، نور الابصار للشبلنجى ص 53

چـاپ   274چـاپ الحیدریـه و ص    328، ینابع الموده از قندوزى حنفى ص 93زرندى حنفى ص 
  .چاپ العرفان در صیدا، مى باشند 99ص  2اسلامبول و ج 

  .1: معارج -189
  .208ص  3تاریخ طبرى ج  -190
  م. قبلا ماخذ آن آمده است -191
بـا   462  ص  10، مجمـع البیـان ج   465ص  4معالم التنزیـل از بغـوى ج   : مراجعه کنید به -192

  م. قدرى اختلاف، ماخذ بیشترى از این حدیث قبلا وارد شده است
  .81ص  6صحیح بخارى ج  -193
  .871ح  222ص  3و ج  3092 - 3090ح  257 - 256ص  5سنن ترمذى ج  -194
  .81ص  6مسند احمد ج  -195
  .2184ح  85 - 84از ابن ابى شیبه ص » امصنف«، 212ص  3مسند احمد ج  -196
، ضمنا ماخذ این خبر قـبلا  37ص  5، البدایه و النهایه ج 4421ح  431ص  2کنزالعمال ج  -197

  .آمده است
  .قبلا ماخذ آن آمده است -198
از ابن ابى شیبه ج » المصنف«، 183ص  3، مسند احمد ج 926ح  125مسند ابى داود ص  -199
  .33831ح  30ص  12، کنزالعمال ج 12447ح  173و ص  12438ص  169ص  12

، 1057و  1055ح  210ص  1، کنزالعمـال ج  256ص  1از طبرانـى ج  » المعجم الصـغیر « -200
  .189ص  1مجمع الزوائد ج 
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  حقیقت گمشده 
  

  .7: زمر -201
همین گونه در کتاب آمده است ولى بدون شک خواندن ایـن دو آیـه   . 20و  19: سوره نجم -202

هرا در نقل اشتباهى رخ داده است و اشکال این است اشکالى ندارد و دو آیه مسلم قرآن است و ظا
که در بعضى کتب عامه دو جمله دیگر که شعار مشرکین است ذکر شده و گفته اند که رسـول خـدا   

علما و مفسـرین  . آن دو جمله را براى خوش آیند مشرکان قراءت کرده است -نعوذباالله :  
  .مترجم. دا این مطلب را انکار کرده اندشیعه و بعضى از عامه شدی

  .مى باشد -اعلى االله مقامه  -تنزیه الانبیاء از علم الهدى شریف مرتضى  -203
  .قبلا ماخذ این حدیث آمده است -204
  .281ص  4مسند احمد ج  -205
  .1052ح  615ص  2از احمد بن حنبل ج » فضائل الصحابه« -206
  .23ص  5، صحیح بخارى ج 35 - 32ح  1873 - 1871ص  4صحیح مسلم ج  -207
  .24ص  5، صحیح بخارى ج 32 - 30ح  1870ص  5صحیح مسلم ج  -208
  .55: مائده -209
کسـانى کـه در شـب    : الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه: آیه صدقه این است -210

  .وروز به طور مخفیانه یا علنى اموال خود را انفاق مى کنند
  .آمده است  ، قبلا ماخذ نزول آن درباره على 274: ره بقرهسو

بمـاثور    الفـردوس  «، 6978شـماره   19ص  13، تـاریخ بغـداد ج   32ص  3المستدرك ج  -211
  .5406ح  455ص  3ج » الخطاب

: عبداالله بن حکـیم جهنـى مـى گویـد    : آمده است 105ج  143ص  1در فرائد السمطین ج  -212
خداوند تبارك و تعالى در شب اسراء سه چیز را دربـاره علـى بـه مـن     : فرمود  رسول االله 
  .او سید مومنین، امام متقین و رهبر بزرگ مردان با شرافت است: وحى نمود

ص  18آمـده اسـت، بحـارالانوار ج     109ح  145و به مشابه این حدیث با تفاوتى جزئـى در ص  
  .133ص  1ج  ، سفینه البحار343
  .289ص  36، بحارالانوار ج 38کفایه الاثر ص  -213
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 11، تـاریخ بغـداد ج   3768ح  614ص  5، سنن ترمـذى ج  62و  3ص  3مسند احمد ج  -214
  .34246ح  112ص  12، کنزالعمال ج 90ص 
  .قبلا ماخذ آن آمده است -215
ــد ج  -216 ــند احم ــر ج 94و  92ص  5مس ــم الکبی ح  248و ص  1875ح  236ص  2، المعج

1923.  
  .218ص  4صحیح بخارى ج  -217
  .10ح  1453ص  3صحیح مسلم ج  -218
، و ماخذ ایـن احادیـث   96و  94ص  4، مسند احمد ج 5ح  1452ص  3صحیح مسلم ج  -219

  .قبلا آمده است
، مسند احمد بـن  224ص  1، مشکل الاثار ج 422ص  6و ج  197ص  5مجمع الزوائد ج  -220

، 1816ص  5چاپ المیمنه، الکامل فى الضـعفاء از ابـن عـدى ج     223و ص  175ص  2حنبل ج 
بـا قـدرى    295ص  8، شرح نهـج البلاغـه از ابـن ابـى الحدیـد ج      165ص  7البدایه و النهایه ج 

  .اختلاف
  .73 - 69کفایه الاثر ص  -221
  .124: بقره -222
  .6: مریم -223
  .16: نمل -224
  .11: نساء -225
  .، و ماخذ آن قبلا آمده است281 - 280ص  16لاغه از ابن ابى الحدید ج شرح نهج الب -226
ــه و السیاســه ج  -227 ــاریخ 1405و ح  1404ح  588ص  5، کنزالعمــال ج 22ص  1الامام ، ت

  .169ص  1، شرح نهج البلاغه از ابن ابى الحدید ج 264، نهج الحق ص 210ص  3طبرى ج 
  .ماخذ سابق -228
  .ه استقبلا ماخذ آن آمد -229
، شرح نهج البلاغه از ابن ابـى  144ص  1از شهرستانى ج » الملل و النحل«: مراجعه کنید به -230

  .96ص  4الحدید ج 
  .قبلا ماخذ آن آمده است -231
  .14ص  1الامامه و السیاسه ج : مراجعه کنید -232
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 2ر ج ، کشـف الاسـتا  251ص  6، مجمع الزوائد ج 198ص  12از بغوى ج » شرح السنه« -233
  .1538ح  211ص 
، و در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیـد  27، نهج الحق ص 191ص  1الامامه و السیاسه ج  -234

عمر آمد تا خانه را بر آنها به آتش بکشـد، زبیـر بـا شمشـیر در برابـر او      : آمده است 56ص  2ج 
الـى  ... م را از این کار نهى کـرد با گریه و ناله از منزل خارج شد و مرد  خارج شد، و فاطمه 

  .آخر، این خبر از ابوبکر جوهرى نقل شده است
چـاپ المحدریـه و    175، الصواعق المحرقه ص 14ص  2، اسدالغابه ج 272نهج الحق ص  -235
  .چاپ المیمنه در مصر 105ص 
  .256  ، نهج الحق ص 302، 301ص  2، مروج الذهب ج 14ص  1الامامه و السیاسه ج  -236
  .قبلا اسناد آن آمده است -237
  .3: زمر -238
و این حدیث قبلا بـا ماخـذش    17ص  6، صحیح بخارى ج 167ص  2تاریخ الخمیس ج  -239

  .وارد شده است
  م. قبلا ماخذ آن آمده است -240
  .20: نساء -241
 1، شرح نهج البلاغه از ابن ابـى الحدیـد ج   278، نهج الحق ص 466ص  2الدر المنثور ج  -242
  .17ص  12و ج  182ص 
  .، که در آنجا مى گوید ده هزار درهم249نهج الحق ص  -243
  .61ص  3احکام القرآن از جصاص ج  -244
  .، و ماخذ آن قبلا آمده است487ص  2، الدر المنثور ج 281نهج الحق ص  -245
لا قـب   ، این حـدیث بـا ماخـذش    285، نهج الحق ص 29 - 28ص  1الامامه و السیاسه ج  -246

  .آمده است
  .274ص  16شرح نهج البلاغه از ابن ابى الحدید ج  -247
، 259و  255ص  2، تـاریخ الخمـیس ج   18ص  3شرح نهج البلاغه از ابن ابى الحدیـد ج   -248

، نهج الحق 90ص  5، اسدالغابه ج 32ص  1، الامامه و السیاسه ج 52ص  3الکامل فى التاریخ ج 
  .290ص 
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، 155  ص  2، تـاریخ یعقـوبى ج   49ص  5، تـاریخ طبـرى ج   26ص  1تاریخ الخمس ج  -249
ص  1ج  1، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیـد ج  293، نهج الحق ص 84المعارف از ابن قتیبه ص 

  .، تاریخ الخلفاء198
 1، شرح نهج البلاغه ابن ابـى الحدیـد ج   262ص  2، تاریخ الخمیس ج 294نهج الحق ص  -250
  .164ء ص ، تاریخ الخلفا199ص 
، تــاریخ 163ص  7، تــاریخ ابــن کثیــر ج 259ص  3، اســدالغابه ج 295نهــج الحــق ص  -251

  .40  ص  3و ج  198ص  1، شرح نهج البلاغه از ابن ابى الحدید ج 268ص  2الخمیس ج 
، شرح نهج البلاغه از ابن ابى 32ص  1، الامامه و السیاسه ج 162ص  2تاریخ الخمیس ج  -252

  .296، نهج الحق ص 238ص  1الحدید ج 
، انساب 298  ، نهج الحق ص 56ص  3، الکامل فى التاریخ ج 162ص  2تاریخ یعقوبى ج  -253

  .339ص  2، مروج الذهب ج 52ص  5الاشراف ج 
  .از مقرم  ، مقتل الحسین 350ص  61ینابیع الموده ب : نگاه کنید -254
  .قبلا ماخذ آن آمده است -255
  .56: قصص -256
  .7 - 6: بقره -257
  .28ص  2از بحرانى ج » الکشکول« -258
  .360ص  2الخطط المقریزیه ج  -259
  .179ص  1تاریخ الفلسفه العربیه ج  -260
  .164ص  1از سبحانى ج » الملل و النحل -261
  .26ح  84ص  1مراه العقول فى شرح اخبار آل الرسول ج  -262
  .18: زمر -263
  .164 - 163: بقره -264
  .13: نحل -265
  .13: نحل -266
  .67): مومن(غافر  -267
  .5: جاثیه -268
  .17: حدید -269
  .4: رعد -270
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  .24: روم -271
  .152: انعام -272
  .28: روم -273
  .32: انعام -274
  .138 - 136: صافات -275
  .35 - 34: عنکبوت -276
  .43: عنکبوت -277
  .170: بقره -278
  .171: بقره -279
  .42: یونس -280
  .44: فرقان -281
  .14: حشر -282
  .14: حشر -283
  .116: انعام -284
  .25: لقمان -285
  .13: سبا -286
  .24: ص -287
  .28: غافر -288
  .40: هود -289
در متن کتاب حدیث چنین آمده است ولى چنین جمله اى در قرآن نیسـت و ممکـن اسـت     -290

رهم لا یشکرون باشد که در قرآن آمده اسـت و االله العـالم   اشتباه از نسخه ها باشد و متن اصلى اکث
  ).مترجم(

  .269: بقره -291
  .7: آل عمران -292
  .190: آل عمران -293
  .19: رعد -294
  .9: زمر -295
  .29: ص -296
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  .54 - 53: غافر -297
  .55: ذاریات -298
  .37: ق -299
  .12: لقمان -300
ل به دست آورد از شکرگزارى غفلت نمـى کنـد و اگـر    یعنى اگر حاجت خود را از راه حلا -301

  .حاجت او از راه حرام بود صبر پیشه مى کند و از راه حرام حاجت خود را نمى خواهد
  .8: آل عمران -302
  .9: زمر -303
علمى که انسان دارد نعمتى است از طـرف خـدا، ایـن نعمـت     : معناى این جمله چنین است -304

  .اداى حق باید آن علم را جهت راهنمائى دیگران به کار گرفت حقى بر انسان دارد، براى
  .65 - 38ص  1مراه العقول ج  -305
  .78: نحل -306
اضـواء علـى السـنه    «در کتـاب   -محمـد عبـده    -شـاگرد   -از سخنان آقاى رشید رضـا   -307

  .23تالیف محمود ابوریه ص » المحمدیه
  .165ص  1الملل و النحل از سبحانى ج  -308
  .155از رساله هاى شیخ محمد بن عبدالوهاب ص  -» عقاید الاسلام« -309
  .96ص  1الملل و النحل از شهرستانى ج  -310
  .262ح  54کتاب السنه ص  -311
  .382ح  76کتاب السنه ص  -312
  .383ح  76ماخذ گذشته  -313
  .113کتاب توحید  -314
  .317ح  65کتاب السنه ص  -315
  .1009 ح 190ماخذ سابق ص  -316
  .1007ح  190ماخذ سابق ص  -317
  .976ح  184ماخذ سابق ص  -318
  .1010ح  190السنه ص  -319
  .353ح  71السنه ص  -320
  .402ح  79السنه ص  -321
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  .409ح  79السنه ص  -322
  .106التوحید ص  -323
  .217التوحید ص  -324
  .198التوحید ص  -325
  .27: رحمن -326
  . کیفیعنى بلا: بالبلکفه -327
  .96ص  1شهرستانى ج  -328
ولى در آیـه فـوق بـه معنـاى     . صحیح است) خلقت بیدى(تفسیر ید به معناى قدرت در آیه  -329

دست بیعت است یعنى آنان که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کرده اند و آن دستى که بر دست آنهـا  
هنگام بیعت دست خـود را بـالاى دسـت      پیغمبر اکرم . بود در وقت بیعت دست خدا است

  ).مترجم. (بیعت کننده قرار مى داد
  .4حدیث شماره  44از شیخ صدوق ص » التوحید« -330
  .18ح  61ص : ماخذ گذشته -331
  .69ماخذ سابق ص  -332
  .هجرى 698، قضایاى سال 4 - 5ص  14البدایه و النهایه ج  -333
  .110 ص 1سفرنامه ابن بطوطه ج  -334
  .84الملل و النحل ص  -335
  .179 - 178ابن تیمیه ص  -تفسیر سوره النور  -336
  .51ص » المقدمه فى الصول التفسیر« -337
  .7ص  3تفسیر طبرى ج  -338
  .9ص  3تفسیر طبرى ج  -339
  .432 - 429العقیده الحمویه الکبرى، مجموع الرسائل الکبرى، از ابن تیمیه ص  -340
  .272ص  1یر از شوکانى ج فتح الغد -341
  .88: قصص -342
  .27: الرحمن -343
  .82ص  20تفسیر طبرى ج  -344
  .459ص  3تفسیر بغوى ج  -345
  .71: آل عمران -346



154 
 

  .159: بقره -347
  .از سبحانى 42 - 41ص  4الملل و النحل ج  -348
  .مترجم -یعنى به او رحم نکند  -349
  .48ماخذ سابق ص  -350
  .50غه، خطبه نهج البلا -351
  .353ص  4الملل و النحل از سبحانى ج  -352
  .31: یونس -353
  .61: عنکبوت -354
  .38از رسایال شیخ محمد بن عبدالوهاب ص » فى عقائد الاسلام« -355
  .4ص » اربع قواعد«محمد بن عبدالوهاب، رساله، رساله  -356
  .65: عنکبوت -357
  .38ص  -358
  .21: بقره -359
  .164: انعام -360
  .28: غافر -361
  .26از رسائل شیخ محمد بن عبدالوهاب ص » عقائد الاسلام« -362
  .ماخذ سابق -363
  .15ص » المشاهدات المعصومیه عند قبر خیر البریه« -364
  .24: اسرا -365
  .54: مائده -366
  .34: بقره -367
  .62 - 61: اسرا -368
  .28: اعراف -369
  .100: یوسف -370
  .4 :یوسف -371
  .29: حج -372
  .158: بقره -373
  .81: مریم -374
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  .96: حجر -375
  .96 - 94: حجر -376
  .35: صافات -377
  .59: اعراف -378
  .72: مائده -379
  .92: انبیاء -380
  .58: ذاریات -381
  .5: نساء -382
  .64 - 63: واقعه -383
  .29: فتح -384
  .42: زمر -385
  .61: انعام -386
  .44: زمر -387
  .26: نجم -388
  .65: نمل -389
  .179: آل عمران -390
  .17: انفال -391
  .6ط  67تالیف مفید ابن عبدالوهاب ص » فتح المجید« -392
، 138  ص  3، مسند احمـد ج  313ص  1، مستدرك حاکم ج 441ص  1سنن ابن ماجه ج  -393

  .، تلخیص المستدرك از ذهبى59الجامع الصغیر ص 
  .158ه التوسل ص التوصل الى حقیق -394
  .»خلاصه الکلام«به نقل از  309کشف الارتیاب ص  -395
  .371ص  13فتح البارى فى شرح صحیح البخارى ج  -396
  .5ص » الفرق بین الفرق« -397
بـه نقـل از ابـن جـوزى، نـور       527، مناقب احمـد ص  94ح  54ص  1طبقات شعرانى ج  -398

  .465الابصار از شبلنجى ص 
  .1985، دار احیاء التراث العربى، بیروت ط 52ص  9المعانى ج تفسیر روح  -399
  .103: انعام -400
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  .9حدیث شماره  112 - 110التوحید از صدوق ص  -401
  .5، حدیث شماره 108ماخذ سابق ص  -402
  .7حدیث شماره  109ماخذ سابق ص  -403
  .8ماخذ سابق حدیث شماره  -404
  .613ص  1ج » سلامیینمذاهب الا«دکتر عبدالرحمن بدوى،  -405
  .253ص  2ج ) من العقیده الى اثوره(دکتر حسن حنفى،  -406
  .199ص  2از سبحانى ج » الملل و النحل« -407
  .103 - 99 1دلائل الصدق، از مظفر ج  -408
  .25 - 20: قیامه -409
  .17: غاشیه -410
  .49: یس -411
  .11: آل عمران -412
  .203ص  2ج  از سبحانى» الملل و النحل« -413
معمول اسـت کـه قبـل از    ) رب(معمول یعنى آنکه عمل بر او واقع مى شود که در این جمله  -414

  .باشد آمده است) ناظره(عامل که 
  .35: نمل -415
  .204ص  2از سبحانى ج » الملل و النحل« -416
  .19ح  116توحید صدوق ص  -417
  .77: آل عمران -418
  .143: اعراف -419
چاپ شده بـا   1972، کتابى که در دمشق سال )شرح جواهر التوحید(براهیم با جورى شیخ ا -420

  .تنظیم و ترتیب محمد ادیب گیلانى و عبدالکریم شنان و مراجعه عبدالکریم رفاعى
  .138: اعراف -421
  .55: بقره -422
  .80: طه -423
  .84و  83: طه -424
  .57 - 55: بقره -425
  .51: بقره -426
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  .153: نساء -427
  .142: اعراف -428
  .145: اعراف -429
  .148: اعراف -430
  .150: اعراف -431
  .155: اعراف -432
  .155: اعراف -433
  .155: اعراف -434
  .40: اعراف -435
  . 103: انعام -436
  .227ص  2الملل و النحل از سبحانى ج  -437
  .23ص » حادى عشرالنافع یوم الحشر فى شرح الباب ال« -فاضل بغدادى سیورى  -438
  .111: اسراء -439
  .320: آل عمران -440
  .61: شعراء -441
  .90: یونس -442
  .59: نساء -443
  .83: نساء -444
  .95 - 94ص  2الاحتجاج ج  -445
شاید مراد این باشد که وجود او را که هر انسانى احساس مى کند در اثبات او کافى است و  -446

  .شاید منظور نفى ماهیت باشد
  .476 - 475ص  1ماخذ سابق ج  -447
  .204از آیه االله شیخ محمد باقر ملکى ص » توحید الامامیه« -448
  .49: ذاریات -449
  .34توحید صدوق ص  -450
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